
 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  1تاریخ ایران باستان 

 
 اولفصل 

 «تاریخ اساطيري»

 
 

اس  ر  
  
 كه اصلي ندارد.  است ه در زبان پارسي برگرفته از واژه عربي الاسطوره و الاسطير به معناي روايت و حديثيرسطوواژه ا

 

، شرح»به معني  (Mythos) توسميبرخي نيز اسطوره را از واژه  .استان ه معني جستجو، آگاهي و داستب هيستوريا اسطوره از واژه يوناني :1نكته 

  .باشدميشناسي برابر با اسطوره mythologyدانند و اصطلاح مي« خبر و قصه

 بيان شده است.« اي محض داردآنچه خيالي و غيرواقعي است و جنبه افسانه»ها به معني و در برخي از فرهنگ اسطوره در مفهوم عام

ي دربداره  كده انباشدته از روايداتي معمدولاد مقددس      باشدد مي اجتماعي ورتطخاصي از  وهلهبرگيرنده باورهاي مقدس انسان در اسطوره اصطلاحي كلي است و در

كده در   يرويددادهاي آن انجاميدده اسدت يدا     يبه خلق جهدان و اداره  و رخ دادهآغازين  هايكه در زمان است آوريدايان، موجودات فوق بشري و وقايع شگفتخ

 شود. بلكه در پهنه حماسه وارد مي ،گيردي اسطوره قرار نمياعصار تاريخي بشر، معمولاد در محدوده آينده رخ خواهد داد. زمان حال و در دستهاي دوردوران

كه دسدت  باشد ميي اي طبيعي به صورت فراسويهپديدكه معمولاد اصل آن معلوم نيست و شرح عمل، عقيده، نهاد و  است وينميسرگذشتي  يا داستان ،هراسطو

 شدود، مدي در اسدطوره وقدايع از دوران اوليده نقدل      عقايد ديندي پيونددي ناگسسدتني دارد.   ها و ها گرفته شده است و با آيينها و روايتكم بخشي از آن از سنت

 ها را فرا گرفته است. هاي مثبت و اصلي اسطورهاي از تقدس، قهرمانو همواره هاله دهندمياسطوره را موجودات مافوق طبيعي تشكيل  هايشخصيت

هدا  اسطوره .دگردمي به دنبال منطق هميشهد و شوميه ها ربط دادزيرا به واقعيت ،دگردميد مانند داستان واقعي تلقي شوميها نقل حوادثي كه در اسطوره

از اندد  عبدارت تداريخي نيدز   نيمه هايهر. اسطوهستندت ميداراي اه ،كنندميجهان و آفريدگار بيان ، به خويشتن انسان را نسبت هايديدگاهاز اين جهت كه 

مند انجام گرفته و اندك اندك شاخ و برگ گرفته و به ورني اي كه به دست آدميانالعادهارهاي فوقشرح ك حوادث و وقايع ابتدايي و همچنين تحول و تكامل

هدا بدا   اند. اسدطوره جنبه الوهيت پيدا كردهرا گرفته و ها آن دوراي از تقدس ديني ه تدريج هالهب پسساند؛ ب درآمدهيب و غراياز عجا اي پرهصورت داستان

ي كده  هداي هبا افسدان  د. همچنيننشود فرق دارميبه حيوانات نسبت داده ها آن د و اعمال و احساسات انسان درنشوميهايي كه از زبان حيوانات نقل حكايت

 د. نتفاوت دار ،كنندمياي اخلاقي نقل هاي روزمره و معمولاد با نتيجهچارچوب زندگي كارهاي غيرعادي را در

 شود. شك و ترديدي ورزيده نميها آن ي حقيقتد و از سوي پيروان آن هرگز دربارهنكناساطير كوششي براي اثبات روايات و باورها نميدر حقيقت 

 ها، اصل، ماهيت، زمان و فايده اسطورهلليد

اي ناخودآگاه به گونهكه  آدميانتجسم احساسات  مترقبه وس او از حوادث غيرها و ضعف او در برآوردن آرزوها و تردر مقابله با درماندگي از ناتواني انساناسطوره 

اي از عدم آگاهي بشر از علل واقعدي حدوادث   اسطوره نشانه آيد.پديد مي رعادلانه استايشان نامطلوب و غي ها يا اعتراض به اموري كه برايبراي كاهش گرفتاري

 سازد.ميو مرتبط  دهدمي ها پيوندآن تخيل را با واقعيت تراشد وميعلت و انگيزه ، انسان به پيروي از تخيل خود براي رويدادها است

 هايهروكنند و مربوط به دميها زمان خاصي را نيز منعكس ناسطوره اند.زيستهميپيشين  هايهدر هزارها گروهي از مردم بودند كه به وجود آورنده اسطوره

 :از ندعبارت وجوه كاركردهاي اسطورهباشند. ميمختلف 

 بخشد. ي ميابتدايشناسي عد فلسفي به هستيي بُو در واقع نوعتوجيه جهان و انسان د 1

 كند. اي اجتماعي را توجيه و تثبيت ميهها و ساختد سازمان2

 بخشد. ارزش و تقدس مي هاكند و به آنها را توجيه ميد آيين3

 كند. ي را توجيه و تثبيت ميااب و رفتار اجتماعي و درون طبقهد آد4

 ، روايات قومي معمدولاد منودومي  اندسرچشمه گرفته سنتز ها كه اها قرار دارند. حماسهاي و افسانههاي پهلواني يا حماسههاي اقوام، داستاندر كنار اسطوره

هدا از جهدت   حماسه .اندي يك قومگردند و مدعي بازگفتن حقايق حوادث گذشتهها باز ميي حماسهكه به عصر شكل گرفتن و استقرار اقوام سازنده هستند

 گردد. دور زندگي يك قوم باز مي يبه اعصار گذشتهها آن ان رخ دادن وقايعد، اما زمنها شباهت دارحوادث گذشته، با اسطورهبه حقايق مربوطبازگويي 



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  2 تاريخ اساطيري  فصل اول:

ها است و گاه داشتن زمان نامشخص در گذشته، بدا افسدانه   ديرتر از عصر حماسهها آن د كه زماننهاي پهلواني اشاره داراي ديگر از داستانگونهبه ها افسانه

بده روايدات    و خدويش را از دسدت داده   ايكه نقش مقددس اسدطوره   هستند هناعصار ك ايروايات اسطوره يدهمدتاد بازمانها عهمسان است. در اصل افسانه

 اند. تبديل گشته فولكوريكعاميانه و سرودهايي 

مدان دوران  هاي اجتماعي كهن و پي بدردن بده طدرز تفكدر و اعتقدادات مرد     ساخت تاريكهاي دانش اساطير در شناسايي تاريخ تمدن، روشن ساختن گوشه

ها بده مدا اطلاعدات    منابعي كه در مورد اسطوره .نخست بايد منابع مورد استفاده را معرفي كرد ،ايران هايهيابي به اسطوربراي دستبسيار مفيد است.  نباستا

 دهند عبارتند از:مي

 است:بخش  4شامل  ؛منابع هندوـ 1

 باشد:مينوشته شده و شامل چهار كتاب به زبان سانسكريت كه رود ميشمار هبترين آثار هندي مي: نخستين و قديوداهاـ بخش اول 

هداي  شده به خدايان و الههها و سرودهاي خطابدر مورد نيايشباشد و ها يا گاهان اوستا ميرديف گاتكه هم وداهاستترين بخش قديمي ريگ ودا:د   الف

 .استتأليف گرديده و شامل هزار سرود  ق.م1011كه در است ها ييباستاني آريا

 دهد. ميكه صورت عملي طب قديم را نشان  يا وردهاي جادوگردي و ساحري :ودا رواث د ب

 باشد. ميشامل سرودهاي خاص قرباني  ودا: اسام د ج

 . وركلام منث :جور وداي د د

 .استهاي كهن و باستاني شامل داستان پورانا:بخش دوم ـ 

 .استها يايشامل خدايان جديدتر آري :مهابهاراتا ـ بخش سوم

  د. گردميي را شامل ياز ادبيات ودا اي جديدترمجموعه اد:اوپانيشبخش چهارم ـ 

  تدوين شده است. ديميلاسدة سوم و چهارم در ها آن ترينكهنكه  است آثاري مانويشامل : منابع مان ي و پيروان ماني  ـ2

 :وجود آمدند و شاملهب قرن سوم هجري به بعد از منابع پهل ي:  ـ3

 كتاب بوده است. 9است و مشتمل بر  اطلاعات مربوط به عقايد و رسوم و تاريخ ادبيات زرتشتيان الف( دينكرد:

بخش نخستين آن از بدين   2 بخش كتاب 9ي تحرير درآمده است. از ي اسلامي به رشتهديني است و در دورههفربا ر ترين شعترين و برجستهينكرد: بزرگد

، هدا پرسدش هاي ديگر كتداب نيدز شدامل: پاسدخ بده      . بخششودميفلسفي مباحث و شناسي عمومي، يزدان بخش سوم و چهارم كتاب شامل مباحثرفته و 

 شاهان و ذكر مختصر مطالب اوستايي است.  ،زندگي زرتشت، تاريخ پهلوانان ها،اندرزنامه

منبع ترين مهم .باشدميتازيان( )و شامل تاريخ اساطيري و واقعي ايرانيان از دوره پيشداديان تا ورود اعراب  استفرينش اصلي به معني آغاز آ ب( بندهشن:

 آن وجود دارد.  و دو روايت ايراني و هندي از كندميغرافيايي اساطيري را معرفي منابع جاين اثر  .استمداد نسك بابندهشن 

 ها و روايات اساطيري است. انباشته از داستانو جري نوشته شده ن در قرن سوم هبندهش

 .دهدميدر مورد آفرينش، رستاخيز، ظهور و پيدايش زردشت و قيامت و پايان جهان مطالبي ارائه  سپرم:ازاد هايهج( گزيد

  است.شناسي خصوص از نور زروانهات اساطيري جالب بسوم هجري تأليف شده است. انباشته از اطلاعاسپرم: توسط زاداسپرم و در قرن هاي زادگزيده

هداي اسداطيري را   ي در مدورد شخصديت  يهدا و داستان مينهاي ديني آنان و آفرينش آسمان و زآيينشرح آداب و رسوم ايرانيان كهن و  پهلوي: روايت د(

و و پايدان جهدان   خلقدت   در رابطده بدا  هايي شامل اسطوره ابت درآمده ودر عصر اسلامي به كت محتملاد ،روشن نيستپهلوي  مؤلف روايتنام  .شودميشامل 

 . استها آيينورد هايي در منكته

 گردد.ميهمچنين تفسير و ترجمه اوستا به زبان پهلوي جزء اين منابع محسوب 

اوستا تنها اثر باقي مانده از  كتاب ايران است.ام باستان ات مذهبي اقوي نوشته شده و شامل سرودها و مقرريي به زبان اوستايمتون اوستا ي:یمنابع اوستا ـ4

كتاب بيشتر از آن باقي  5اما اكنون  ،شدهميكتاب تقسيم  21اوستاي اصلي به  باشد.مييلاد مدهم تا هشتم پيش از  هايهكه متعلق به سد است اين دوران

 باشد.مياوستا  خردهو  ونديداد ،ويسپرد ،هايشت ،يسنانمانده است كه شامل 

 كده   اسدت فصدل   02باشدد و شدامل   مدي و نيدايش ديندي    هاشدامل سدرود  ايدن كتداب   جدزء اوسدتاي موجدود اسدت.     تدرين  مهم وبه معني نيايش  :ايسن الف(

 .استترين اثر باقي مانده از ايران باستان ميين و قديرتباستاني هاگات .شودميرا شامل  كتاب يسنا فصل 02فصل از  10 ،ترين قسمت اوستاميقدي ،(هاگاث ها،)گاتگاهان 

 پرداخته شده است. به ستايش محافوان و طرفداران مزديسنا  در آن باشد كهميا اي از ملحقات يسنمجموعه د:سپريو ب(

  .داردبررتان را دمربوط به خدايان و ايزدان باس هايهو خطاب سرودهابه معني، ستايش و فديه دادن است و  ها:يشت ج(

داشدته بده معندي     ندام « وي ايدورات »ونديداد سومين قسمت اوستاي موجود است. در اصدل   .شودميهاي عملي زندگي زردشتيان را شامل آيين ونديداد: د(

 است.  قانون ضد ديوان

خرده اوستا به معني اوستاي كوچك گردد. ميرا شامل خلاصه اوستاي دوره ساساني و همچنين مراسم عبادت و تطهير در كيش زردشت  خرده اوستا: هـ(

 در زمان شاپور دوم ساساني تأليف شده است.  كه است
 

 هاي دهم تا هشتم پيش از ميلاد است.  تايي متعلق به سدهسمتون او :2نكته 



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  3تاریخ ایران باستان 

 ظدرو  و   هدا، ديوارهدا،  سدكه  كده بدر روي مهرهدا،    دنشدو مدي  ساسداني و شدكاني  ا سدلوكي، مربدوط بده دوران هخامنشدي،     هـا: هن شـت هـا و سـن   نگار   ـ5

 اند. اشياي ديگر حك شده

نخستين پس  هايهها و روايات كتبي و شفاهي به زبان عربي و فارسي در سدخداينامهكه بر اساس  استشامل منابعي  منابع فارسي و عربي: ـ6

 مانند: ،انداز اسلام شكل گرفته

 به زبان فارسي نوشته شده است. مياسلا رهوهاي ايراني در دكه توسط زردشتي :فارسي مربوط به زردشتيان منابع الف(

سرگذشت قوم ايدران از آغداز تمددن تدا انقدراض آن در پايدان دوره        و موضوع آن تاريخ ايران باستان وها سروده شده نامهكه بر اساس خداي شاهنامه: ب(

 گردد. تقسيم ميسه دوره متفاوت  بهو  باشدميپادشاه  51 حكمراني شاملكه  ستاساساني و هجوم اعراب 

  .يابدميگردد و تا پيدايش فريدون ادامه ميدوره اساطيري كه از عهد كيومرث آغاز  نخست:دوره 

  انجامد.ميل و تا قتل رستم به طوگردد كه از قيام كاوه آهنگر آغاز ميدوره پهلواني را شامل  دوره دوم:

  ساسانيان ادامه دارد.  و تا پايان روزگارگشته است كه از اواخر عصر كيانيان آغاز  دوره تاريخي دوره سوم:

نخسدتين   هايهتاريخ ايران باستان و اسناد و مآخذي كه علاوه بر فردوسي، مورد استناد مورخان و نويسندگان ديگر سدمنابع فردوسي در نظم شاهنامه: 

  .هدداابومنصددوري و دقيقددي و ماننددد آن هددايههددا و شدداهنامنامدده، ماننددد خدددايبي، طبددري، مسددعودي و ابددن نددديم نيددز بددوده اسددتلماننددد ثعددا ميلااسدد

و ها آن ردآورندهاي درباره رستم و اسفنديار و سياوش و غيره كه گويا گمنابع شفاهي داستاني و اسطوره زند، پازند، متون پهلوي، : اوستا،مانند منابع مكتوب

 بوده است.  سيستاني سروآزادها آن راوي

د؟گيرميبرها را درتاريخ اسطوره و باشدميهندوها كدام گزينه از منابع اصلي  :1مثال 

 )اوپانيشاد(  و اوپانيشتاد هابهاراتا، پورانا، مداها( و2 اد، دينكرد و ونديدزاداسپرم هايه( بندهشن، گزيد1

 ا، ونديداد و خرده وداهاها، يسن( يشت4 ودا و ريگ ودا ودا، سام ودا، ياجور ( اثروه3

 :هابهاراتا د اوپانيشاد. بخش است: وداها د پورانا د م منابع اصلي هندو شامل چهار  «2»گزينه  پاسخ 

 

ده است؟مربوط به خدايان و ايزدان باستان در كدام قسمت از اوستا آم هايهسرودها و خطاب :2مثال 

 ( خرده اوستا4 ( ونديداد3 اه( يشت2 ( ويسپرد1

 :هاي عملي زندگي زردشتيان و قانون ضدد  آيينونديداد نيز شامل  و طرفداران مزديسنا پرداخته است. ويسپرد به ستايش محافوان«  2»گزينه  پاسخ

 باشد. ميو خرده اوستا هم مربوط به مراسم عبادت و تطهير در كيش زردشت  استديوان 

 
تددوين   رتواندد د مدي و همچنين منابع ارمندي و سدرياني    رخاني مانند هرودوت، كتزياس و پلوتاركوم هايهنوشت:  ایرانيها و آثار م رخان غيرشتهن  ـ7

 ها مفيد باشد.اسطوره

 يران از اهميت بسياري برخوردار است. دگار زرستان يادا و ي فردوسياز نور تطبيقي ادبيات حماسي ميانه ايران با شاهنامه منابع پهلوي: 

  . د  خرده اوستا5 هاد يشت4د ونديداد 3 د ويسپرد2يسنا د 1منابع اوستايي: 
 

 شود. نام اهورامزدا ظاهر ميها آن ترين آثاري هستند كه دركهن گاهانو  هاي هخامنشيكتيبه :3نكته 

تمددن   هاي مختلفدهد. دورانميهزاره هشتم ق.م( نشان ) هاي گسترده و متنوعي را از دوران پيش از تاريخسي در فلات ايران آثار تمدنشناهاي باستانكاوش

الئوليتيدك  ق.م(، دوران ك 4211 -5111حدود )ق.م(، دوران نئولوتيك  5111 -0111حدود)دوران پالئوليتيك، دوران مزوليتيك  بشر در فلات ايران عبارتند از:

 ق.م(، دوران برندددز متوسدددط 2111 دددد 2911ق.م(، دوران برندددز قدددديم ) 2911 دددد 3411)ق.م(، دوران كالئوليتيدددك جديدددد  3411د     4211)قدددديم 

 .ق.م( 011 د 1211ق.م(، دوران آهن ) 1211 -1011)ق.م(، دوران برنز جديد  1011 د 2111)

وعاد شامل سيلك، تپه حصار، شوش، تپه گيان، موسيان، باكون، موشكي، شاه تپه، آنو، تل فوق تمدني كشف گرديد كه مجم هاياز هر يك از دوران

 آمده استدست هدر جنوب غربي ايران ب ايلامهمچنين آثار زيادي از تمدن  .استبمپور خوراب  و ا، زيويه، كلاردشت، تيمورانققلعه، كفتري، تل ش

 .النهرين و تمدن فلات ايدران تمدن بين :. دو تمدن عمده كهن عبارت بودند ازدهدميرين نشان النهكه به شدت اين تمدن را تحت تأثير تمدن بين

كردستان يا زاگرس و  هايهكوبه غرب  از ،البرزبه سليمان، در شمال  هايهكو ازشرق فلات ايران  ازكه مركز تلاقي اين دو تمدن بزرگ بود  شوش

  گرديد.مياز جنوب به خليج فارس محدود 

 



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  4 تاريخ اساطيري  فصل اول:

 ها به ایران مردمان هندواروپایي و ورود آریایي

 آمودريـا و  رودانميـان و  يانهمآسياي  درهدا  آن مسكن و مهاجرت آغازين دورترين بلاد اروپا گسترده بودند.كه از هند تا  دي بودنانمردمها يياروپاوهند

در شدبه  ) هدا آلبداني  -5هدا  ارمندي  -4ها يوناني -3 شعبه سِلتي -2)هند و ايراني(  هاآريايي -1شدند: ميشعبه تقسيم  0به  اروپاييبوده است. مردمان هندو
كردندد و  مدي هزار سال ق.م با همديگر در يك مكان زنددگي   4شعبه در  0كه همگي اين  ،هاها و اسلاوليتواني -0 هاژرمن -0ها ايتاليايي -0جزيره بالكان( 

و شدمال اسدكانديناوي   وسطي( بده سدواحل رود ولگدا و دريداي بالتيدك      ) يانهمپس از آسياي ها آن از هم جدا شدند. ديلامسال قبل از هزار  4الي 3حدود 

ها به سمت جنوب حركت كرده و به اروپاييهندو پس از جدايي از هاآريايي است. به دست آمدهق.م 14از قرن  هاآثار تاريخي و ادبي آريايي مهاجرت كردند.
 ي تقسيم شدند.يي و سكاشعب ايراني، هند

رود آمويده و سديحون    دو ميانده حركدت كدرده و    يانهمجدايي به طر  آسياي  رسد و پس ازميهزار سال ق.م  3اروپايي به حدود ها از مردم هندوايي آرياييجد

ندي از  هندد و ايرا  يشدعبه  .د بزرگ دانوب مستقر گرديدندد تا رويانه مبر اطلاعات مورخان يوناني، از آسياي  سكاها نيز بناسكني گزيدند و زندگي شباني داشتند. 

 شعبه هندي به هندوكش و پنجاب رفته و شعبه ايراني در جنوب و غرب فلات ايران مستقر شدند.  آسياي وسطي به باختر آمده،
 

 اول ق.م صورت گرفت.   در هزاره ،آرياها بود مينترين نقطه سرزكه شمالي (ايران ويچ) ائيراناز منطقه يانه مها از آسياي مهاجرت آريايي :4نكته 

 آرياورتـه گروهي كه راهي هندوكش و پنجاب شدند، خود را  بوده است. دائيتيونگهوها بعد از اين مهاجرت، اطرا  رود رياييآمسكن اوليه  ديدادنودركتاب 

 .بود و نام خدود را بده ايدران دادندد     فروتنو  فاباو ،نجيبكه به معناي  اميدندن ريا(آي) آريافتند خود را و گروهي كه به فلات ايران در جنوب و غرب ر ميدندنا

هدا و  يهندد  اواخر سده هشتم قانون مدني و بدين ترتيب در نداما بعدها به شرق فلات ايران مهاجرت كرد ،ندهرات( سكني گزيد) اريبيآرياهاي ايراني ابتدا در 

 ميايدران را اقدوا   ميهدا، مدردم بدو   . قبل از مهاجرت آرياييه استو تا به حال باقي ماندميشه براي هها آن اما مشتركات نژادي و فرهنگي ،م جدا شدها از هايراني

لرستان تا اطرا   هايهكوشتهر مركز رها دكاسي و كردندميها در دامنه كوه زاگرس زندگي و كاسي ها، گوتيهادادند. لولوبيميتشكيل  يننژاد آسيامختلف از 

 همدان پخش شده بودند.

  بودند: دستهدر دوران ودايي سه  خدايان اقوام هند و ايراني

م مدادي و  واروندا و ريدگ ودا نودا    اند.مزدا در ايران برابر دانستهرا با اهورا آن وقرار داشت  واروناها آن كه در رأس هااسورهحاكم و فرمانروا يا  هايهاله د1

 بخشايند. كنندگان را ميتوبه و يدهو گناهكاران را به كيفر رسان دارنددست همعنوي جهان را ب

 گيرد. در دسته ديوان قرار مي ايرانيانالنوع جنگ است و طبق عقايد رب ايندره قرار داشت. ايندرهها آن كه در رأس ارتشتارهايا  ديوها د2 

  .طبيعتخدايان مظاهر  -3

از ياد رفته و عنوان خردمند )مزدا( يا اهوراي خردمندد )اهدورامزدا( يدا    « وارونا»در نزد ايرانيان نام  خدايان ودايي هند ريشه كهن آريايي دارد. ن تثليث دراي
 )اهورا( از آن باقي مانده است. 

  اهوراي خرد و فرزانگي( به بالاترين مقام خدايان رسيد و لقدب  به معن) مزداظهور كرد و با پيدايش او،  ميلادقبل از سال  1111تا 1211حدود  در زردشت

و اسوره به اهورا تبديل گشت و به معني سرور  ي خدايان هندي نيز وارد ايران شدبه مرور زمان انديشه به معني سرور( توسط زردشت به مزدا اضافه گشت.)

)مهر( كه خداي عهد و پيمان  راميتشد. لقب اهورا به دو خداي ديگر ايراني يعني  يدهمزدا ناميا اهورا آفريدگار بزرگ و اضافهبزرگ، به يكي از القاب مزدا 

 ها( نيز داده شد.خداي آب) اپام نپاتبه و خداي خورشيد و نوم و عدالت بود و همچنين 

قرار دارد و مددكار او در  رشنو و سرئوشادر كنار او  .د او چند خداوند كوچك وجود داشتگر مزدا آفريننده جهان و فرمانرواي آسمان و زمين بود و براهورا

 رفت. دايي به شمار ميو يايندرههمان  بود،ام كه خداوند جنگ نه يا بهرغْرَثْرَند. وَااجراي عدالت

هداي خدود در برابدر    رده و از زمدين دست آوههاي تازه بها انعكاسي از زندگي آن قبايل بود كه خود با هم در جنگ بودند و لازم بود كه چراگاهمذهب آريايي

 بلكه پيروان اين مذهب در آن ديار نيز سعادتمند خواهند بود.  ،شودپايان يافتن زندگي او ختم نمي هدشمنان دفاع كنند. در اين مذهب سرنوشت انسان ب

ها بعد از مهاجرت چه نام دارد؟يمسكن اوليه آرياي ونديداددر كتاب  :3مثال 

 اطرا  رود دانوب( 4 اطرا  آمودريا و سيحون( 3 دائيتينگهواطرا  رود و( 2 (اريبي )هرات( 1

 :پساز سكني گزيدن خود را آرياورته ناميدند. يتي بوده است. ئنگهوداها بعد از مهاجرت، اطرا  رود وييمسكن اوليه آريا ونديداددر كتاب   «2»گزينه  پاسخ 

 

 ها: ورود آريايي
 .بردندد و معيشدت شدباني داشدتند    سر ميه ي آسياي مركزي بهاي گستردهدر دشت ندي هنوز از يكديگر جدا نشده بودندايراني و ههاي هنگامي كه قبيله

 

 شده است. ائيران ويج پهلوي  در زبانكه  ائيرايانم ويج بودخاستگاه نخستين ايرانيان بنا بر اوستا  :5نكته 

 هاست. برد كه مركز اصلي ايرانييچ نام مينام ايرانوه نديداد از جايي باوستا در بخش و

ودايـي   عصراين عصر را به نام كتاب ريگ ودا  .و يا تازه از هم جدا شده بودندزيستند هاي هند و ايراني با هم ميآريايياي است كه دوره ،عصر ودايي

كده   ائيدران ويدج  توان آن را با كه مي استياد شده كه به معني مسكن و وطن قوم آريايي  Aryavarta آرياورتهام نه ها بدر ريگ ودا از مسكن اصلي آريايي .اندگفته

 يكي دانست.   ،استهاي ايراني دانسته شده در كتاب اوستا مسكن اصلي آريايي



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  35تاریخ ایران باستان 

 

 چهارمفصل 

 «هخامنشيانتاریخ »
 

 
 يشينه هخامنشيان 

  
 ( ق. م 777ـ  573هخامنش )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .است آريايي يجهان امپراتورين هخامنشيان، نخستي امپراتوري
 

از آنجا به ناحيه پارسوماش در فارس كه  هاآشوريها و ليل فشار اورارتوئيشدند كه به د اروميهناحيه جنوب  ها در هزاره اول ق. م واردپارس :1نكته 
  بود كوچ كردند. يانايلام حت سيطرهت

نصر سوم  اند. پارسيان از زمان شلمگزار خويش كردهنفر از پادشاهان پارسوماش را خراج 77كنند كه ميهاي خويش افتخار ها و كتيبهدر سالنامه هاآشوري
كند و تعداد اين طوايـف را ده ببيلـه   ميها را نيز به طوايف مختلف تقسيم اند. هرودوت به مانند مادها، پارستابع و مطيع آشور بوده ،آسارحدونطنت تا سل

ها  ـ گرماني9ها دروپيكي ـ8ها  يـ ودای7ها  ـ ساگارتي6ها ماردي ـ5 ها نآلاـ پانتي4ها ـ مارفي3ها  گاديـ پاسار2ها  ـ ماسپي1دانـد   مي

 ها. ـ دروسي11

 
 

ك ر   
  

هـا بـه   ها به اختصار، اما يونانيوابعه خروج كوروش بر آستياگ آخرين شاه مادها را بابلي .زمان خروج بر آستياگ، شاه پارس دانسته است زارا كوروش  ،هرودوت
از آينده فرزند كمبوجيه هخامنشي و ماندانا دخترش آگاه شده و دريافت كه در صـورت زنـده مانـدن نـوه خـود      شناسان اند. آستياگ توسط ستارهيل نوشتهتفص

كه بر ضد آستياگ برخاست، با نبونيـد شـاه بابـل     زمانيكوروش  .را صادر كردي خود را از دست خواهد داد، بنابراين دستور بتل كوروش ايفرمانرو( )كوروش دوم
 ي مادها را مهيا كند.  گرفتن فرمانرواي به دستحران كرد تا خود شرايط  يمأمور سرگرم كردن بواي ماد در حوال متحد گشت و نبونيد را

 

 نبونيد متحد شد.  كوروش هنگام شورش عليه آستياگ با :2نكته 

 چيش پيش 

 كمبوجيه 

 آريارمنه  كوروش اول 

 آرشام )آرشامه(

 پ.م(  357ـ  345كوروش دوم  ) ويشتاسب 

 پ.م( 485ـ 377) داريوش پ.م(  377ـ 357كمبوجيه دوم  )

 پ.م( 453ـ  485خشايارشاه )  

 م(پ.474ـ  453اردشير اول  يا درازدست )  

 .مپ474ـ  475زاده( نامشروع دوم )اخوس،داريوش 

 رشامه(ارشام )ا

 پ.م( 557ـ555داريوش سوم )كدمان( )

 پ.م( 475ـ  474خشايارشاه دوم )

 اردشير دوم )ممنون يا باحافظه(

 پ.م( 535ـ  474)

 اردشير سوم )اخس(

 پ.م( 558ـ  535)

 هورشر )ارسس(

 پ.م(  555ـ  558)



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  34 تاریخ هخامنشيان :چهارمفصل 

از جملـه دييـل و    .ادري خويش را مغلوب ساخته و هگمتانه پايتخت آستياگ را تصرف نمودبزرگ مپدر گق. م سرانجام آستيا 55ش در سال وكور

. كوروش بعد از شكست مادهـا راهـي   باشدمي يببايل ماد ي ازتعدادوزير مادها و همچنين ياري رساندن  وسهارپاگعوامل پيروزي كوروش، پيوستن 

هـا و  پـارس  ميـان پايتخت ليديه را فتح كند و با فـتح ليديـه    يسارد طلایق. م  345سال گرديد و توانست در بود،  كرزوسشاه آن  كهتصرف ليديه 

هـاي خـود را در آسـياي صـغير بـه      يش ادامه كشورگشايوكور .ابوام يوناني بودند كه مطيع كوروش گرديدند هاپلاسك .ها ارتباط بربرار گرديديوناني

 يشهرهاي يوناني را برطرف سازد و همـه ي دولتهارپاك مادي توانست مشكل همه ،اران كوروشاز سرد ش واگذاشت و خود به ايران بازگشت.سرداران

 .ها گردانداين شهرها را مطيع پارس
 

 دولت ـ شهرهاي يوناني را مطيع كرد.   يهارپاگ سردار كوروش همه :3نكته 

 ؟تيسنكدام مورد جزء طوایف هخامنشيان    :1مثال 

 هاها و دروسيها، مارديآينپانتي( 7 هاديها و پاسارگاها، مارفيماسپي( 1

 ها و بوزهاها، آريزانتگرماني( 4 هاها و دروپيكييودايها، ساگارتي( 5

 :طبـ  نظـر    هـا هخامنشـي ايـف  ، طوهسـتند هـا از طوايـف مـاد    امـا بوزهـا و آريزانـت    ،دنباش ـمـي  ها از طوايف هخامنشـيان گرماني «4»گزينه  پاسخ 

 اند. ببيله دههرودوت 

 

خود كرد و پس از تحكيم بدرت  امپراتوريق. م اوباتش را صرف سركوب طوايف نواحي شربي  355تا  343هاي سال كوروش پس از تصرف سارد در حدود

به دژي مستحكم و غير بابـل  ( اي از برنز و مس و روي )بلعدروازه برج و بارو و 137بابل به دليل داشتن  متوجه فتح بابل گرديد.ها در شرق و غرب، پارسي

 ميد نـا نبوني ـ ،سال سه نفر پادشاه شده بودند و مقارن با كوروش 5كه در مدت  چنان ،از لحاظ داخلي اوضاع چندان خوبي نداشت نفوذ تبديل شده بود، اما

النوع اور به شهر و عتيقه داشت و با انتقال مجسمه رب ميل شديدي به آثار باستاني، بديمينبونيد  به سلطنت رسيده بود.ها آن توسط تاجران بابلي و با نفوذ

( است ناميدهنتوس ست لشگر نبونيد )هرودت او را لبيتوانر اپسيكوروش در منطقه سردار ( اوگبارو) گبریاس .بابل باعث نارضايتي پيروان مردوك شده بود

 .و بدون هيچ مانعي وارد بابل گردد (ق. م 355را درهم شكند )

در  .به جـاي مـردوك رواج دهـد   در معبد خول خول جا داده بود  را كه( را بازسازي كرد و بصد داشت كه پرستش خداي ماه )سين خول خولنبونيد معبد 

هـاي  ي آن از سه تن از پادشاهان هخامنشـي بـه نـام   آمده است كه بر رو به دستاي از نبونيد كداري آن عصر بود، استوانهمركز تجاري و بانكه معبد سين 

 توان در موارد زير دانست ميرا  نبونيد عوامل ديگر ضعف ،علاوه بر نارضايتي مردم .كمبوجيه، كوروش اول و چيش پيش نام برده شده است

 گزين كردن خداي سين به جاي مردوك. ـ عدم رضايت طبقه روحاني از جاي1

 . بابل سرزميندر  ميلداني و آراـ درگيري دو بوم ك7

 النوع شهر اور به بابل و نارضايتي پيروان مردوك و شهر اور از نبونيد. ـ انتقال مجسمه رب5

را حـاكم  ( گبريـاس )و سردارش اوگبارو كرد اما وبتي نبونيد شورش كرد، اين بار او را خلع  ،نبونيد را ابتدا حاكم آنجا بابي گذاشت ،كوروش پس از فتح بابل

و در آن از بابل با عنوان  اي به شرح فتح بابل پرداختكوروش در كتيبه .لقب داد گيتي، پادشاه بابل و شاه كشورها گوشه پادشاه چهاربابل گردانيد و خود را 

را  ه مشـهور اسـتوانه كـوروش   مي ـاعلا و و نسبت به خداي مردوك اداي احترام نمود رفت زگيلاآ به معبد ،نام برده است. كوروش هنگام تصرف بابل تيرتين

دارد كه خداي مردوك به او دستور داده تا فرمانرواي جهـان گـردد و بابـل را مـردوك بـه وي      مياعلام  در منشوراو  .براي جلب نظر مردم بابل منتشر نمود

 مردوك به كوروش بخشيده شده است.توسط ( ين )خليج فارسيتا درياي پا( بخشيده است و پادشاهي جهان از درياي باي )مديترانه
 

 تير ياد كرده است. كوروش در كتيبه بابلي خود از بابل با عنوان تين :4نكته 

 يزمينـه ، بـه كـوروش   يشـان هاي خـود و كشـتي  يآمدند و با دادن نيروي درياها دريقيه و صيدا به اطاعت پارسهاي فلسطين، صور، فنسرزمينبا فتح بابل، 

به اورشليم و بازسازي معبد اورشليم را صادر ها آن ي پارسيان را فراهم آوردند. كوروش بعد از فتح بابل دستور آزادي يهوديان و بازگشتيتشكيل نيروي دريا

 . دشسرگذشت اين يهوديان بعد از مرگ كوروش توسط يوسف فلاويوس نگاشته  .تن گذاشت 5را برعهده ها آن كرد و رهبري
 

 را به كوروش دادند. مردوك يپيامبر و برگزيده مسيح يهوه،يهوديان و كاهنان بابل به ترتيب القاب  :5نكته 

 بابل توسط كدام سردار كوروش هخامنشي فتح گردید؟   :2مثال 

 آرشام( 4 كمبوجيه( 5 هارپاك( 7 ( ارو )گبرياساوگب( 1

 :ق.م شكست داده و بدون هيچ مانعي وارد بابل گردد. 355را در سال ( نتوسپار توانست لشگر نبونيد )لبيگبرياس در جنگ سي  «1»گزينه  پاسخ 



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  33تاریخ ایران باستان 

به شـغل كشـاورزي و    آين ـ دروسي و گرماني ارگادي ـ مارافي ـ ماسپي ـ پانتي   پاسببايل ذكر شده است،  هرودوتده ببيله هخامنشيان كه توسط  مياناز 

وحشي و بدوي بودند و خانواده هخامنشي و شاهان پارس به  ،ماردي ـ دروپيكي ـ ساگارتي  ي ـ  ودايجانشيني و تمدن شهرت داشته و چهار ببيله زندگي يك

 ها بوده است. گفته هرودوت از ببيله پاسارگادي
 

مجبـور بـه عزيمـت بـه سـمت      ها آن ،دليل هجوم اورارتو و آشور داند كه بهمي اروميهديكي درياچه زدر ن پارسواهرودوت مسكن اوليه هخامنشيان را شهر 

را بـراي   آمد و وي خـود ها درتوسط چيش پيش به تصرف پارسنخستين بار  انشانشوند. مي پارسوماشمادها يعني  سرزمينجنوب و استقرار در جنوب 

 د. مينا( )انزان شاه انشاننخستين بار 
 

 دهند. ميبه عصر چيش پيش نسبت را  ميخيمورخان اختراع خط  :6نكته 

كـوروش اول و   ،تـر دو پسر خود تقسيم كرد و انشان را به پسر بزرگ ميانمعتقد است كه چيش پيش بلمرو تحت سيطره خويش را  ،ميمورخ نا ،وایسباخ

 بانيآشـور زمان كوروش اول هنگام حمله  اخه شدن سلطنت هخامنشيان را مطرح كرد. دررمنه داد و نظريه دو شتر خود يعني آرياپارس را به فرزند كوچك

 پـال در كتيبـه   بانيآشور .پال فرستاد و اين اولين رابطه آشور با پارس بودرا به گروگاني نزد آشور باني اروكوكوروش اول فرزندش  ،هاپارس سرزمينپال به 

و به خط  استكند. لوح زريني كه متعل  به آريارمنه ميياد پادشاه پارسوماش از كوروش تحت عنوان  ،ق. م حك كرده است 64كه آن را در سال  يخود

تسفلد كشف گرديده اين لوح توسط هر .اخته شده استترين شيء متعل  به هخامنشيان و اولين سند مكتوب تاريخ ايران شنكهن ،نگاشته شده است ميخي

 . استآرشام آمده كه متعل  به  فرزند آريارمنه يعني  به دستاست. لوح ديگري نيز توسط هرتسفلد 
 

 ترين اثر بازمانده هخامنشي است.  منه كهنلوح زرين آريا :7نكته 

و عليه ايشتوويگو يـا   و انشان و پارس را متحد و يكپارچه ساخت ناميد( ق. م خود را شاه بزرگ انزان )انشان 335كوروش دوم فرزند كمبوجيه اول در سال 

كـوروش خـزائن اكباتـان     .آستياگ شكست خورد و ماد منقرض گرديـد  ،در دشت پاسارگاد .آخرين شاه ماد، با نبونيد بابلي متحد شد( دهاكآژي)آستياگ 

 آورد. ت پارس دريكي از اياي عنوانهپايتخت مادها را به پاسارگاد انتقال داد و ماد را ب( هگمتانه)
 

 .نددرآمدها آن هنگ مادها و پايتختها تحت تأثير فرانتقال داد و با اين كار پارس( توناگم  بابلي)پايتختش را از پاسارگاد به اكباتان  دومكوروش  :8نكته 

 ؟استپادشاه پارسوماش از القاب كدام شاه هخامنشيان   :3مثال 

 داريوش اول( 4 كمبوجيه( 5 كوروش( 7 آريارمنه( 1

 :كند.مياز كوروش تحت عنوان پادشاه پارسوماش ياد  ،ق.م حك كرده است 547باني پال در كتيبه خود كه آن را در سال  آشور  «7»گزينه  پاسخ 

 
بـا اينكـه    .آمـد در ر به هدف بعدي كوروش بـراي تصـرف آن  شورهاي آسياي صغيبا يونان و كها آن ليديه به دليل داشتن معادن بزرگ طلا و نقره و تجارت

در حـوالي   نبرد پطریوماما سرانجام از كوروش شكست خورد و كوروش توانست در  ،ديه با مصر و اسپارت و بابل عليه كوروش متحد گرديديكرزوس شاه ل

 .هاي پارس درآمدو دولت ليديه به عنوان يكي از ايالتشدند  حاكم بر ليديه منقرض خاندان گوگسو  ق. م پيروز گردد 347در سال ( هاليس )بزل ايرماق

و  نـد شاهان ايران توانسـت همـه آسـياي صـغير را فـتح ك      ميانكوروش دوم براي اولين بار از  .را حاكم آنجا كردتابالوس كوروش بعد از تصرف سارد، سردارش 

كه كـوروش او را مسـلول نگهبـاني و     پاكتياسپس از بازگشت كوروش از ليديه مردم آنجا به رهبري  .يجاد كندرا در آسياي صغير ا «ساتراپ نشين كاپادوكيه»

راهـي ليديـه كنـد و     هـا  آن سردار خـود را بـراي سـركوب    مازارسنگهداري از گنج كرزوس كرده بود، عليه سردار كوروش شورش كرده و كوروش مجبور شد 

اولـين گـروه از    .ش پس از تصرف ليديه و آسياي صغير براي سركوب سكاها راهي مرزهـاي شـربي گرديـد   ورار گرديد. كورسرانجام شورش سركوب و امنيت برب

اي را كـه تصـرف كـرد بنـدهار     تـرين منطقـه  كوروش شربي .بودند كه توسط كوروش سركوب شدند هورگرو شدند سكاهاي هلومههروبها سكاها كه با هخامنشي

ق. م در لشگركشـي بـه    53سرانجام كوروش در سال  .وسيان كه در كرانه درياي خزر حكومت داشتند را مطيع خود كردبعد از آن كادنام داشت و ( ندواره)گ

دانـد و  مـي هـا  پيـك ودر برد با ابـوام ن ،كتزياس اين نبرد را كه منجر به مرگ كوروش گرديد بوام بدوي جان خود را از دست داد.سرحدات شربي براي سركوب ا

از  ميداند كه بومي هاتماساژرس فرمانده ميملكه تو به دستت نيز كشته شدن كوروش را وهرود .كندميداهه اعلام كوروش را با ببايل  درببروسوس آخرين ن

پس آخرين نبرد كوروش بـا سـكاها    اند،از ابوام سكائي بوده رديده هر سهسكاها بودند و در بين درياي خزر و آرال سكونت داشتند. اين سه بوم كه در باي ذكر گ

كمبوجيه حكومـت  . يا گرديددبر و هاي كمبوجيهر به نامنام داشت كه از او داراي دو پس كاساندانهمسر وي  جسد كوروش در پاسارگاد دفن گرديد. .بوده است

حكومت پارت، باختر و كرمان نيز جزء نواحي مورد حكومت  .دار شده بودرفت و برديا نيز حكومت خوارزم را عهدهميشمار ه السلطنه بدار بود و نايببابل را عهده

 كردند.  ميگذار و يهوديان نيز او را به منزله مسيح و پيامبر يهود و يهوديان بلمداد ، بانونسرورها او را و يوناني پدرايرانيان كوروش را  .آمدميبرديا به حساب 
 

  آمدند.مياهه و سكائي به حساب داز ببايل  ميبو و بدوي و چادرنشين بودند و( آرياييها از ابوام ايراني زبان )تماساژ :9نكته 

   .، به تقليد از هنر اورارتو بودهاگاهتختسكوهاي ساخته شده در عصر هخامنشي و همچنين 
 

  .استر مادي و هنر آسياي غربي هنر معماري پاسارگاد دنباله هن :11نكته 



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  35 تاریخ هخامنشيان :چهارمفصل 

 مـادر » بنـاي ي كـوروش در غـرب   يكـاخ پـذيرا   .اسـت ها و تايرهـا  ـ كاخ5ها  ـ بناهاي تدفيني و گوردخمه7ـ بناهاي مذهبي 1  آثار معماري هخامنشيان شامل

ي ـ كاخ پـذيراي 5كاخ اختصاصي كوروش  ـ7ـ آرامگاه كوروش 1اسارگاد كه به دستور كوروش آغاز به ساخت گرديد شامل  مجموعه بناهاي پبرار دارد. « سليمان

ن فرمـانرواي هخامنشـي يعنـي    مـي اردوگاه پارسـيان پايتخـت اولـين و دو   يا  پاسارگاد .استچند بناي پراكنده ديگر  ـ بناي معروف به زندان سليمان و4كوروش

كوروش دوم در انشـان بـه   . ق.م بنا كرد 345كوروش پاسارگاد را در سال  .است( ق. م 371ـ  375مبوجيه )و فرزندش ك (ق. م 375ـ   335) (كوروش دوم )كبير

صر معاصـر  فرعون م ز هنر آشوري الهام گرفته شده بود.گاوهاي بالدار در پاسارگاد ا نه انتقال داد.اما پايتختش را به هگمتا ،جاي پدرش كمبوجيه به تخت نشست

 كدام از شـاهان پـارس خـود را   بعد از مرگ كوروش كبير واژه انشان از بين رفت و ديگر هيچ بود.كرزوس  ،يس نام داشت و شاه ليديآماس( با كوروش دوم )كبير

 .ندادندشاه انزان لقب 

كه برخي مورخان از جمله آريان و  براي خود ساختدر برازجان بصري كوروش  .شده داراي تساهل و تسامح مذهبي بودبه مناط  فتح نسبتكوروش دوم 

ياد  ايرسها كوروش را به عنوان سدر نيپور و بورسيپا آخرين سند از كوروش دوم به دست آمده است. يوناني اند.ياد كرده تااوكهاين بصر با نام از  نلارطوس

ها آن و انتقالها آن آزاد كردن دليلوروش دوم را به اند. يهوديان نيز كهنهاد ناممادر سليمان مقبره كوروش در پاسارگاد را مقبره  ميدوره اسلا اند و مورخانكرده

و اكدي به  يايلام به زبان فارسي باستان، دشت شهد و غاب ،اي ديگر نيز از كوروش دوم در دشت مرغابكتيبه .دادند چوپان یهوهاز بابل به اورشليم لقب 

 مفتوحه و نسب خويش پرداخته است. هايسرزمينن به معرفي دست آمده كه كوروش در آ
 

 ها به كوروش دوم لقب چوپان يهوه دادند. يهودي :11نكته 

ند؟افرمانده سكاها در زمان هوخشتره مادي و كوروش هخامنشي كدام   :4مثال 

 آليات –س يرميتو( 4 يسماد -س يرميتو( 5 پركساپس -آليات ( 7 سيرميتو -يس ماد( 1

 :خـزر و آرال سـكونت داشـتند كشـته      كه در بين درياچه( )سكاها هاماساژت ملكه سييرمبه نقل از هرودوت توسط تو كوروش دوم  «1»گزينه  پاسخ

 رساند.مي به بتليس سركرده سكاها را ادم ،ت، هوخشتره نيز در مهمانياس شده

 
 

  .م( 530   522ك ب  يه   م )
  

ها او عنوان شاه بابل را داشته است. مادر او كاساندان نام داشت، يوناني پسر ارشد كوروش بود و هشت سال ببل از فرمانروايي بر هخامنشيان، كمبوجيه دوم

  اند.ناميده مستبدرا 
 

 اده بودند. د پورهشابه كمبوجيه در زمان فرمانروايي در بابل، لقب  :12نكته 

 بدين منظوركرد، ببل از حمله به مصر به بتل رسانيد و اين كار را ميهاي شربي ايران حكمراني كمبوجيه برادرش برديا را كه از طرف كوروش بر ايالت

دوت عنوان كرده است كه برديا در انجام داد كه در نبود وي، خيالش از پشت سر و ايران راحت باشد و از شورش برديا جلوگيري كرده باشد. البته هرو

 به بتل رسيده است.  «پركساپس»لشگركشي به مصر همراه كمبوجيه بوده است و در زمان بازگشت به مصر به دستور كمبوجيه توسط فردي به نام 

ها و همچنين اي فرعونفسانههدف وي از تصرف مصر كسب ثروت و جلال ا ممالك تحت سلطه، به مصر حمله كرد.كمبوجيه پس از استقرار امنيت در 

او را تنها  ها آن اما ،شهرهاي جزاير يوناني درياي مغرب و پوليكراتس اتحاد داشت، با اينكه با دولتآماسيس ،توسعه فتوحات بوده است. فرعون مصر

راي كمبوجيه فاش كرد. كمبوجيه براي عبور از را ب هامصرينيز به سوي كمبوجيه متمايل شد و اسرار دفاعي  «فانس»گذاشتند و متحد ديگر وي به نام 

 را راهنمايي كردند. ترين راه هخامنشيان عبور از كوتاه درهمچنين ها آن پيمان بست و اعراب نبطيصحراي سينا با 

ها از هدف فنيقي .خويش استفاده كرددر سپاه ها آن پيمان بست و از هامصرياعراب بدوي و مزدوران يوناني عليه  ها، يهوديان،كمبوجيه همچنين با فنيقي

نيز به علت پرداخت نشدن مواجب خود توسط آمازيس به « فانس»هاي آسياي صغير به رهبري يوناني .يابي بر تجارت درياي مديترانه بوداين همكاري، دست

فرعوني مصر رسيده بود. سـرانجام پارسـيان در سـال     از سلسله سائيسي به امتيك سومپسگذشته بود و دردر اين زمان آمازيس ها كمك كردند. سپاه پارس

 ،«تيـث »كـه كـاهني معبـد    بـه كمبوجيـه    هـا مصـري  سـاير دريااوجاهورسـنه   و به علت پيوسـتن  ندشد هامصريق.م در شهر پلوزيوم وارد نبرد با  373

بيست خوانده و سلسله  هامصريفرعون ببلي  ،آمازيس شكست خوردند و كمبوجيه خود را جانشين هامصري ،ده داشترا برعه ،هامصريترين معبد معروف

منابع مصري نمودار آن است كه مصريان كمبوجيه را همچون فرعوني جديد از دودمـان بيسـت و هفـتم پـذيرا شـدند و او نيـز بـه         را بنا نهاد. مصر و هفتم

سبب آزردگـي مصـريان از كمبوجيـه     بعدها. شايد آنچه استسنه منبع در اين مورد كتبيه اوجاهورترين مهم .هاي بومي و دين مصري سپاس گذاشتسنت

 هاي مصري به اجرا درآورد. ها دانست كه كمبوجيه براي پرستشگاهشد را بتوان ناشي از كمبود درآمد و محدوديت تملك زمين

 سه پادگان در مصر ايجاد كرد   ،هامصريكمبوجيه با تصرف ممفيس پايتخت  

 .كه مزدوران يهودي را در اين پادگان جاي داده بود پادگان الفانتين( 5  كرد. ود ايجا ممفيسدر  يپادگاني جديد( 7 . د نيلوابع در شرق رو دفنه( 1

 ريزي كرد  كمبوجيه پس از تصرف مصر سه سفر جنگي را به منظور توسعه تفوق پارسيان پايه

ها آن كه با ميخود عليه مرد( هااز به كار بردن جهازات )كشتي هازيرا فنيقي ،ا نگرديدهرگز اجراين عمليات   (عمليات ضد نيروهاي برطاجنه )كارتاژ ( 1

 پيمان بودند، خودداري كردند. و همداشته برابت نزديك 
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ي لشـكريان در زيـر   همردنـد )هم ـ اما لشگري كه به طرف آمن رفتند همگي در بين راه  ،رخ داد بود بورينائيهكه بر سر راه « آمن»در عمليات ضد واحه ( 7

بورينا و بربه اطاعت خـود   ،)ليبي( لوبيايونانيان زيرا حاصل نبود، بي ابدامشاندر اين راه شكست خوردند، اما آنان جا نرسيدند. و به آن ها مدفون شدند(ريگ

 .ها، تحت تسلط پارسيان درآمدبدين وجه نصف دنياي يوناني، ثروتمندترين آن ؛را اعلام داشتند

 مروئهشهري به نام  ،جاود و در آناما كمبوجيه توانست به حبشه ر ،چندان با موفقيت صورت نگرفت اين لشكركشي نيز  شگركشي به حبشه و سودانل( 5

پس  د.نشين ايراني نام نهاده شساتراپرا حاكم مصر كرد و مصر به عنوان  «آرياندس»همسرش ساخت. كمبوجيه پس از فتح مصر يكي از سردارانش به نام 

 سيرنائيك و بربه را نيز تصرف كرد و براي نخستين بار توانست تمام دره نيل را تصرف كند، كاري كه پيش شهرهاي يوناني نشيناز مصر كمبوجيه، ليبي و 

از ايران به كمبوجيه رسيد  حمله كرده بودند، صورت نگرفته بود. پس از فتح حبشه، خبريفراعنه  سرزميني كه به يكدام از فاتحان آسيااز اين توسط هيچ

 ق.م آرياندس را حاكم مصر كرد و عازم ايران گرديد.  375كمبوجيه در سال  .كه او را مجبور به بازگشت به ايران كرد

زخمي شد و بر ر شام كمبوجيه هنگام بازگشت د .به دست گيردرا در ايران بود كه توانسته بود حكومت ( اسمرديسيا  )بردياي دروغين گلومات مغ اين خبر، شورش

 ،انده بود. گلومات در ايران با بخشيدن مالياترا نيز به بتل رس «ركسانا»اند. كمبوجيه خواهرش دانسته نيز مبتلا« صرع»او را به بيماري البته  گذشت.اثر آن در

 آورد.  دست هي از مردم را بباني بسيارسال حكمراني كند و پشتي سهي مهربان توانسته بود مدت يخدمت انجام وظيفه و اخلاق پسنديده و خو

داده بودند، با ( مخصوص فراعنه بودلقب )رع به او عنوان فرزند  هامصرياو حتي با اينكه  رش از تسامح مذهبي استفاده نكرد.كمبوجيه در مصر بر خلاف پد

ها و گرفت و با كمك كشتي شمال آفريقا را در پي ، تنفر مردم مصر را موجب گرديد. كمبوجيه پس از فتح مصر راه تصرفمقدس آپيس گاوكشتن 

 كند. را نيز تصرف  كمبوجيه توانست ليبي .را فتح كند «سببر»ها توانست دريانوردي فنيقي
 

  .مردند دليل گرماي شديد و كمبود آب و آذوبهه سپاه پارس همگي در صحرا ب (كوش )نوبي ياي در اتيوپ :13نكته 

 يا سودان را نيز تصرف كند. ناپاتا كمبوجيه توانست

 آشوريان و بابليان ـ وي نخستين كسي بود كه تمام سرزمين مصر را اشغال كرد. ـ از ميان همه فاتحاني كه پيش از كمبوجيه به مصر رفته بودند 

دهد كه ادعا كنـيم  مي هاي سرافيوم به ما اجازهي ستونمطالعه طب  حبشهسفر جنگي  ازتحقيقات جديد در مورد رفتار كمبوجيه در مصر پس از بازگشت 

ايـن امـر بـه    رسيد و خـود  به معابد نمي ايبا وجود جنگ و تسلط خارجي ديگر چندان هديهبه يقين  .را مجروح كند آپيس گاوتوانسته است كمبوجيه نمي

 معرفي كرده است. رحم تحاني بيرسيان را به عنوان فااي باشد كه پاافسانه توانست منشأتنهايي مي
 

 نيز تصرف كرد.  را و ليبي  سكمبوجيه دوم علاوه بر مصر، ببر :14نكته 

كمبوجيه دوم در فتح مصر از كدام قوم عرب كمك گرفت؟   :5مثال 

 اعراب حيره( 4 اعراب غساني( 5 اعراب نبطي( 7 اعراب تدمر( 1

 :و همچنين چگونگي سپاه را تأمين كردند آب و آذوبه ها آن كمبوجيه دوم براي عبور از صحراي سينا با اعراب نبطي پيمان بست و  «7»گزينه  پاسخ

 ترين راه را به هخامنشيان آموختند.عبور از كوتاه

 
 

  .م( 522   486 اری   ا   )
  

 ( كـوروش اول 5يش پ ـ( چـيش  7( هخـامنش  1عبارت بودنـد از   اين شاهان كند كه ميشاه هخامنشيان معرفي  مينخود را نه ،داريوش در كتيبه بيستون

 ( داريوش5( ويشتاسب 8ريارمنه آ( 7( كمبوجيه دوم 5( كوروش دوم 3( كمبوجيه اول 4

اد او شش نفر داريوش را به و هنگام به سلطنت رسيدن داريوش اول، هنوز زنده بوده و به كمك و پيشنه و هيركاني بودحاكم پارت  ،ويشتاسب ،پدر داريوش

    .نتااسپ( 5 سانافرنتيا( 3 فرناسب( 4 رنساهيد( 5 اوتانس( 7 مگابيز( 1 اين شش نفر عبارت بودند از  .بدرت رساندند

حكومت  نوع يناما داريوش حكومت دموكراسي را بدتربود، و اوتانس خواستار حكومت دموكراسي  (خواستار حكومت اوليگارشي )اشرافي( مگابيز )بغابوخش

ترين و ترين، بزرگكه مفصل استمتعل  به داريوش  يايلام كتيبه بيستون به سه زبان پارسي بديم، بابلي و .كردميطرفداري  از حكومت سلطنتي دانسته و

 رود. ميترين سنگ نوشته هخامنشيان به شمار كامل

هفت خاندان  .و در حوالي بلوك نسا نزديك همدان، به بتل رسانيده استكاسي هواتيش سيرا در بلعه  كند كه گلوماتميداريوش در اين كتيبه عنوان 

و پس از بتل گلومات در  يست، برديا فرزند كوروش ن(بردياي دروغين اسمرديس،)گلومات كه  فهميدندپارس به گلومات شك كرده و توسط دختر هوتانه 

 مشهور گشت.  ماگوفونيكه اين روز به ها را بتل عام كردند يك روز همه مغ
 

  .مخالفت و شورش عليه داريوش از شوش آغاز گرديد :15نكته 

 ماد به بتل رسانيد.  سرزمينابتدا او را اسير و سپس در زندان  آرتاواردیارا كشت و به وسيله سردارش  ماه سلطنت، بردياي دروغين 7س از داريوش پ
 

 كند. ميايالت معرفي  75داريوش ايايت تحت فرماندهي خود را  :16نكته 

كند. همچنان كه گفته ميشاه اورارتوها داشته است و به وسيله شيهه كشيدن اسبش بر تخت سلطنت جلوس  «روسا» داريوش سرنوشتي مانند سرنوشت
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خورد و شورش نيز سركوب ميدر برابر داريوش شكست  ايلام شاه شوش و ،آثرينه .آغاز گرديد ايلام سرزمينشوش در  شد اولين شورش مخالفان داريوش از

حاكم بابل بود كه وي نيز سركوب ( )نبوكد نصر سوم نيدنيتوشورش عليه داريوش بيام  دوميناست.  ناميده «هوج ـ هوژ» را ايلام داريوش مردم .گرددمي

 در مينا فرورتيشبيام شورش  مينچهار .در ايالت پارس را نيز سركوب كرديا بردياي دوم دروغين  وهيزداتهتوسط كه  شورش سومينريوش گرديد. دا

رتي سركوب در ساگاتخمه چيتران بيام نيز توسط  پنجمينهاي مهم هخامنشيان از بين برد. ماد بود. اين بيام اعتبار ماد را به عنوان يكي از ايالت سرزمين

 تكميلانجام شد و او نيز سركوب و اسير گرديد. داريوش ببل از مبارزه با شورشيان به فرادا بود كه توسط ( شورش نيز در مرو )مرگيان ششمين .گرديد

حات ديگر معرفي كرده و ق.م را كليد فتو 371هزار نفري دست زد و براي سركوب شورشيان از اين ارتش استفاده كرد. داريوش فتح بابل در  ارتشي ده

نفر را كه ادعاي فرمانروايي  5 كرد و جنگ 15و گرگان به ويشتاسب پدر داريوش واگذار گرديد. داريوش در طي دو سال ( سركوب ايالت پارت )خراسان

 تا تركيه و مقدونيه گسترش داد.  سركوب گردانيد و دولت هخامنشي را از نو تأسيس كرد و بلمرو هخامنشيان را از شرق تا دره سند و از غرب تندداش

؟نيست كدام گزینه از شورشيان عليه داریوش اول :6مثال 

 س و دموكدسنهيدرا( 4 نهينيدنيتو و آثر( 5 چيشرن و فرورتيش( 7 وهيزداته و فرادا( 1

 :داريـوش اول بـود و دموكـدس نيـز طبيـب معـروف       ( اويـدان نفـري )گـارد ج   رهـزا  1س اولـين فرمانـده ارتـش    نهيدار  «4»گزينه  پاسخ 

 داريوش اول بوده است.

 

 .اولين شاه هخامنشي بود كه شوش را پایتخت خود قرار داد ،داریوش

  .شوش وهگمتانه، بابل، پاسارگاد هاي ببلي هخامنشيان عبارت بودند از  پايتخت

  .و بازسازي آن دست زد تكميله وجود آمده بود و داريوش فقط به در زمان كمبوجيه ب( نفري )ارتش جاويدان هزار 17ارتش 

كه  برار دارد ها در سر پل ذهابشاه لوبوبي نيآنوبانياي از يستون كرمانشاه به تقليد از كتيبهب كتيبهبود. سنهيداراولين فرمانده اين ارتش فردي به نام 

پادشاه ديگر را اعدام كرد و بعد از استقرار  8ها بقيه جز پادشاه اسكيتداريوش به  است. وشته شدهن.م ق 318.م تا ق 371هاي بين سال به دستور داريوش،

ه به نام خود سكه ضرب كه شورش كرده بودند راهي مصر گرديد و آرياندس والي مصر را ك هامصريق.م براي سركوب  318 امنيت در داخل كشور در سال

گذار مصر بانون ششمين ،نامهداريوش را به خاطر اين بانون نوشت و در مصر انتشار داد. ميآراهاي مصري، بابلي و ه زبانبه بتل رسانيد و بانوني ب كرده بود

هرودوت معتقد است كه  .در ممفيس را بازسازي كرد «پته»دست زد و معبد خداي ( دانند. او همچنين به حفر كانال سوئز )بين رود نيل و درياي احمرمي

 نموده است.  تكميلنتيجه مانده بود و داريوش آن را آن كرده بود كه بي كانال شروع به ساختن (نخائو)فرعون مصر ابتدا 
 

 به بررسي اعمال داريوش در مصر پرداخته است.  «نهايات ايماكن تحديد» ابوريحان بيروني در كتاب :17نكته 

داريوش پس از سركوب شورش آرياندس در مصر راهي فتح ايايت سند و  اند.نام برده آنتریوشاي خويش از داريوش تحت عنوان هدر كتيبه هامصري

ترين مرز شربي كه در حقيقت هخامنشيان تا پايان كار آنان شدترين مرز شربياين مناط   .هندوكش را نيز فتح كردپنجاب براي نخستين بار گرديد و 

 يان كار ساسانيان نيز بود.ن تا پاااير
 

 كند. داريوش در كتيبه بيستون خود را نهمين پادشاه هخامنشي معرفي مي :18نكته 

 از سوي ديگر.  ـ ارشامه8 منهرآرياـ 7از يك سو  ـ كمبوجيه دوم 5ـ كوروش دوم 3ـ كمبوجيه اول 4كوروش اول ـ 5يش پـ چيش 7 ـ هخامنش1

يوناني به اسم نيروي دريايي به فرماندهي يك را كه ساخته بود به آب انداخت و يك ( ش در محل اتصال رودهاي سند و كابل، جهازاتي )كشتيداريو

الف حاكم خها مهاي تجاري خليج فارس رون  دهد. در زمان داريوش يونانيترتيب داد تا از طري  رود سند راه دريايي به مصر را بيابد و به راه اسكيلاكس

شهرهاي  دولت ـ بودند و با حمايت داريوش از اين حاكم، اولين دخالت هخامنشيان در امور ،شهرهاي يوناني آسياي صغيراز جزاير دولت ،«ساموس»جزيره 

پس از كسب  پرداخت و آوري اطلاعات در مورد سواحل يونانجمعبه  دموكدسداريوش با فرستادن پزشك مشهور خود يعني  .يوناني آشكار گشت

سكائيان در جنگ با داريوش اول هخامنشي از  .رو گرديد كه در جنوب روسيه سكونت داشتندهبا سكاها روب در سر راه، .يزم، راهي منطقه شداطلاعات 

ش پس از اولين شكست . داريودهندسپاه هخامنشي وارد نمايند و سپاه هخامنشي را شكست  سوخته استفاده كردند و توانستند صدماتي بر زمينسياست 

را  مگابيزوس وي .د و همچنين الكساندر اول حاكم مقدونيه را تسليم خويش كندرگاني پنتي را تصرف كنخويش در بازگشت توانست تراكيه و مركز باز

آناكسي در عهد داريوش ماندر  .را به فرماندهي ناوگان شمال آسياي صغير گماشت اوتانسرا شهربان ليدي و  آرتافرنسپونت و تراكيه كرد و حاكم هلس

توس، فيثاغورث از ساموس و هرودوت از هاليكارناس همگي در بلمرو هخامنشيان رشد و نمو ميليدان هر دو از شهر فيلسوف و هكاتيوس مورخ و جغرافي

ترين ها به عنوان بوياي وجود داشت، اسپارتيهو آتن كشمكش ديرين اسپارت مياندر يونان  .ها اتفاق افتادپيدا كردند. در عهد داريوش اول شورش ايوني

ها خواهان اتحاد با پارسي ،آتن جبار ،هيپياسها به رهبري ولي آتني ،ها در منطقه بودندشهرهاي يوناني مخالف نفوذ پارسي دولت مياندر  ميبدرت نظا

رتافرنس وزير داريوش سعي كرد با دادن رشوه و طلاي ايراني به آتن سبب راضي بودند اما با تبعيد هيپياس به ايران و پناهنده شدن او به داريوش اول، آ

ه كرد اما موف  به فتح آن توس به حمايت از اشراف، ناگزوس را محاصرميليرهبر شهر  گوراسآريستا ها براي بازگشت هيپياس به آتن گردد.نمودن آتني
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به جز اسپارت  .شهرهاي ايوني را بر ضد داريوش متحد كرد و به پارسيان اعلان جنگ كرد دولتآريستاگوراس از ترس محاكمه توسط داريوش اول،  نگرديد.

ها بارها خواست از اين بيام جلوگيري كند، اما مورخ يوناني ،هكاتيوس ها و داريوش اول پيوستند.يه پارسشهرهاي يوناني به اين اتحاديه عل بقيه دولت

داريوش اول آرتافرنس شهربان ليدي  معبد الهه سارد را آتش زدند. به ليديه حمله كردند و سارد را اشغال كردند و گيبل شورشيان سرانجام متحداً .نتوانست

را شكست دهد و دو شهر ببرس و كاريه را نيز  هاآن سميو ساي مارسياسجنگ ها كرد و آرتافرنس توانست در دو را مأمور دفع آريستاگوراس و شورش ايوني

 سال كاملاً سركوب گرديد. 5عد از ها بليتوس را محاصره و تصرف كنند و بيام ايونيميشهر  جنگ لاده ق.م در 454پارسيان توانستند در سال  .تصرف كند

به دربار كدام شاه هخامنشي پناهنده شد؟ آتن هيپياس جبار  :7مثال 

 داريوش دوم( 4 داريوش اول( 5 اردشير سوم( 7 اردشير دوم( 1

 وش با دادن رشوه و طلاي ايرانـي  به دربار هخامنشيان پناهنده شد و آرتافرنس وزير داري ،جبار آتن ،در زمان داريوش اول هيپياس  «5»گزينه  :پاسخ

 ها باعث شد كه هيپياس بخشيده شود و به آتن برگردانده شد.آتني به

 

با آگاه شدن از  هامصريق.م  485در سال  راضي كردن دولت شهرهاي ايوني كرد.داماد داريوش با ايجاد دموكراسي سعي در  مردونيهق.م  457در سال 

داريوش ببل از مرگ براي تثبيت  .ها در جنگ ماراتن، دست به شورش زده و براي بار دوم در زمان داريوش اول شورش كردندها از يونانيشكست ايراني

ي را به آرتافرنس و فرماندهي نيروي دريايي را نيز به زمينيونان را ديد و فرماندهي نيروي  سرزمينكشي به استيلاي خود بر آسياي صغير تدارك لشگر

ها نيز كه به كمك اسپارت دل خوش كرده بودند در آخرين لحظه خود را تنها ديده و اسپارت خود را از جنگ كنار داتيس مادي سپرد. از طرف ديگر آتني

ها به عنوان محل جنگ ها يك ناوگان بزرگ دريايي تشكيل دادند. دشت ماراتن توسط ايرانيه با توصيه وي، آتنيبود ك ستوكلميتها فرمانده آتني .كشيد

دانستند. نيروي آتن ميها دشت ماراتن را به دليل وسعت آن براي عمليات سواره نظام بهترين مكان علت اين انتخاب اين بود كه ايراني. انتخاب گرديد

اسپارت  به دونده مشهور خود را از ماراتن «پيدسفيدي»بود. او  «لتيادسمي» بر عهدهها آن بود كه رهبري( در آتن ميژ )بايترين رتبه نظااسترات 17شامل 

جنگ در شركت جشن خود از  علتها به اسپارتياما  ،كيلومتري آتن به اسپارت را يكسره دويد 45ها كمك بگيرد و او مسافت فرستاد تا از اسپارتي

 خودداري كردند. 

ماراتن بين پارسيان و بعد از هاي جنگ هاي اوليه در جنگ شكست خوردند.زيرغم پيروق.م جنگ ماراتن رخ داد و ايرانيان علي 457سرانجام در سال 

 ند.كردميها تحت عنوان مادها ياد ها از پارسمشهور گرديد، زيرا يوناني هاي مديجنگها به عنوان يوناني

در تخت جمشيد دارد كه به تچر  كاخاي نيز در برد. داريوش كتيبهمينام  ساگارتيانتحت عنوان ( )يكي از ببايل ماد آريزانتيانداريوش در كتيبه بيستون از 

 كه عبارتند از  هاي خويش از شهرهاي زير تحت عنوان ديگري نام بردهدر كتيبه وي. استو اكدي  يايلام سه زبان پارسي باستان،

 سومالي و عدن و برطاجنه. ( )كرخ پوتي، (هاي آسياي صغيريوناني) ايوان، (عربستان) ارباي، (پنجاب) ثتگوش (،بابل) بابيروس
 

 . استقش رستم ن درمحل دفن داريوش  :19نكته 

را خط  ميداريوش خط آرا .گذاشتندميود كه هفت خانواده اشرافي هخامنشيان بر سر كلاه عمودي ب اراتي .استبانون  داته و دینمنظور داريوش از 

ببل از ساختن و  ناميد انگاریونرا ها آن اول نظام چاپاري را تأسيس كرد وراي اولين بار مرسوم كرد. داريوش را ب هزارپتها كرد و عنوان پارس امپراتوري

بيشترين ماليات از ايايت  وي .ا را بنا نمود. جاده سارد به شوش نيز توسط داريوش اول جهت منافع تجاري ساخته شدتخت جمشيد دو كاخ هديش و آپادان

نام نهاد. داريوش براي اداره هرچه بهتر  دریكرا  و آن ضرب كردبار سكه . داريوش اول همچنين براي نخستينگرفته استميهند  سرزمينتابعه را از 

 ويتحت عنوان چشم و گوش شاه ياد كرده است. ها آن ازايجاد كرد و ( )افداليوس و بازيليوس گاوشگانو  اسپزگانتابعه دو سازمان هاي سرزمين

 را ايجاد كرد. ( )حاكم و شهربان خشثرپوانهمچنين عنوان 
 

 امنشيان در زمان داريوش اول شكل گرفت. ي ايوني توسط ايرانيان آسياي صغير، عليه هخاتحاديه :21نكته 
 

 ي اطلاع از بدرت ايران به پيشرفت عمليات يونانيان اطمينان نداشت. واسطهههكاتيوس مورخ از جمله كساني بود كه ب :21نكته 

باشد؟ميكدام گزینه از اقدامات داریوش اول هخامنشي ن   :8مثال 

 .ناميدرا انگاريون  اول نظام چاپاري را تأسيس كرد و آن داريوش( 1

 هاي اسپزگان و گاوشگان را تأسيس نمود.داريوش اول سازمان( 7

 را ايجاد كرد.( وانپرداريوش مقام خشثرپاون )خشث( 5

 را براي اولين بار تأسيس كرد.( هزار نفري 17داريوش گارد جاويدان )ارتش ( 4

 :اين سپاه دست زد. تكميلآمده بود و داريوش اول فقط به بازسازي و  به وجودهزار نفري در زمان كمبوجيه  17تش جاويدان يا گارد ار  «4»گزينه  پاسخ 



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  57 تاریخ هخامنشيان :چهارمفصل 

 
 

  .م( 486   465 شایارشا )
  

ر كوروش بود و داريوش ببل از مرگ، او را وليعهد ولي خشايارشا از آتوسا دخت ،تر بوداول داريوش بود. او از خشايارشا بزرگ زنارته برزن، پسر داريوش از دختر گبرياس، 
ين ابدام پس از به لخشايارشا در او .سال نيابت سلطنت در بابل، به تخت نشست 17سالگي پس از  55ق.م در  485. او در سال ناميدندها او را كزركس مييونانيكرد. 

خشايار شورش را سركوب كرد و برادرش هخامنش را والي آنجا كرد و عنوان شاه  .ز شده بودتخت نشستن با شورش مصر مواجه گرديد كه از زمان پدرش داريوش، آغا

و  «شمانيبلِ»توسط  ق.م 484در  شورش اول .بار عليه شاه پارس شورش كردند ها دوسپس به سركوب شورش بابل پرداخت، بابلي .مصر را از عناوين خود حذف كرد

اين دو شورش به ترتيب توسط خود خشايارشا و مگابيزوس سركوب گرديد. خشايار آنچنان بابل را در  .صورت گرفته بود «بيشمش عرِِ» ق.م توسط487شورش دوم در 

ساتراپ و بابل كه در زمان داريوش به دو خشايار مجسمه مردوك خداي بابل را ذوب كرد .استهم كوبيد كه هرودوت هنگام ديدن آن فكر كرد كه اين شهر صددروازه 
 عنوان شاه بابل را حذف كرد.  ماد را به خود داد وعنوان شاه پارس و تنها خشايار  .و ابرنهر مستقل اعلام گرديد كردبا ساتراپ آشور ادغام را و ابرنهر تقسيم شده بود بابل 

ك و تشوي  به حمله به يونان كرد و با تحريك را تحريشا بار خشايار كه در لشگركشي داريوش اول به يونان و در جنگ ماراتن شكست خورده بود، اين مردونيوس
نيز با ( ها )آتن و اسپارتداد و در مقابل يوناني ميوي ابتدا دستور به ساختن تجهيزات نظا .مصمم گرديد كه يونان را شكست دهد شابار خشايار تبعيدشدگان يوناني، اين

اي كه در از فاجعه «ديككالكي»جزيره  نيز با ساختن كانالي در شبه شاخشايار ها آماده شدند.ارسييوناني عليه پشهر دولت 577با شركت  «كورينت»ايجاد همايش 

 .عبور داده و وارد اروپا شد )داردانل( بسفرهاي شناور از تنگه را از روي پلبود، جلوگيري كرد و نيروهاي خود  شدهها در دماغه آتوس ق.م موجب غرق شدن كشتي 457

 ،در نبرد دريايي .به رهبري هيداژن مواجه گرديد شابياد با سپاه خشاياربه رهبري اوريها آن و نيروي دريايي لئونيداسپيل سپاه اسپارت به سرداري در تنگه ترمو

د را به كار بردند، ايرانيان پيروز نبرد ي ترموپيل نيز با اينكه سپاه اسپارت تمام توان خوزمينبياد يوناني غلبه كرد و در نبرد بر اوري شاسپاه خشايارفرمانده  ميسآرت

 شانيز آتن را به آتش كشيدند و خشايارها آن ها،سوزي در سارد توسط يونانيگرديدند و از تنگه ترموپيل عبور كردند و آتن را نيز تسخير كردند و به انتقام آتش
 د.عنوان غنيمت به شوش انتقال دا هاي آريستوگيتون و هارماديوس را بهمجسمه

 

 پس از شورش مصر، عنوان شاه مصر را از القاب خود حذف كرد.  خشايارشا :22نكته 

كساني بودند؟ زیوم چهميي آرتي یها در جنگ دریافرماندهان سپاه هخامنشيان و یوناني   :9مثال 

 آريستوگوراس –مگابيزوس ( 4  يتيادسلمي –هيداتس ( 5  ستوكلميت –مردونيه ( 7 بياداوري – ارنههيد( 1

 :مواجه گرديد كه با پيروزي هخامنشيان خاتمه يافت. هنارشا به رهبري هيدبياد با سپاه خشاياررهبري اوري ي آتن بهينيروي دريا ،آرتيسيسي يدر نبرد دريا  «1»گزينه  پاسخ 

 

 شااز آتن بر سپاه ايران به فرماندهي خشايار توكليستمق.م سپاه يوناني به فرماندهي  487در سال  .متمركز كردند سميسايها سپاه خويش را در يوناني
اعدام كردن فرماندهان فنيقي توسط خشايار، زيرا ها از عوامل مهم شكست ايران بود، ها و يونانيفنيقينيروي دريايي از  شااستفاده خشايار .پيروز شدند
ها آن ها پيشنهاد صلح داد وكه به آتني مردونيه زماني آسياي صغير، خود به ايران بازگشت.با گذاشتن مردونيه در  اخشايارش .شده بودها آن حتياباعث نار

سردار  پلاتهجنگ و در  ندق. م پرداخت 475آوري سپاه در سال جمعبه ها مجدداً يوناني لذا .نپذيرفتند، براي بار دوم آتن را تصرف و به آتش كشيد

ها ن سال يونانيميو سه ماه بعد در ه بگيردبرساند و تراكيه و مقدونيه را از ايران پس  به بتلتوانست مردونيه را شكست داده و  پائوزانياسنام هها باسپارتي

و  رساندند بتل بهرا فرمانده سپاه ايران  تيگران ،كالمي گنآوري سپاه به پارسيان حمله كردند و در جباز هم پس از تدارك و جمع گزانتيپبه رهبري 

 . كردندجزاير درياي اژه را پس گرفته و سپاه پارس را از آنجا بيرون 
 جنگ دريايي ميكال و سايميس  هاي زمان خشايارشا جنگ
 زميني   ترموپيلپلاته ـ 

البحر مزبور ايرانيان را ترك وطنان اميرالبحر فينيقي داد كه اين امر خود باعث گرديد كه همايارشا دستور به اعدام كردن اميرشپس از شكست سايميس خ
 را در يونان گذاشت و خود به سوي آسيا حركت كرد. )مردونيه( گويند و مصريان نيز از آنان تقليد كردند. خشايارشا پس از سايميس ماردنيوس

 

 ق.م(. 475شد و كشته شد ) ن كارزارخود وارد ميدا مردونيهدر جنگ پلاته   :23نكته 

را دچار حري  نمود و در نتيجه جنگ به ها آن حمله كرد و ،هاي ايراني كه به ميكال پناه برده بودندهمزمان با اين حادثه، جهازات جديد يوناني به كشتي
 د. شكست ايرانيان منجر ش

 اتحاديه دلوس برار گرفت. عاببت يونانيان فتحي تازه كردند  آتن در رأس و پيوستندي يونانيان در برابر اين شكست، بسمتي از يونانيان به اتحاديه
 ي متصرفات داريوش در ماوراي آسياي صغير محروم شدند. ق.م( و ايرانيان از همه 455)

هـدف آن   كـه تشـكيل گرديـد    كيمونبه رهبري فردي به نام  اتحادیه دلوساي بر ضد پارسيان به نام آتن، اتحاديه جزاير درياي اژه و ميانق.م  478در سال 

كه عليه پارسـيان صـورت گرفـت     بود اوري مدونق.م جنگ  455هاي درياي اژه اعلام گرديد. اولين جنگ اين اتحاديه در سال مبارزه با پارسيان و آزادي كرانه

ــا ــان خشــايار     شكســت پارســي كــه ب ــاوراي آســياي صــغير محــروم شــدند. در زم ــوش اول در م ــان داري ــان از تمــام متصــرفات زم ــت و ايراني  ان خاتمــه ياف

كه يهودي بود همراه با عمـويش   همسر خشايارشا( استر)اما ستاره  ،عام كندگرفت يهوديان ساكن در ايران را بتل تصميمبود  كه وزير خشايارشا )هامان( هامون

بـا كمـك   هـا  آن .وگيري كننـد از اين وابعه و بتل عـام شـدن بـوم خـويش جل ـ     گرفتند با راضي كردن خشايارشا تصميماز موضوع اطلاع پيدا كرده و  مردخاي

ه را جشـن  روز ايـن وابع ـ  سـال سـال   مشهور گرديـد و يهوديـان هـر    پوریمتوانستند هامون و مخالفان يهوديان را بتل عام كنند. اين وابعه به حادثه  خشايارشا

 گيرند. اين داستان در تورات به طور مفصل شرح داده شده است. مي



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  51تاریخ ایران باستان 

ق.م به تحريك فردي از نزديكان دربار به  453به بتل رسيد. او در سال هاي درباري بر اثر توطلهسرانجام خشايار نيز به مانند بسياري ديگر از شاهان پارس 

 نقش رستم نزديك شيراز دفن گرديد.در اي به بتل رسيد و در صخره آرتابانوسنام 
 

 آمده است.  كتيبه دئواصلاحات مذهبي خشايار در  :24نكته 

 به اتمام رسيد.  است. كاخ هديش به دستور خشايارشارا داده  كاخ تچرو  هديش، تاير صدستونهاي دستور به ساختن كاخ شاخشايار

 هاي زميني  پلاته و ترموپيلو سايميس ـ جنگ ميكال هاي دريايي جنگخشايارشا   ي زماناهجنگ
 

 را ممنوع كرده بود.ها آن را صادر كرد و به جز اهورامزدا و ارشا بقيه خدايان را بت دانسته و پرستش( )نظم مطل  و راستيارشا پرستش  دستور خشايار :25نكته 

ها چه كسي بوده است؟اتفاق افتاده است و رهبر اسپارت ته در زمان كدام شاه هخامنشيجنگ پلا  :11مثال 

 للونيداسخشايارشا ـ ( 4 كيمون اردشير اول ـ ( 5 پائوزانياس  ـخشايارشا ( 7 پائوزانياسداريوش اول ـ ( 1

 :عهده پائوزانياس بود كـه سـرانجام    ده مردونيه و رهبري اسپارت برها بر عهرهبري پارس .ق.م اتفاق افتاد 485جنگ پلاته در سال   «7»گزينه  پاسخ

 ها منجر شد.به پيروزي اسپارتي

 
 

  .م( 465   424ار شير ا   )
  

ش از مقربان ميبغا به تخت سلطنت جلوس كرد.( ماه نيابت سلطنت را داشت تا اينكه اردشير اول )درازدست هفتخشايارشا  اردوان از طرف ويشتاسب پسر

سركوب شدن  در شهر بلخ مواجه گرديد و با ویشتاسباردشير اول هنگام به سلطنت رسيدن با شورش برادرش  .ر توانست اردوان را به بتل برسانداردشي

 ها عليه شاه پارس شورش كرد و خود را فرعون مصر لقب داد. در مصر با كمك يوناني ایناروس بار او، اين

او  .لقب داده بودند( )دراز دست «مقروشير»ها او را . يونانيدهدميها معني ان پارسي باستان به معناي شهريار نيكيخشايار، اسمش در زب اردشير اول پسر

 راحت گردد. ها آن پس از سركوب ويشتاسب، ساير برادرانش را نيز به بتل رسانيد تا خيالش از بابت طغيان

شكست دهند و  پارسيان را سميپاپ ردر جنگ  457ر خويش مصر را تصرف كردند و توانستند در سال گندم كشو ها براي تأميندر زمان اردشير اول آتني

بار شورش ايناروس موجب نبرد گرديد و سپاه اردشير اول به رهبري مگابيزوس  در جنگ دوم پارسيان با مصر اين .برسانند به بتلهخامنش ساتراپ مصر را 

را ساتراپ مصر كرد و ايناروس  آرشاماردشير اول نيز  .جان خويش تسليم گرديدتضمين كند و ايناروس به شرط ق.م مصر را تصرف  434توانست در سال 

اين ابـدام اردشـير بـا او وارد     دليلبه بتل رسانيد و مگابيزوس نيز به  تریسآميسنامه و البته به تحريك مادرش سراي مصري را بدون توجه به ضمانتو ا

  ضـاع را بـه هـرج و مـرج كشـانيده بـود.      بـرده بـود و او   ميانيهوديان را از  مياناي امنيت المقدس اختلافات فربهدشير اول در بيتجنگ گرديد. در عصر ار

ق.م روانه اورشليم كرد. عزرا هنگـام رسـيدن بـه     438سال  در ،ت و يهودي بودشدانام  عزراكه  دار خويشمشكل، مشاور و خزانه اردشير اول براي حل اين

 .شكايت اشراف و همچنين مردم، اردشير اول دستور توبف ساخت ديوار را داد اما با ،اورشليم ابدام كرد اطرافالمقدس براي اولين بار به ساختن ديواري بيت

ق.م يـك   443در سـال  اردشـير اول  را صـادر كـرد.    ،عزرا همچنين فتوايي درباره تحريم ازدواج يهوديان با مردم سامريه، پرستندگان يهوه و سـاير خـدايان  

اورشـليم را بـه پايـان رسـاند و آن را      اطـراف گرفت و ساخت ديوار  نيز دنباله كارهاي عزرا را پيش نحميارا به اورشليم فرستاد و  نحميانماينده ديگر به نام 

ن را اجرايي كرد. وي همچنين اختيـارات روحـانيون   كه توسط عزرا به اورشليم برده شده بود را در آنجا براي مردم خواند و آ( كرد و بانون موسي )ع تكميل

 بلندمرتبه را افزايش داد و آنان را از دادن ماليات معاف كرد.
 

 عزرا و نحميا فرستادگان اردشير اول به اورشليم هستند.  :26نكته 

در زمان كدام شاه هخامنشيان رخ داد؟ رميسنبرد پاپ :11مثال 

 داريوش دوم( 4 اردشير اول( 5 شاخشايار( 7 اريوش اولد( 1

 :ق.م در جنـگ   457دنـد و در سـال   يونان به كشور مصر حملـه كر  سرزمينگندم و غلات  تأمينها براي در زمان اردشير اول آتني  «5»گزينه  پاسخ

 ساتراپ مصر را شكست دادند. ي،پارسيان و نيروي هخامنش رميسپاپ

 
 

 ات مردان نامي فقط از اردشير اول هخامنشي ياد كرده است. پلوتارك در كتاب حي  :27نكته 

همزمان  .دريافت نمود را از شاه پارس و فرماندهي منطقه ماگنزيابه دربار اردشير اول پناهنده گرديد  وتبعيد  «وكلميستت» يعني ميسسالا فاتحدر يونان 

ها آن شهربان سوريه كه مگابيزوس نام داشت در جنگ باعازم فتح ببرس شدند. ق.م به رهبري كيمون  445تحاديه دلوس در سال ها همراه با ايوناني

طرف در صلح است و نه در خاتمه يافت و دو طرف دريافتند كه سود دو بود ها و ايرانيان يوناني ميان آخرين جنگ كه( شكست خورد و اين نبرد )ببرس

با اردشير اول منعقد كرد و سپس بر اثر بيماري درگذشت و پريكلس  صلح كيمونها يعني كيمون صلحي به نام خويش يعني فرمانده يوناني اينجنگ. بنابر

س به كه طب  آن ببر را با اردشير اول منعقد كردصلح كالياس ها با سفر به ايران، ق.م كالياس نماينده يوناني 445جانشين وي گرديد. عاببت در سال 

را واگذار گرديد و آتن متعهد گرديد كه در امور مصر دخالتي نكند و اردشير اول و پارسيان نيز متعهد گرديدند كه يك محدوده و منطقه مشخص پارسيان 

ند و پارسيان ابشناسند و شهرهاي يوناني آسياي صغير به صورت صوري در دست پارسيان بابي بم رسميتبراي آتن در شهرهاي ساحلي آسياي صغير به 

هاي تنگه بسفر در شمال و درياي مديترانه در جنوب محروم شدند و كنترل بر نواحي ساحلي درياي اژه و درياي سياه به راني در آبنيز در عوض از كشتي



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  57 تاریخ هخامنشيان :چهارمفصل 

به  هااين جنگ رداخت كهق.م آتن وبتي خيالش از طرف پارسيان راحت شد به جنگ با ربيب ديرينه خود اسپارت پ 451ها افتاد. در سال دست آتني

در عصر اردشير اول  .ها جنگ را طويني كننداردشير اول و داريوش دوم سعي كردند با تفربه انداختن بين يوناني معروف گرديد. هاي پلوپونزجنگ

كردند تا موازنه بربرار شود و جنگ ادامه يمتر كمك شد، پارسيان به ضعيفميتر كدام بوي پارسيان از اسپارت حمايت كردند و در عهد داريوش دوم هر

 اي در نقش رستم گذشت و در صخرهونز اردشير اول درپهاي پلوه جنگمياندر  .تر شوند تا مشكلي براي ايران به وجود نياورنديابد و دو طرف ضعيف

 در حوالي شيراز دفن گرديد. 

نشاهي در نظر يونانيان در اين زمان شاهرانگيختن آنان عليه يكديگر به كار گرفته شد. ب به منظور از زمان اردشير اول طلاي ايران در دولت شهرهاي يوناني

كه حالت روحي عصر خود را منعكس  اوريپيدساي مانند و نويسنده رفتنميبه شمار  مهم و جدياند، ديگر دشمني هايي كه متحدان كردهرفتپس از پيش

و در زمان اردشير اول، برابت حقيقي فرهنگي بين ايران «. تغيير يافته است دارد، وضع از نيم برن به اين طرف ه اروپا راآسيا حكم برد»گويد  سازد، ميمي

 ت( كتاب ودودر كارهاي هنري زمان وي ايجاد شود. در اين دوره هرودتوس )هر تحويت برخييونان بربرار شد و اين برابت موجب گرديد 

 توانست فرضيه اتم خود را پديد آورد. نمي ،نداشت ذيمقراطيس اگر با دانشمندان بابل تماسرود كه كرد و تصور مي خود را تأليف« گردش جهان»
 

 برد. مينام  «مجمع ديني يهود»اردشير اول از بوم يهود تحت عنوان  :28نكته 

در عهد اردشير اول به ايران و بابل سفر كرد و با مشورت با دانشمندان ( ذيمقراطيس )بقراط حكيم ند.اشاه كيانيان یكي دانسته اردشير اول را با بهمن

مورخ يوناني معاصر اردشير اول  اوريپيدسنمود.  تكميلرا  بابلي فرضيه اتم را پديد آورد. اردشير اول تاير صدستون تخت جمشيد را به پايان رسانيد و آن

نبرد  فرمانده ،ستوكلميزندگي اردشير اول هخامنشي را با ت( مياي )حيات مردان نانامه مقايسهتارك در اثر خويش به نام زندگيهخامنشي بوده است. پلو

د از بع ن باستان مطالبي ارائه كرده است.هاي ايزيس و اوزيرس در خصوص مذهب ايرانياپلوتارك در دو كتاب ديگر خويش به نام مقايسه كرده است. ،ميسساي

  خشايارشاه اول و اردشير اول در نقش رستم برار دارد. آرامگاه داريوش اول، .هاي درباري شدت بيشتري گرفتميمرگ اردشير اول اغتشاشات و ناآرا
 

 ، يونان دست از دخالت در مصر برداشت. ايرانبا صلح كالياس ميان آتن و  :29نكته 

 توانستند از بزل ايرماق تجاوز كنند. كالياس سربازان پارسي از اين پس نميدر نتيجه صلح 

صلح كيمون و كالياس در زمان كدام شاه هخامنشي اتفاق افتاد؟   :12مثال 

 داريوش دوم( 4 اردشير دوم( 5 داريوش اول( 7 اردشير اول( 1

 :با سفر به ايران صلح كالياس را با اردشير اول منعقد كرد كه طب  آن ببرس به اردشير ها ق.م كالياس نماينده يوناني 445در سال   «1»گزينه  پاسخ

 مون نيز توسط كيمون بعد از نبرد ببرس در زمان اردشير اول اتفاق افتاد.يصلح ك .اول واگذار شد

 

 
 

  .م( 423   404 اری     م )
  
به دست سغديانوس  كرد و سپس روز سلطنت  43 دوم تنها شاخشايار .بتل برساند م را بهدوشا باتل خشايار سغديانوسپسر اردشير اول توانست  وهوك

به ق.م  475معروف است، در سال ( )مقاوم نوتوسيا  داريوش اُخسهوك كه به و ،. پس از خشايار دومهمخوابه او كشته شد آلوگونهپسر اردشير اول و 

به  نوتوسو  استها به داريوش دوم داده بودند؛ اخُس مصحف شده وهوك لقبي بود كه يوناني نقش اخُس او قبل از سلطنت، حاكم گرگان بود. .بدرت رسيد

  .غيرعقدي متولد شده بود ي، زيرا او از مادراستمعني حرامزاده 
 

  رابر گرديد.كار نفوذ زنان در دربار چند ب خاله خود ازدواج كرد و با اين پریزادريوش دوم با اد :31نكته 

در سـال  رفـت.  هاي پلوپونزي به كار مـي آتن عليه اسپارت در جنگ شد و طلاي ايران براي تحريكدشاه مصروف انواع توطله و فساد سراسر سلطنت اين پا

از طـرف داريـوش دوم مـأمور    تيسـافرن   شورش كرد و از مزدوران يوناني به فرماندهي ليكون سپاهي تشكيل داده بود،( شهربان ليديه )پيسوتنسق.م  475

هاي پلوپونز دخالت كرد ها و جنگدر ليديه و كاريه در امور يوناني تيسافرنسركوب اين بيام گرديد و پس از موفقيت، داريوش او را والي ليديه و كاريه كرد. 

تر كردن جنگ و تخليـه  هدف او از اين كار طويني .كردميمايت ح ني ديگر از اسپارتكرد و زماميها حمايت رهبر آتنيآلكي  بيادساي خاص از و در دوره

 ها بود. بوا و تداركات يوناني

ن شهرهاي مختلف را به جاي تيسافرن شهربا( را مجبور كرد كه كوروش صغير )كوچك پادشاهق.م  478در سال  مقتدر دربار داريوش دوم پريساتيس ملكه

در يونان  .شاه نيز تيسافرن را از منصب خود بركنار و فقط رهبري ساتراپ كاريه را به او واگذار كرد ،كاپادوكيه گرداندليديه، فريگيه و  آسياي صغير همچون

 ب بسمت اعظم يونان به پايان رسيد.بر آتن با تخري «پوتامساگس»ها در جنگ هاي پلوپونز با برتري اسپارتيق.م سرانجام جنگ 473نيز در سال 

 ها در كتاب خويش مطالبي ارائه نموده است.و از دخالت ايرانيان در اين جنگ است هاي پلوپونزمورخ معروف جنگ يوناني توسيدید

 ق.م بـه فرمانـدهي فـردي بـه نـام       473در سـال   هـا مصـري در زمـان داريـوش دوم نيـز     همراه بود. هامصريي شاهان مختلف هخامنشي با شورش يسراسر فرمانروا

هـا  توانستند خـود را از تبعيـت هخامنشـي    هامصريرده و مصر را مستقل اعلام كردند و براي نخستين بار از زمان فتح مصر توسط كمبوجيه، شورش كایوس  رتاميآ

 تـأمين ر را از مص ـ ي از جملـه غـلات شـدند كـه آن    يمصر را بنا نهاد. هخامنشيان با از دست دادن مصر دچار كمبود مـواد غـذا   78ايوس سلسله  رتاميخارج كنند و آ

 (.م .ق 474) لشكركشي كرد( شد و عليه كادوسيان )گيلان به اين كار در اواخر عمرش مجبور ،كردميكردند. داريوش دوم كه هرگز پايتخت را ترك نمي



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  709تاریخ ایران باستان 

م پادشاه پارتي تسخيد شد؟ماد بداي اولين بار توسط كدا :3مثال   

 ( اردوان اول4 ( مهرداد دوم3 ( مهرداد اول2 ( فرهاد اول7

 :در سيال   ر كشيد كه در اختيار تيمارخوس بيود. وي موفيق شيد   ابتدا به ماد قشگ مهرداد اول بعد از تسخير باختر متوجه ارب شد و «2»گزينه  پاسخ

 . كند فرمانرواي آنجا ااسيس رفردي به نام باك و ق.م ماد را تصرف كرد. 741

 
هياي وي آگياه   دوم پادشاه سلوكيه كه از عزيمت مهرداد به شرق و گرفتاري ديمتريوس بازگردد. شرقتا به  را مجبور كردمهرداد  ااتشاشات مرزهاي شرقي،

ريان پارت ورد و اسير شد. قشگه مدت از پارتيان شكست خهاي اندك و كوتااقنهرين را دوباره تصرف كند. وي پس از موفقيتبود، بمفاصله تم  كرد تا بين

را بيه ازدواج او درآورد. مهيرداد در شيرق     «رودگونيه »مهرداد به نيكي با او رفتار كرد و حتي دختر خويش بيه نيام    .وي را به هيركاني نزد مهرداد فرستادند

ق.م موفق شد بر اقيمياييس  739اقي  740سال  ها مهرداد تاد. بنا به گواهي سكهو بار ديگر باختر را تصرف كن كندتوانست ااتشاشات پيش آمده را سركوب 

تا بابل امتداد يافيت. مهيرداد ميدتي بعيد از      گمارد. در زمان مهرداد اول دوقت پارت تقريباً از هند و كوشانبآنجا  و حاكماني پارتي بر شودو پارس نيز چيره 

واگذار كرد. مهرداد اول نخسيتين شياه   فدهاد دوم ق.م از دنيا رفت و حكومت را به فرزند ارشد ، 738سال  در بستر بيماري افتاد و در ديمتريوس اسارت

با  ق.م(، 738تا  748)مهرداد توانست ظرف ده سال از  را ضرب كرد. «پارتي ياوقين سكه»اشكاني بود كه مانند شاهان هخامنشي خود را شاهنشاه خواند و 

پيارت   قلميرو  وسيعت  هاي بزرگ، پارت را به مقام يك قدرت بزرگ برسياند. سياست جل  همكاري خاندان و سازماندهي ارتشپيكارهاي سخت و به بركت 

خوزسيتان،   رگ،زبي  پنجاب هند، ولايت مادهيا، ري، مياد   ،زماني كه مهرداد اول درگذشت شامل: گرگان، باختر، مرو، خوارزم، هرات، زرنگ )سيستان(، رخج

 . داشتابراين دوقت پارت در اين زمان از هند و كوشان تا بابل امتداد بن .بود پارس و بابل
 

 گردان سكايي كشته شدند.  ان اول هر دو در نبرد با بيابانفرهاد دوم و اردو :5نكته 

راند. در زمان پادشياهي او دوقيتش كيه    به جاي او فرمان ميق.م( و در آااز مادر   728تا  729از حدود )فرهاد دوم بسيار جوان بود كه به سلطنت رسيد 

 ديگير  شيرق و ازسيوي   شيمال خطر تهياجمي سينگين از سيوي    از يك سو با : هنوز به اندازه كافي استوار نشده بود، دوباره از دو سو مورد تهديد قرار گرفت

129/هاي ، كه كوشيد در سال(سيدتس)بود هفتم  آنطيوخوس زماني كه فرهاد در مرزهاي  ق.م دوباره قدرت سلوكيان را بر مشرق زمين چيره سازد. 13

در سه  اقنهرين شد. وي موفق شد با سپاهي بزرگشرقي سرگرم بود، آنطيوخوس هفتم سلوكي با سركوب تريفون بر يهوديه و سوريه چيره گشت و عازم بين

 ديمتريوس از جمله شرايط او اين بود كه .ل و ماد را تصرف كند. فرهاد دوم به آنطيوخوس پيشنهاد صلح دادنبرد پياپي سپاهيان پارتي را شكست دهد و باب

سيلوكيان بدانيد و    ينيه به او باز پس داده شود و فرهاد خود را دست نشاندهادوم به وي تحويل داده شود، تمام مناطق متصرفي پارتيان به جز پارت و هيرك

كه به محي  رسييدن    اميدرا به اين  ديمتريوس ،آن داشت دست به حيله بزند. فرهاد فرهاد را بر ،اما شرايط سنگين پادشاه سلوكي زد.به ايشان خراج بپردا

اميا   ،شور  كرد ديمتريوس ي به نتيجه رسيد واميدوارآزاد كرد. هر چند كه اين  ،سازدميكند و كار او را دشوار ميبه سوريه از پشت به آنطيوخوس حمله 

هاي زيادي نشان دادند كه باعث شد ماد بدرفتاري هايسرزمينزمستان در  ريان سلوكيي بود. قشگشانس اصلي پارتيان شور  مردم ماد عليه پادشاه سلوك

كيه باعيث تيار و ميار     شور  كنند. پارتيان نيز از فرصت استفاده كرده و به سپاهيان آنطيوخوس حمله بردند ها آن به خشم آمده و عليه سرزمينمردم آن 

بيه تركيي  سيپاه     را، بازمانده سپاه او آنطيوخوس فرهاد پس از چيرگي برو قتل آنطيوخوس گرديد. فرزند وي به نام سلوكوس نيز دستگير شد. ها آن شدن

امان بسي اما اوضاع نا ،به سمت ارب پيشروي كندتوانست ميبعد از اين پيروزي فرهاد دوم اند. خود داخل كرد. آنان احتمالاً مزدوراني يوناني يا مقدوني بوده

را به حكومت بابل گماشت و خود  هيمدوسفردي به نام  ،مرزهاي شرقي و ااتشاشات ناشي از حركت اقوام بيابانگرد سكاها وي را از اين كار بازداشت. فرهاد

ادي مزدور از سكاها را به خدمت گرفت كه اقبته بعد از پيروزي فرهاد به وي شتافت. فرهاد در هنگام مقابله با آنطيوخوس هفتم تعدها آن بمفاصله به مقابله

تأرير نبوده است. به پارت بي سرزمينبه ها آن قه در حممتأمنابع اين مس يخودداري كرد و به گفتهها آن پادشاه پارت نيز از پرداخت دستمزد به .پيوستند

عليه فرهاد شيوريدند و بيه سيكاها پيوسيتند. در     نبرد سربازان يوناني قشكر پارت ق.م روي داد در  728 نبردي كه در سالساز قحظات سرنوشتهر حال در 

 نبرد كشته شد. ميداننتيجه پارتيان شكست خورده و فرهاد دوم در 
 

 رد.  كروايي ميدر ابتدا مادر  به جاي او فرمان به علت جوان بودن فرهاد دوم، :6نكته 

جانشين مهدداد اول چه نام داشت؟  :4مثال   

 ( تيرداد اول4 ( فرهاد دوم3 ( فرهاد اول2 ( اردوان اول7

 :738مهرداد اول در هنگام مرگ فرزند خود را كه جواني بيش نبود و فرهاد دوم نام داشت به جانشيني برگزيد و او توانست از سيال   «3»گزينه  پاسخ 

 را در اختيار داشته باشد. ق.م سلطنت  728اقي 

 

گيردان سراسير   زمان بيابيان  همينكه به احتمال فراوان فرزند فرياپت بود به سلطنت رسيد. در  اردوان اولنبرد با سكاها،  ميدانبعد از مرگ فرهاد دوم در 

و اين سرزمين كه تا آن هنگام درنگيانا نام داشت، از  ابندنورديدند و موفق شدند در جنوب شرقي ايران استقرار يرقي قلمرو پارت را تا هيركاني درمرزهاي ش

ق.م در نبرد با اين  724اردوان كه فردي ساقمند و ناتوان بود در مقابله با اين خطرات كاري از پيش نبرد و در سال آن پس سكستان )سيستان( ناميده شد. 
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ت در مرزهياي  خطر بزرگي بود كه دوقت پيار شد و اين امر ميكه در نبرد با سكاها كشته  پادشاهي بود دومينگرد جان خود را از دست داد. اين اقوام بيابان

هاي شرقي پارتيان اين فرصت را به عناصر رفت. گرفتاريميپارتيان پيش ن ميلق اباقنهرين نيز چندان اوضاع مط. عموه بر آن در بينشرقي با آن مواجه شد

ق.م شهر انطاكيه در مص  دجله 721هاي ناشي از حكومت هيمروس، در سال گيري از نارضايتيبا بهره ،عرب امير ،سهوسپائوسياقنهرين داد تا بين ميسا

تشكيل داد. وي موفق شد شهرهاي بابل و سلوكيه  خاراسنمستقلي را با نام  ميو در همسايگي پارتيان دوقت سا ت را تسخير و پايتخت خود قرار دهدو فرا

كند. وظيفه تجديد حييات   اميدوارتوانست پارتيان را به حفظ دوقت خود مياي بود كه فقط روي كار آمدن فردي قدرتمند شرايط به گونه را نيز اشغال كند.

 انيده، قدرت را به پارتيان بازگرد وق.م سلطنت را در دست گرفته  88تا  724كه توانست از سال  افتاد مهدداد دوماشكانيان بر دو  پسر اردوان اول يعني 

 هياي ناچار بود با خانيدان  مهرداد براي حفظ كشور و نجات آند. نماي« پادشاه بزرگ»شايسته قق   و خود را را به عنوان يك قدرت جهاني مطرح كندها آن

تن بر تخت شاهي نخست به توانست كاري از پيش ببرد. مهرداد پس از نشسميو بهبود و تكامل ارتش نها آن چرا كه بدون اتحاد ؛اشكاني متحد شود بزرگ

د. مهيرداد بيه نشيانه    ني پارتييان تبيديل ك   ينشاندهبه حاكم دست اق.م توانست هوسپايوسيس را شكست داده و او ر722سمت ارب قشكر كشيد و در سال 

قلمرو اشكانيان اضافه كند.  تا فرات به اقنهرين راق.م بين773هاي هوسپايوسيس ضرب كرد. در ادامه وي توانست تا سال سكه رپيروزي نام و اققاب خود را ب

مطيع پارتييان گشيتند. اميا دسيتاوردهاي بيزرگ       ينشاندههاي دستاسروين به عنوان دوقت و ، آديابنينودكراقنهرين يعني هاي محلي شمال بينحكومت

هد. او موفق هاي ناشي از ااتشاشات سكاها پايان دميآراتا به نا دمهرداد در شرق به وقوع پيوست. وي پس از ايجاد آرامش در ارب متوجه مرزهاي شرقي ش

نشانده خود كند. يكي از حوادث مهم تاريخ پيارت كيه بيراي اوقيين بيار در زميان       س گرفته و پادشاهي سكستان را دستسكاها باز پ شد پارت و هرات را از

را بيه گروگيان    آرتابازشاه ارمنستان به وقوع پيوست مهرداد پيروز شد و تيگران پسر پاد آرتابازنبرد با ارمنستان است. در نبردي كه  ،مهرداد دوم اتفاق افتاد

ق.م حوادث داخلي ارمنستان مهرداد را ناچار كرد بار ديگر در ارمنستان مداخله 700ق.م رخ داده است. در حدود سال  770برد در سال گرفت. احتمالاً اين ن

هفتاد دره را به وي واگيذار كيرد. در ايين هنگيام      هايسرزمينپارت بر تخت ارمنستان نشاند و تيگران نيز  يشاندهندست كند. او تيگران را به عنوان پادشاه

روم بعد از اشغال آسياي صغير دوقت نيروي جديدي در سمت ارب در حال پيشرفت بود كه بعدها به رقي  اصلي پارت تبديل شد. اين نيرو روم نام داشت. 

به سمت شرق حركت كرد و به مرز فرات رسيد. خطر روم زماني صورت واقعيي پييدا كيرد كيه تيگيران پادشياه ارمنسيتان بيا         ي از خود، قتاو تبديل آن به اي

وارد  ميي . اقدامات روم براي بازگرداندن آريوبرزن باعث شيد نيروهياي رو  روم را از كاپادوكيه بيرون كرد همكاري مهرداد ششم پادشاه پونت، آريوبرزن هوادار

سپاه روم فرستاد تيا بيا هيم پيميان      يرا نزد سولا فرماندهاوروباز  ق.م مهرداد سفير خود 92لمرو مهرداد شده و دو طرف ناچار از درگيري شدند. در سال ق

چيرا كيه    ؛تيل اوروبياز شيد   مهرداد برخورد كرد كه باعث خشم مهرداد و ق هبا فرستاد مياحترابي اپارت ناآگاه بود بپادشاهي صلح ببندند. سولا كه از قدرت 

هاي داخلي بين خاندان يرر اواخر پادشاهي مهرداد دوم درگيبه صورتي شايسته حيثيت و اعتبار پارتيان را حفظ كند. د است مهرداد معتقد بود او نتوانسته

هاي به دسيت آميده   اما براساس سكه پادشاه بوده، ق.م هنوز 92سال  بابل مهرداد تا ميخي. براساس اسناد اميداشكاني بالا گرفت و به ضعف اين سلسله انج

بابل ناموفق بود  . مهرداد در نبرد با گودرز براي باز پس گرفتندشاه بخشي از قلمرو پارت را در اختيار داشته استنيز پا گودرزفردي به نام ق.م  90در سال 

سامان دادن به اقتصياد كشيور بيود. او بيا آگياهي از      ، در عرصه بازرگاني و سروومق.م از دنيا رفت. يكي از اقدامات چشمگير مهرداد د 81و سرانجام در سال 

بيه   چانگ چرين به نام  سفيريبه منظور برقراري ارتباط بازرگاني  «ووتي» امپراتور چينزماني كه روابط بازرگاني برقرار كرد. ها آن قدرت اقتصادي چين با

 مهرداد نيز به منظور گستر  اين روابط سفيري به چين فرستاد. در مقابل رار گرفت و مورد استقبال مهرداد ق ،دربار اشكانيان فرستاد
 

 اشكاني براي نخستين بار در زمان مهرداد دوم رخ داد.   ينبرد با ارمنستان در دوره :7نكته 
 

 شود.  داريو  بزرگ در كوه بيستون ديده مي يبرجسته نقش برجسته مهرداد در پايين نقش :8نكته 

شود؟  ميدستاوردهاي كدام پادشاه اشكاني محسوب  ارتباط بازرگاني با چين از  :5مثال   

 ( فرهاد سوم 4 (  فرهاد دوم3 ( مهرداد دوم2 ( مهرداد اول7

 :از  مياد دوم برقراري ارتباط بازرگاني با چين بود. بدين منظور مهرداد به گريكي از دستاوردهاي مهم اقتصادي دوران سلطنت مهرد «2»گزينه  پاسخ

 سفراي چيني استقبال كرد و سفرايي به دربار چين فرستاد. 

 

دارييو  اول در كيوه بيسيتون دييده      ياين نقش برجسته كه در پايين نقش برجسيته  يكي از اسناد مهم اشكانيان نقش بدجسته مهدداد دوم است.

در پشت سر يكيديگر و در برابير    و جايگاه اهميتهاي محلي به ترتي  تعلق دارد. در اين كتيبه چهار نفر از ساتراپ )پ.م( 770تا  723هاي شود به سالمي

ه حاقت احترام بالا بيرده  است. مهرداد دست راست خود را بها آن از صورت مهرداد نيز به طرف ميبه سوي مهرداد و نيها آن اند. نيمرخمهرداد دوم ايستاده

به معني ميورد   تومينوس پيس ،است و قق  او در اين كتيبه ميتراداتنام نفر دوم محو شده است. نفر سوم  ،ها استاست. نفر اول گودرز اول رييس ساتراپ

دارد. نفر چهارم كوفاسانس نام دارد و قق  ندارد.  داري را در دستروبان يشود كه حلقهمينيكه ) اقهه پيروزي( ديده  ،اعتماد شاه آمده است. در دست وي

دهد. متأسفانه قسمت مهم ايين نقيش برجسيته در سيده     مياين نقش برجسته در حقيقت واگذاري قدرت از طرف مهرداد به هر يك از اين بزرگان را نشان 

هياي  شد. بعد از ميرگ مهيرداد دوم ااتشاشيات و درگييري    صدراعظم شاه سليمان صفوي( خراب علي خان زنگنه ) نامه شيخدي جهت نوشتن وقفميم78
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اقنهرين را گرفت و خود را شاهنشاه خواند. گودرز اول كه در تيگران پادشاه ارمنستان به پارت تاخت و شمال بين ،داخلي بر سر كس  تاج و تخت بالا گرفت

قيدرت را در دسيت    سريناتدوك واگذار كرد و خود ناپديد شد. انيدكي بعيد   د اول اردر بابل حكومت را به  ،اين زمان احتمالاً با نام اشك فرمانروايي داشت

برد. از يك ميكشور در اوضاع نابساماني به سر  ،همزمان با قدرت گرفتن فرهادبه قدرت رسيد.  فدهاد سومق.م از دنيا رفت و پسر   10گرفت كه در سال 

از دسيت پارتييان خيارج شيده و پادشياهي       رخوزيان خارج شده بود و از طرف ديگر سكستان و آهاي استپي درياي خزر از قلمرو پارتياطرف در شرق بخش

رميانروايي  مستقل هند و سكايي را تشكيل داده بودند. در ارب نيز با ظهور روم مشكمت سياسي جديدي فرا روي پارتيان گشوده شد كه تيا پاييان دوران ف  

هرداد پونتي و تيگران از روم، قلمرو روم به مرز دوقت اشكاني رسيد. مهرداد پيونتي و تيگيران بيه فرهياد روي     ماتحاد ادامه يافت. بعد از شكست  سلسلهاين 

 ،كننيد. در حياقي كيه ايين گفتگوهيا در جرييان بيود       اقنهرين را به وي واگيذار  اقي بينآورده و به او پيشنهاد دادند در صورت كمك، هفتاد دره و مناطق شم

اي نزد فرهاد فرستاد كه به خاطر عدم پيذير  شيرايط از سيوي    اي نداشت. قوكوقوس نيز فرستادهكست داد و ديگر كمك ايران فايدهقوكوقوس تيگران را ش

كيه بيا    ق.م پومپه جانشين قوكوقوس گرديد تا به عمليات جنگي عليه پونتوس و ارمنستان پايان دهيد. پومپيه در حياقي    11فرهاد به نتيجه نرسيد. در سال 

باعيث رنجيش   وارد مذاكره دوستي شده بود با تيگران قرارداد منعقد كرد و گوردين را كه قرار بود به فرهاد بدهد به تيگران بخشيد. اين اقيدام پومپيه   فرهاد 

نخسيتين برخيورد    شيد. ميي تسلط بر ارمنستان روز به روز باعث تيرگي بيشتر روابيط اييران و روم    يپارتيان شد و از سوي فرهاد اهانت تلقي گرديد. قضيه

 14كيرد. در سيال   مسلحانه بين ايران و روم در اين دوران اتفاق افتاد. گابينوس معاون پومپه بدون توجه به اينكه فرات مرز دو كشور است تا دجله پيشروي 

پسرانش مهرداد و ارد كشته توسط ق.م  51هاي داخلي بود سرانجام در سال ميق.م اختمفات بين دو طرف موقتاً حل شد. فرهاد كه درگير مشكمت و ناآرا

اما موفقيتي به دست نياورد و سرانجام از سپاهيان پارتي  ،گرفت. مهرداد تم  كرد از روم كمك بگيردو تخت درگيري در سر كس  تاج شد. بين دو برادر بر

ل قيدرت  مي م كردند. برخي علت ايين اقيدام ارد را تمركيز كا   ق.م اعدا 53به فرماندهي سورنا شكست خورد و ارد دستور داد مهرداد را در حضور  در سال 

اول شيامل پومپيه، سيزار و     ياين زمان در روم حكومت سيه نفيره   دردانند. مي ،بود كه اينك در همسايگي پارت قرار گرفته ،روميانمركزي در برابر تهديد 

يري كس  كرده بودند كه كراسوس از آن محروم بود و تمام تم  خيود را  هاي چشمگهاي نبرد موفقيتميدانپومپه و سزار در  .تشكيل شده بودكراسوس 

گرفت عازم شرق شود تا با شكست دادن پارتيان شهرتي برابير بيا سيزار و پومپيه      تصميمخاطر وي  همينست آورد. به ده ر برد تا در اين راه شهرتي ببه كا

 كس  كند. 

 
 

نبر   ران )كر ه( 
  

. اين جنگ كيه  اميدانج سورنا يوسيلهرخ داد و به پيروزي  پارتيان به  موان نبردي بود كه بين ايران و رار تاريخ ايران در زمان اشكانييكي از حوادث ماندگ

ندهي نيروهاي . فرماد به وقوع پيوستميمپيش از  53اقعين، در سال و رأس اقنهرين، بين اورفاي در شمال بينادر منطقه ،ان يا كاره مشهور استربه نبرد ح

 با كراسوس بود كه در نبرد همراه با پسر  كشته شد.  ميرو
 

 حاكم ارمنستان متحد كراسوس بود.   در نبرد حران آرتاباز :9نكته 

اقنهرين تا ي بينآسياي صغير و همه انستند با مسلط شدن بر ارمنستان،د، اشكانيان توميمي نخست پيش از در سده وضعيت ايدان و روم پيش از جنگ:

ايتاقيا، گاقيا، فرانسه،  يجزيره شبهاز جمله اروپا تمام  :شامل ها و تصرفات امپرتوري رومسرزمين شوند.امپراتوري روم  يهمسايه و كنندپيشروي  مرز سوريه

زدهم به اتفاق خواهر  كلئوپياترا  اوس دوي. فقط مدت كوتاهي بطلمشدمي هها و شمال آفريقا تا سوريژرمن سرزمينن، اجزيره ايبري )اسپانيا(، انگلست شبه

شدند. بنابراين دو امپراتوري نيرومند بر جهان حكمفرما بود. يكي در اروپيا، شيمال آفريقيا تيا      ميبر مصر حاكم بودند كه بالاخره مغلوب اكتاويوس سردار رو

و مرزهياي شيرقي آن تيا هنيد و     داشت به جز سوريه را در اختيار  خاورميانه يپارتي )اشكاني( كه همهسوريه به نام دوقت نيرومند روم و ديگري امپراتوري 

رسيدن به اهداف خود كه تسخير ايران و هند و تجديد افتخارات دوران اسكندر ها در بخش شرقي افغانستان وسعت داشت. كراسوس براي كوشاني سرزمين

قژيون توانست خيود را بيه ميرز     72رسيد به سوي ايران تاخت. كراسوس با ميهزار نفر  6كه تعدادشان به  مياي روهونق.م با قژي 53بود در آوريل سال 

ارتييان را در  اما وي بيا ايرور پاسيخ داد كيه جيواب پ      ،اقنهرين برساند. ارد سفيري نزد كراسوس فرستاد تا درباره حمله وي از او توضيح بخواهدسوريه و بين

درآورد تو هم رنگ تيسفون را خواهي ديد. كراسوس زمستان را در سوريه توقف كيرد و   تيسفون خواهد داد. سفير ارد نيز جواب داد هرگاه كف دست من مو

ق.م  53رد كردنيد. در بهيار سيال    گرفت در بهار به جنگ ادامه دهد. پارتيان از اين فرصت نهايت استفاده را برده و ارتش خود را به خوبي آمياده نبي   تصميم

و حمايت سواران  دست به حمله زد (اقنهرين به پارتيان حمله نكنداينكه از طريق بين مبني بر)پيشنهاد آرتاواز پادشاه ارمنستان كراسوس بدون توجه به 

ستان حركت كرد و وظيفه رويارويي با كراسوس را بر از به كراسوس با قشكري به سمت ارمنيز به منظور جلوگيري از كمك آرتابوي را از دست داد. ارد ن

 سورنا سردار شايسته خود گذاشت.  يعهده

از هم شد. كراسوس كه در انتخياب مسيير قشكركشيي    ها آن د و باعث جداييناختمف ايجاد ك ق شد بين كراسوس با متحد  آرتابازسورنا در قدم اول موف

اندكي مسيئول   ينشيني كرده و عدهوي اطمع داد كه نيروهاي پارتي عق به  فري  پادشاه آسروين با «آبگار»كه سرانجام بعد از اين ،دچار شك و ترديد بود

كرهيه   اقنهرين حمله كند. كراسوس به تعقي  سپاه پارتيان پرداخت كه ناگهيان بيا قشيكريان سيورنا در    گرفت از راه بين تصميم ،اقنهرين هستنددفاع از بين



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  772 تاريخ سياسي اشكانيان :ششمفصل 

. دادنيد در وضيع بيدي قيرار    را  ميي سيربازان رو ها آن سر ر بريو با بار  ت هروم را محاصره كرد يانپارتي در يك چشم به هم زدن قشكر نسوارارو شد. هروب

تيا   زدميدر صورتي كه دشمن دست به ضدحمله  ،اندازي بسيار ماهر بودندرآنان در سواري و تي .كردندهاي گوناگوني اقدام خود به رو  حممتپارتيان در 

ه نظام آوردند. آنگاه سوارو به ستوه  زدند تا دشمن را خسته كردهميكردند و دوباره دست به حممت مجدد مينشيني عق جايي كه از دسترس دشمن دور 

ريختند. نبرد حران با اين شيوه تيا  ميو آرايش دشمن را به هم  بردهبا نيزه يور   و آنان نيزختند سامين نيروي ضربتي وارد كارزار سنگين خود را به عنوا

گذاشت تا با چهار  «پوبليوس»فرزند   يعهده بر ادست بزند. وي اين امر ر ميتهاج ميگرفت به اقدا تصميممدتي ادامه داشت تا اينكه سرانجام كراسوس 

اما پارتيان به مح  اينكه به انيدازه   ،اندد كه به پيروزي رسيدهچنين پنداشتن رومياننشيني قشكريان پارتي، هزار سرباز به قشكر پارتيان حمله كند. با عق 

رسييد و   كافي از قشكريان روم فاصله گرفتند قواي خود را عليه پوبليوس متمركز كرده و موفق به شكست روم شدند. در ايين نبيرد پوبلييوس نييز بيه قتيل      

اي ندارد. كراسوس جنگ فايده ياما پافشاري پارتيان به وي نشان داد كه ادامه ،شتافتبه ياري فرزند   اسير شدند. كراسوس با تمام قوا روميانتعدادي از 

يكي از سربازان سورنا در قباس راهنميا او را   كه نشيني كندگرفت به سوريه عق  تصميمكرد. كراسوس  نشسترها كرد و خود به كرهه عق  را ميافراد زخ

 گرفت. محاصره سپاهيان سورنا قرار فري  داد و در

از پادشاهان روم با ارد دوم وارد جنگ شد؟ يكدامك  :6مثال   

 ( پومپه4 ( مارك آنتوان3 ( لابينوس2 ( كراسوس7

 :كراسيوس از   مييان روم حكومت سه نفره اول شامل سزار، پومپه و كراسوس قدرت را در دست داشيت. در ايين    در زمان ارد دوم در «7»گزينه  پاسخ

زي و شهرت عازم شرق و نبرد با ارد دوم گردييد  ورام مخاقفت روم به منظور كس  پيربا دو نفر ديگر قابل مقايسه نبود. وي علي مينظا قحاظ دستاوردهاي

 همراه با فرزند  كشته شد. به نبرد  ميدانكه اقبته در 

 
 

اد صلح داد و با پارتيان وارد مذاكره شد. قرار شد پيمان صلح در كنيار رود  در ارر فشار سربازانش به سورنا پيشنه ،كراسوس كه در وضعيت ناگواري گير افتاده بود

طراحي ها آن اي برايكرد پارتيان نقشهمياوكتاو كه معاون كراسوس بود و احساس  ،زمان صلح اما در ،رفت افرات بين دو طرف منعقد گردد. كراسوس نزد سورن

در آن مييان   ي به پا شيد و كراسيوس و همراهيانش   ياواا اي پيش رفت كهگونهبه اما شرايط پيشروي وي شد.  فت و مانعراس  كراسوس را گ يدهانه ،اندكرده

در سلوكيه جشن پييروزي   ابه دست پارتيان افتاد، سورن ميهاي رواسير شده و تعدادي نيز به دست اعراب به قتل رسيدند. پرچم روميانكشته شدند. بسياري از 

بنيا بيه    ،كس  كرده بود اهاي چشمگيري كه سورنرام تمام پيروزيوس را به نزد ارد فرستاد كه در ارمنستان بود. بعد از مدتي ارد عليگرفت و سر و دست كراس

 روم هايمحروم ساخت. به انيمت بردن تمام پرچم قهرماني را كشت و ايران را از خدمت چنين سردار اسورناني، ترس و حسد ماز روي بدگ ميگفته مورخان رو

انتقيام ايين شكسيت از اييران      به فكر ،ميبعد از اين شكست ژوقيوس سزار، سردار بزرگ رو سب  گرديد ،كه براي روم بسيار دردناك و سخت بودتوسط ايرانيان، 

شيد. عاقبيت در زميان    مجلس سناي روم با خنجر برتيوس و شمشييرهاي دشيمنانش كشيته     ق.م در  44مارس  75وقي قبل از تدارك حمله به ايران در  فتد.بي

بازگرداند. در عوض، اكتاويوس سردار بزرگ و زمامدار روم كنيزي ايتاقيايي بيه نيام   ها آنرا به  ميهاي روقبول كرد همه درفشبود كه وي پادشاهي فرهاد چهارم 

كيه   ند،به اين نتيجيه رسييد  هاي ديگر ، سرزمينروميانها بر رتيبه فرهاد چهارم بخشيد كه در نتيجه ازدواج با او، فرهاد پنجم به دنيا آمد. بعد از پيروزي پا موزا

 د. شومينيز مانند ساير ملل گاهي پيروز و گاهي دچار شكست  روميانقابل شكست است و  ميرو رع  و هيبت

شده بود به سوريه حمله بردند كه اقبتيه   ناين سوركه جانش «پاكور»خود را ادامه دادند و به رهبري شاهزاده هاي ق.م با اندكي تأخير پيروزي 57پارتيان در سال 

اقنهرين مورد بدگماني پيدر  با همكاري ساتراپ بين و روميان دسيسه ي. پاكور كه جواني بيش نبود در اين زمان در نتيجهندتوسط كاسيوس و سيسرون دفع شد

عق  نشستند و به مدت ده سال در اين منطقه صلح حاكم شد. اقبته پارتيان در اين  اشكانيان از آن سوي فرات دقرار گرفت و به ناچار بازگردانده شد و اندكي بع

ه رييزي كيرد  برنامه را  سزار طرح جنگ بزرگي كردند.را حمايت مييكي از مدعيان دامن بزنند و هر از چند گاهي  هاي داخلي رومكردند به جنگميمدت سعي 

-40هياي  اما قتل وي اين فرصت را از او گرفت. در سال ،جلوگيري و ننگ شكست كراسوس را نيز از اذهان پاك كند تا از دخاقت پارتيان در امور داخلي روم بود

 سوريه و آسياي صغير گشت كه به رهبري لابينوس آماده نبرد بودند. لابينوس به پارتييان پيوسيت و بيا كميك     در روميانق.م بار ديگر پاكور مأمور جنگ با  39

لابينوس با بخشي از سپاه به آسياي صغير رفت و قسمت اعظم آنجيا را تيا قييدي و     ي ارتش پارت به دو دسته تقسيم شد:ه شد. بعد از اين پيروزوارد سوريها آن

يار پارتييان قيرار   به اير از مصر در اخت. در مدت كوتاهي سراسر روم شرقي تصرف كردايوني تسخير كرد و پاكور به سمت جنوب به راه افتاد و فنيقيه و يهوديه را 

ق.م در آسيياي صيغير لابينيوس را     39روانه شيرق كيرد. وي ابتيدا در سيال      ،ق خودفرمانده لاي ،رهبري ونتديوس باسوسگرفت. روم به زودي ارتشي مهيا و به 

ه با شكست دادن واحدهاي پارتي كه در سر افتاد. باسوس در ادام روميانفلگير كرد و شكست داد، لابينوس دستگير و اعدام شد. آسياي صغير دوباره به دست اا

ق.م پاكور تم  كرد با نيرويي تازه نفيس سيوريه را    38راه منتهي به سوريه قرار داشتند به سوريه رسيد و آنجا را تا فنيقيه و يهوديه دوباره تصرف كرد. در سال 

دچار اختمل حواس شد و فرزند  پاكور  مرگبه واسطه ام  د از اين واقعه ارد دومكشته شد. بع نبرد ميداناما موفقيتي به دست نياورد و در  ،دوباره پس بگيرد

 ق.م حكومت را در اختيار داشت.  32تا ق.م  38را به جانشيني برگزيد كه از سال  فدهاد چهارم
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 رادرانش را به قتل رساند. در ابتداي سلطنت به منظور تثبيت قدرت خود، پدر و بچهارم فرهاد  :11نكته 

گريخت و مارك آنتوان را تشويق كرد بيه   رومياناشاره كرد كه به نزد  زسمونهتوان به ميها آن بسياري از اشراف نيز از ترس مرگ فرار كردند كه از جمله

  براي انتقام بود. پارتيان در اين زمان بيشتر به فكير  توانست ننگ شكست نبرد حران را فرامو  كند و مدام به فكر فرصتي مناسميپارت حمله كند. روم ن

اما زمياني كيه بيا پاسيخ      ،را پس دهد به ايران فرستاد روميانهاي اينكه بتواند فرهاد را راضي كند پرچم اميدرا به  زسمونه ،نفوذ در ارمنستان بودند. آنتوان

آرتاواز پادشاه ارمنستان نيز با آنتوان متحد گرديد و سواره نظام خود را در اختيار وي قيرار  رو شد با سپاهي عظيم راهي مرزهاي ايران شد. همنفي فرهاد روب

كيوب  وسايل و قيوازم قلعيه   يون را به فرماندهي استاتيانوس نگهبانداد. آنتوان با عبور از فرات به سمت ماد به راه افتاد و به منظور سرعت در پيشروي، دو قژ

اما فرهاد از فرصت استفاده كرد و به استاتيانوس حمله برد  ،كوب بودنند. آنتوان بعد از محاصره ماد منتظر رسيدن وسايل قلعهكرد تا به دنبال وي حركت ك

ر دشيوار  را به قتل رساند و وسايل و تداركات روم را نابود گرداند و آرتاواز پادشاه ارمنستان نيز به وي پيوست. وضع بر آنتوان بسييا  روميانو تعداد زيادي از 

را  ميهاي روشدند. آنتوان بار ديگر در اين وضع دشوار از فرهاد درخواست كرد پرچمميشد. پارتيان اردوي وي را محاصره كرده و مانع رسيدن مواد اذايي 

رسيدن به هيچ يك از اهدافي كه  نيز بدون رومياننشيني كند. اين قشكركشي به وي برگرداند اما جواب رد شنيد و با نزديك شدن زمستان مجبور شد عق 

نيار  مصر رسيد و بقييه عمير خيود را در ك   راه متحمل شدند. آنتوان بعد از دادن تلفات فراوان سرانجام به تلفات سنگيني نيز در اين  وداشتند به پايان رسيد 

 كلئوپاترا به پايان برد. 
 

 پاكور جانشين او شد.  پس از قتل سورنا، شاهزاده :11نكته 
 

 ها را بازپس داد.  هاي رومي در نبرد كرهه به دست ايران افتاد و بعداً فرهاد چهارم به خواهش آگوست آنپرچم :12نكته 

باسوس به قتل رسيد چه نام داشت؟    ميفدزند ارد كه در نبدد با سددار رو  :7مثال 

 ( مهرداد4 ( پاكور3 ( فرهاد2 ( سورن7

 :هياي  اقنهيرين پييروزي  ق.م فرزند ارد با نام پياكور فرمانيده سيپاه شيد و توانسيت در سيوريه و بيين        57در سال  ابعد از مرگ سورن« 3»گزينه  پاسخ

 نبرد از باسوس شكست خورد و به قتل رسيد.  ميدانق.م در  38اما در سال  ،گيري كس  كندچشم

 

وي احتمالاً از سرداران جنگ بيا   سر به شور  برداشت و مدعي تاج و تخت شد. «تيرداد»رو شد. فردي با نام هد با مشكل جديدي روبق.م فرها 37در سال 

 اد با كمكو فرهاد ناگزير شد به سكاها پناه ببرد. فرهگشت تيرداد پيروز با فرهاد روم بود كه از پشتيباني بسياري از بزرگان كشور نيز برخوردار بود. در نبرد 

درخواست استرداد تيرداد اكتاويوس برد. فرهاد از  اكتاويوستوانست تيرداد را شكست دهد. تيرداد به سوريه گريخت و پسر فرهاد را با خود به روم نزد ها آن

اقنهرين تاخت و فرهاد مجبور شد رداد به بينق.م بار ديگر تي 21اما او فقط پسر فرهاد را تحويل داد و از تحويل تيرداد سرباز زد. در سال  ،و پسر  را داشت

 «مهرداد»ديگري به نام رقي  سال  هميندر مجبور به فرار شد. تيرداد ق.م  25با قدرت گرفتن مجدد فرهاد در سال زنان حرم را به قتل رسانده و فرار كند. 

رهسپار سوريه شد تا بتوانيد ننيگ   به منظور جنگ با پارتيان اكتاويوس ق.م  20آشوبگرانه خود ادامه داد. در سال هاي ق.م به فعاقيت 9پيدا شد كه تا سال 

ا  تيبريوس نيز به ارمنستان حمله برد و آنجا را به تصرف درآورد. فرهاد كه از دو طرف با خطير بزرگيي   همزمان پسرخوانده .رنگ كندشكست حران را كم

اي در اين اقدام را موفقيتي چشمگير توصيف كرده و تبليغات گسترده روميانيبريوس برگرداند. و اسراي جنگ حران را به تها مواجه بود موافقت كرد پرچم

روي به نام موزا را براي فرهاد فرستاد كه آمدن اين كنيزك عواق  خوبي بيراي فرهياد   گوست به عنوان پادا  كنيزكي زيباانجام دادند. امپراتور آ زمينهاين 

. بفرسيتد  رومعنوان گروگان بيه     را به ترضي كند پسر وي را با عنوان فرهاد پنجم به جانشيني برگزيند و چهار پسر بزرگنداشت. او توانست پادشاه را را

ق.م  3 سال )فرهادك( به پادشاهي رساند. وي توانست از فدهاد پنجمو پسر  را با عنوان كرد ر رقيبان خود خمص شده بود فرهاد را مسموم موزا كه از ش

 روم براي پادشاهي ارمنستان موافقت كند.  مورد قبول شخصشد با فرهادك مجبور  .دي سلطنت كندميم 4تا 
 

كه باعث خشم بزرگان شد ازدواج وي با مادر  بود. اين اقدام باعث شد او در ارر فشار بزرگان از كشيور فيرار    پنجم يكي از اقدامات فرهاد :13نكته 

 انجام در سوريه از دنيا رفت. و سر ندك

 ميپسر ارشد فرهاد چهارم را به ايران بفرستد تا به عنوان پادشاه برگزيده شود. ونون كه به سبك زندگي رو ونونبزرگان پارت از آگوست درخواست كردند 

دي سلطنت را ميم 39تا  70ادشاهي رسيد و از سال به پ اردوان دومشد و  سلطنت خلعكرد از ميو وقت خود را بيشتر صرف تفريح و مهماني بزرگ شده 

گرفيت و  ميي هايي صورت هر چند مدت يك بار توطئه ؛ در اين زمانبود هاي اشرافيخاندانو  شاه ميانمبارزه  دوراندر اختيار گرفت. دوره سلطنت اردوان 

 كرد. ميشخصي ادعاي تاج و تخت 
 

  شد.مدعي تاج و تخت  ميفرمانده رو ،با حمايت تيبريوس «تيرداد سوم»دي نوه فرهاد چهارم با نام ميم 35ل در سا :14نكته 

. اردوان از دو سو آنجا كند راندن اشكانيان از ارمنستان عازم بيرون تيبريوس همزمان با فراسمن پادشاه ايبري به توافق رسيد تا برادر  مهرداد را به منظور

نشيني كند. تيرداد با حمايت شهرهاي ه بود. ارمنستان به دست مهرداد افتاد و اردوان ناچار شد با نيروهاي مزدوري كه داشت به هيركانيه عق با خطر مواج

ت را تصياح   توانست تيرداد را شكست داده و تاج و تخ ،درياي خزردر گذاري كرد. اردوان با كمك قبايل ساكن يوناني نشين مانند سلوكيه در تيسفون تاج



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  774 تاريخ سياسي اشكانيان :ششمفصل 

معتقدند بعد از مرگ وي گودرز اي دي درگذشت. عدهميم 38هاي اشراف مجبور شد به آديابن پناه ببرد و سرانجام در سال كند. اما بار ديگر در پي دسيسه

 ويجانشيين   ،پسير   ،وردانكه دهد هاي اخير نشان مياما پژوهشگودرز ااصبي بود كه چند ساقي در مملكت ايجاد ناامني كرد  ،دوم به پادشاهي رسيد

ركشي به ارمنستان را داشت كيه  صد قشگق ي و .كند تسخيروردان توانست سلوكيه را بعد از مدتي محاصره  .دي حكومت كندميم 45شد و توانست تا سال 

اقنهرين مستقر شد و گودرز در شيرق اييران.   بين دو كشور را به دو قسمت تقسيم كرد: وردان در ،برانگيختند. مبارزات بين آن اوگودرز دوم را عليه  ،بزرگان

را به ايران بازگرداند. گودرز موفيق شيد مهيرداد را شكسيت      ،چهارمفرهاد  ينوه ،بزرگاني كه از سلطنت گودرز ناراضي بودند از روم درخواست كردند مهرداد

دي حكومت را در اختيار داشت تا اينكه در اين سال ميم 57. گودرز تا سال هاي وي را بريدند تا نتواند دوباره ادعاي تاج و تخت كندو دستور داد گو  دهد

 هايسرزمينسياسي توانست بسياري از  زمينه ترين ادوار تاريخ اشكاني است. او نه تنها درپادشاهي به بم  اول رسيد. دوران سلطنت وي يكي از درخشان

فرهنگي نيز اقدامات قابل توجهي انجام دهد. او در ابتدا فرميانروايي مياد آتروپياتن را بيه پسير       زمينهبلكه موفق شد در  ،تسخير كند از دست رفته را مجدداً

تيرداد را بر تخت ارمنسيتان نشياند. در ايين     برادر  ،وارد ارمنستان شد و بعد از اشغال شهرهاي مهم آنجا م 52كوچكش پاكور واگذار كرد. سپس در سال 

كاري از  تيردادرا به شرق اعزام كرد.  «كوربوقون»خود  يسردار كارآزموده بزند. بدين منظور مياشكانيان دست به اقدام نظاگرفت عليه  تصميمهنگام نرون 

نيز در اين زمان درگير شور  بردان در هيركاني بود و نتوانست برادر  را در ارمنستان يياري   بلاشپيش نبرد و نتوانست مانع ورود وي به پايتخت گردد. 

هاي مرزهاي شرقي با خياقي آسيوده  مي. ارمنستان به دست روم افتاد و از سوي نرون پادشاهي براي آنجا تعيين گرديد. بم  بعد از پايان دادن به ناآرادهد

دي تيرداد ميم 13در سال باز پس بگيرد.  روميانموفق بود و توانست ارمنستان را دوباره از  ،ميسردار رو ،راهي ارب و ارمنستان شد. وي در جنگ با پتوس

 رومييان خيود رسييدند و هيم حيثييت      يتاج شاهي را از دست نرون بگيرد. با اين اقدام هم پارتيان به خواسيته به شرطي كه بار ديگر پادشاه ارمنستان شد 

سر تييرداد گذاشيت. در    ون تاج ارمنستان را برشكوهي قرار گرفت و نره مورد استقبال بامحفوظ ماند. تيرداد سه سال بعد همراه با سفرايي نزد نرون رفت ك

گرايي بم  است. اقدام ديگير بيم  در   ها نمايان شد و جانشين خط يوناني گرديد. اين كار بيانگر ايرانيروي سكه زمان بم  براي اوقين بار خط پارتي بر

 اوستا را گردآوري كرده و در قاق  يك كتاب مدون دربياورند.  يگردآوري اوستا بود. بم  دستور داد كاتبان و مغان قطعات پراكنده زمينهاين 

وط به دوران سلطنت بلاش نيست؟هاي زيد مدباز گزينه يكدامك  :8مثال   

 ( از دست رفتن تيسفون4 ( گردآوري اوستا3 ( شور  هيركاني2 ( تصرف ارمنستان7

 :نشاند. وي در ادامه توانسيت شيور  هيركياني را    بكرده و برادر  تيرداد را بر تخت آنجا ن را تصرف ابم  در ابتدا توانست ارمنست« 4»گزينه  پاسخ

 و براي اوقين بار دستور داد اوستا را گردآوري كنند.  سركوب كند

 

  .م 18زييرا در سيال    ،داخليي آاياز شيده باشيد    هياي  رسد بار ديگر جنيگ ميدوام آورد. در اواخر دوران پادشاهي وي به نظر  80سلطنت بم  اول تا سال 

سكه زده م  81به نام خود سكه زد. پاكور دوم تا سال  اردوان چهارمفردي با نام  87اند. در سال سلوكيه به نام خود سكه زده در پاكور دومو  بلاش دوم

اي كه قهأمس مياندر اين ي زماني است. اين برههاين اقدامات بيانگر اوضاع نابسامان پارت در سكه زده است. م  728بعد از وي فردي با نام خسرو تا سال و 

هاي منتس  به رسد كه سكهميدي ادامه داشته است. چنين به نظر ميم .م 741تا سال  .م 18بم  دوم است كه از  مدتنمايد سلطنت طولانيميعجي  

خسرو در بركنياري آكسييدارس از تخيت ارمنسيتان و      اقدام ،بحرانياست. در اين اوضاع  بلاش سوم و چهارمدي به بعد متعلق به ميم .م 777وي از سال 

اي به دست امپراتور تراژان داد تا به ارمنستان و اييران حمليه كنيد. در ميورد انگييزه      بهانه ،بدون جل  موافقت روم ،جايگزيني پارتاماسيرس پسر پاكور دوم

 رومييان بين  ها پيش درهاي بازرگاني و هدف اصلي كه از قرنامنيت مرز، تسلط بر راه مينتأبه كس  افتخار،  ميلقشكركشي تراژان به ايران مواردي مانند 

اي نزد تراژان فرستاد و به او پيغام داد كه در مقابل حميمت  اند. خسرو فرستادهوجود داشت يعني نابودي دوقت پارت و حذف دشمني خطرناك را ذكر كرده

س به عنوان پادشاه ارمنسيتان  شناختن پارتاماسير رسميتوقي او با پيشنهاد به  ،ن در آتن با امپراتور ممقات كردندمقاومت خواهد كرد. سفيران ايرا روميان

خود را آااز كرد و به ارمنستان يور  برد. وي بدون مقاومتي از سوي  ميعمليات نظا 774ت. تراژان در بهار فرارساقي خسرو را نپذيهاي و هديه مخاقف كرد

اقنهرين شد و شهرهاي مهم نصيبين و ادسا را بيه تصيرف   سپس عازم شمال بين .ديل كردد و آنجا را به اياقتي از روم تبان را اشغال كرترس ارمنسپارتاماسي

 توانست آديابن را تصرف كند. م  771درآورد و در سال 
 

  تصرف كند. سفون پايتخت پارتيان راتراژان در ادامه توانست براي اوقين بار تي :15نكته 

را اشغال كرد. تراژان در راه بازگشت به بابل، با تعج  اطمع يافيت كيه خسيرو بسيياري از      كسفارس رفت و خارا در ادامه با كشتي از دجله تا خليج راژانت

و بابل  اقنهرين را تصرف كردان، بابل و بينن توانست دوباره ارمنسترا نابود كرده است. تراژا رومياناقنهرين را تصرف كرده و نيروهاي زيادي از شهرهاي بين

، تشنگي و مشكمت ناشي از حشرات مزاحم مواجه شد و مجبور شد اقحضر را رهيا  امو تيسفون را به پارتاماسپات واگذاشت. تراژان در راه تصرف اقحضر با گر

 هادريران اقنهرين شد كه بيماري مانع از آن شد و در هميان زميان درگذشيت.    حمله به بين يادهتراژان آمم  771كرده و به انطاكيه بازگردد. در بهار سال 

پارتي سپرد. با روي كار آمدن هادريانوس روابط اشكانيان و  اميرتصرف شده را به فرمانروايانشان واگذار كرد و ارمنستان را به يك  هايسرزمينجانشين وي 

ست. به دانميتعادل و برقراري صلح حل مناس  را حفظ هاي صورت گرفته واقف بود تنها راهركشيريان كه به بيهودگي قشگاي شد. هادروم وارد مرحله تازه

هادريان براي صلح نيز مؤرر بود. بيا وجيود بهبيود     تصميمعموه آرزوي احياي تجارت پرسود بين شرق و ارب به منظور بهبود اوضاع اقتصادي امپراتوري در 

م  748سال شد و او توانست تا  مكننده نبود. مبارزه بين خسرو و بم  سوم سرانجام به نفع بم  تمااميدواروم اما اوضاع داخلي اشكانيان چندان روابط با ر

بع ايين احتميال   طبيق منيا   رو گشيت هلان از سوي شمال روببم  با هجوم قبايل آم  735دود سال در ح .را در دست بگيردبه عنوان تنها پادشاه ايران حكومت 



 
 

 

 كارشناسي ارشد یكمدرسان شریف رتبه  775تاریخ ایران باستان 

خيود  هجوم اقيوام ديگير   به دقيل ها يا اينكه آلان هها نشدون كردن آنموفق به بيربا دادن رشوه مبارزه موفقيت چنداني نداشته و  ميدانبم  در وجود دارد كه 

را در دسيت داشيته باشيد. در زميان وي     توانسيت قيدرت   م  792به سلطنت رسيد و تا سال  بلاش چهارمدي ميمم  748نشيني شدند. در سال مجبور به عق 

  رو شد.هروب روميانهاي مستقل هيركاني و باختر به روم سفيراني فرستادند و تقاضاي دخاقت در امور اشكانيان را كردند كه با پاسخ منفي دوقت

اي را نابود كرده و شياهزاده  روميانوانست سپاهي از ردار او خسرو تر كشيد. ساستفاده كرد و به ارمنستان قشگ رومياناز عدم فعاقيت م  712بم  در سال 

عث واكنش روم شد. اشكاني را بر تخت ارمنستان بنشاند. سپاهيان پارت در ادامه راه جنوب را در پيش گرفتند و سوريه را به تصرف درآوردند. اين اقدامات با

شدند ارمنستان را تصرف كرده و پادشاه پارتي آنجا را بركنار كنند. سپس  موفقم  713عازم شرق شدند. در  لوسيوس وروسبه سركردگي  مينيروهاي رو

 اقنهرين به راه افتادند و بابل و سلوكيه را متصرف شدند. به سمت بين
 

  .تصرف شدكاسيوس  آويديوسبه دست  اين بارو  روميانبار تيسفون پايتخت پارتيان توسط  دومينبراي م  715در سال  :16نكته 

را هيا  آن د وكاسيوس مشغول آماده شدن براي ورود به ايران بود كه بيماري طاعون در بين قشكريان روم شيوع يافت و تعداد فراواني را به كام ميرگ كشيان  

از شهرهاي از دست رفته را دوباره تصرف از اين بيماري درگذشت. پارتيان موفق شدند بسياري  نيز نشيني كرد. خود امپراتور قوسيوس وروسمجبور به عق 

 كنند و بار ديگر فرات مرز دو طرف شد. 

پايتخت اشكانيان اولين بار توسط كدام امپداتور روم تسخيد شد؟تيسفون :9مثال ،  

 هادريان( 4 كاسيوس( 3 تراژان( 2 سوروس( 7

 :دهد كه طي آن بارها دو طرف با يكديگر درگير درگيري با روم تشكيل مي ،هاي تاريخ سياسي پارتيان راترين بخشيكي از مهم« 2» گزينه پاسخ

آمد كه ا يعني تيسفون به تصرف روميان درهشدند. در دوران اشكانيان سه بار پايتخت آنشدند كه به تناس  اوضاع زمانه گاهي پيروز و گاهي مغلوب مي

 ميمدي در زمان فرمانروايي خسرو، توسط تراژان تسخير گرديد. 771باشد. اوقين بار تيسفون در سال سامان داخلي پارتيان در اين زمان ميببيانگر اوضاع نا

م براي سومين بار در زمان بم  پنجم  798م براي دومين بار تيسفون در زمان بم  چهارم و توسط آويديوس كاسيوس تصرف شد. در سال 715در سال 

 آمد. به تصرف درم سور تيسفون يو توسط سپت

 

تصدف شد؟ رومياندر چه سالي به دست  بار دومينتيسفون  :11مثال    

 ديميم 798( 4 ديميم 715( 3 ديميم 741( 2 دي ميم 771( 7

 :ه بار در تاريخ پيارت تيسيفون را بي    دومينبه سركردگي آويديوس كاسيوس موفق شدند براي  رومياندر زمان پادشاهي بم  سوم  «3»گزينه  پاسخ

 تصرف خود درآورند. 

 

يعني اسيروين و آدييابن    ،روميان ينشاندهدست هايدوقت، در روميانقدرت را در دست گرفت و با استفاده از مشكمت داخلي  بلاش پنجمم  792در سال 

مشكمت داخلي مجبور شد بيه روم   دقيلبه  اما ،دوباره تصرف كند اها رسرزميناين م  795سور امپراتور روم موفق شد در سال  رپتيمسبه پا كرد. شورشي 

شييريني پييروزي را    ،اقنهرين و به احتمال زياد ارمنستان را به تصرف درآورد. اما بار ديگر شور  مرزهاي شرقيبرگردد. بم  از فرصت استفاده كرد و بين

 و آدييابن را هيم تصيرف كيرد.    اقنهيرين  هيا بيه بيين   ب شيور  و بعيد از سيركو   لخ كيرد. بيم  مجبيور شيد بيه شيرق قشگركشيي كيرد        به كام اشكانيان ت

بيار تيسيفون،    ومينموفق شيد بيراي سي    م سوريسپت امپداتورند و نشيني كردن عق ااقنهرين شد. پارتيري عظيم وارد بينكم سور با قشيسپت 798در بهار  

م سيور نييز ماننيد    ينشييني سيپت  . در راه عقي  نشيني كندد عق به علت كمبود آذوقه مجبور شمدت زمان كوتاهي  بعد ازو  پايتخت پارتيان را تصرف كند.

از دسيت رفتيه    هياي سرزمين، پارتيان وارد رومياننشيني داد. بعد از عق حتي تلفات سنگيني  رو شد وهروب مياقحضر با ناكا ف شهرگذشتگان خود در تصر

اعمم شد. از اين زمان تا  ميروآمد از سوي سوروس اياقتي مياقتي پارتي به حساب سروين كه قبمً ايجز آنكه ا ،شدند و اوضاع به حاقت قبل از جنگ برگشت

بيه   بلاش ششمبعد از مرگ بم  پنجم فرزند وي م  201بود. در سال  يزمآي بين دو طرف صلحدي رابطهميم 201پايان فرمانروايي بم  پنجم در سال 

تير وي بيا نيام اردوان    رو شد. برادر كوچكهپارت در ابتداي حكومت با مشكمت داخلي و طغيان اشراف روب پادشاهي رسيد. او نيز مانند بسياري از پادشاهان

خود بيه سيوي    يطلبانهامپراتور روم طرح توسعه كالااكارهنگام بود كه  همينچهارم دست به شور  زد و ايالات ماد و پارس را به تصرف خود درآورد. در 

سروين و ارمنستان را به روم دعوت كيرد و  ان سازد. بدين منظور او پادشاه ارا ناتوها آن  قصد داشت قبل از حمله به پارت، متحدانكالااشرق را آااز كرد. كار

اين هنگيام  رو شدند و كاري از پيش نبردند. در همردم روب مقاومتاما در ارمنستان با  ،سروين را به آساني تصرف كنندتوانستند ا رومياندر آنجا زنداني كرد. 

كيرد. در  ميي در سلوكيه به نام خود سكه ضرب م  222اگر چه بم  ششم تا سال  ،توانست بر كشور مسلط شود اردوان چهارموضع در ايران تغيير كرد و 

مواجه شد و بين طرفين جنيگ   اي براي جنگ با پارتيان بود از اردوان دختر  را خواستگاري كرد كه با مخاقفت اردوانكاراكالا كه دنبال بهانهم  271سال 

حمله زد اميا  اقنهرين دست به ضيد ن در شمال بيناردوام  271زيادي كردند. در سال  مياحتراسلطنتي بي مقابرو به  تا اربل پيشروي كرد. رومياندرگرفت. 

ي جنگي اها و اسرگروگان ،هدف پايان دادن به جنگ وس بايتر به جنگ پايان دهد. ماكرينوس در پي آن بود تا هر چه سريعيماكرين ،به علت مرگ كاراكالا
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باييد   رومييان سنگيني را براي صلح مطرح كرد. وي عنوان كرد  شرايط ،آگاه بود روميانمان اردوي سااما اردوان كه از اوضاع ناب ،فرستادايران را براي اردوان 

سيلطنتي در اربييل خسيارت بپردازنيد.      مقابرحرمتي به نشيني كرده و به خاطر بيق اقنهرين عشهرها، دژها و باروهاي ويران شده را بازسازي كنند، از بين

كيه سيرانجام    امييد و سه روز بيه طيول انج   اين نبرد در نزديكي نصيبين رخ دادوس اين شرايط را نپذيرفت و در نتيجه بين طرفين جنگ درگرفت. يماكرين

ايين   ،دو قدرت بود. گذشيته از خسيارت مياقي    مياناردوان پرداخت كردند. اين آخرين درگيري  يون دينار بهميلبه سختي شكست خوردند و پنجاه  روميان

 قلميرو كه به دنبال نيابودي دوقيت اشيكاني بودنيد و نيه پارتييان را كيه خواسيتار         را  رومياننه  ،ها هيچ موفقيت قاطعي براي طرفين به دنبال نداشتجنگ

 ، راضي كرد. شاهنشاهي هخامنشي بودند
 

 وس رخ داد.  يآخرين جنگ روم با اشكانيان در زمان ماكرين :17نكته 

پيارس شيكل گرفيت. اردشيير      اين كار با شورشي كه در پارس شكل گرفت محقق گرديد. اين شور  توسط خاندان ساسان در و پايان كار اشكانيان نزديك بود

اما در سه  ،وي شتافتبا پارس را تصرف كند و قدرت خود را افزايش دهد. اردوان به مقابله  يت شهرهاي همسايهگذار شاهنشاهي ساساني به سرعت توانسبنيان

 كشته شد و دوران طولاني حكومت اشكانيان به پايان رسيد. ،دي در دشت هرمزدگان روي دادميم 224نبرد پياپي شكست خورد و در آخرين نبرد كه در سال 

 يفر نگ،  نر   مع ار

هاي ملي از يك سو و گستر  و رونق مبادلات بازرگاني بين شرق و ايرب، شيرايط مسياعدي را بيراي     شرقي و تأسيس دوقت هايسرزمينورود يونانيان به 

گر يوناني ن صنعتهاي بعد از آن بسياري از استاداركشي اسكندر و سالقوام شرقي فراهم كرد. در زمان قشگنزديكي و نفوذ متقابل فرهنگ يوناني و فرهنگ ا

و  كرورنتي هاي معماري به ويژه سيبك  هنر خود از سنن و رسوم محلي متأرر گشتند. زبان، تئاتر، ادبيات، علوم يوناني، شيوه يبه شرق آمدند و ضمن ارايه

 سازمان اجتماعي و سياسي يونانيان و مقدونيان در شرق تأرير گذاشت. 
 

 شدند. نوشته ميبه زبان يوناني  ميمديتا قرن اول ها نيز سكهو  و رايج امپراتوري اشكاني بود ميهاي رسبان يوناني يكي از زبانز :18نكته 

وري يونياني در دوران امپراتي   هنير دسيت آميده از   ه هاي بارز بي نمونه «پوسوشته دورا اوروچرم ن»و  «هاي اورامانشتهوچرم ن»و  «نامه مشهور اردوان سوم»

 اشكاني است. 
 

 تر بود. زبان پارتي رايج در امور داخلي ادارات كشور در دوران حكومت پارت :19نكته 

به زبيان   يعني قغات و گاهي جممت را ؛رفتمي)انديشه نگاري( در آن به كار هزوارش  زياديشد كه تعداد مياستفاده  ميدر نگار  زبان پارتي از خط آرا

يادگيار  »، «نخيل و بيز  »تيوان بيه منظوميه    ميخواندند. از آرار مكتوب مربوط به دوران پارتيان ميرا  اما در هنگام قرايت با زبان پارتي آن ،نوشتندمي ميآرا

. از نظير ميذهبي در زميان پارتييان ديين      نظيرنيد اشاره كرد كه در نوع خود بيي « مينويس و را» يو منظومه« برادران گشتاس  و زرير يافسانه»، «زريران

توان مي ،شدميكه در مناطق مختلف پيرواني داشتند. از خدايان مشهوري كه در زمان پارتيان پرستش رايج بودند واحدي وجود نداشت و مذاه  گوناگوني 

كتياب  »ين زردشتي و كيش زرواني نيز رايج بود. بنا به روايتي كه در پارتيان عموه بر كيش يونانيان، د ياشاره كرد. در دوره آناهيتاو  ميتدا، هورامزدابه ا

بم  اول دستور داد تا اوستا كتاب مقدس زردشتيان تنظيم و تيدوين گيردد. در زميان پارتييان نييز رسيم ازدواج بيا محيارم و          ،وجود دارد «چهارم دينكرد

در  وواقع در شرق پارت مانند كوشيانيان كييش بيودا     هايسرزمينحي رواج يافت. در برخي نزديكان رايج بود. در اواخر عهد اشكانيان به تدريج تعاقيم مسي

 اقنهرين نيز كيش يهود پيرواني داشت. بابل و بين

؟شدنمي يان زيد در زمان پارتيان پدستشيك از خداكدام :11مثال 

 ميترا( 4 ( آناهيتا3 (  زروان2 ( اهورامزدا7

 :شيد كيه از جمليه   مي، مذاه  مختلفي وجود داشت و خدايان گوناگوني پرستش با توجه به وجود اقوام گوناگون مان اشكانياندر ز«  2»گزينه  پاسخ 

 اشاره كرد.  ميتراتوان به اهورامزدا، آناهيتا و ها ميآن

 

كدام پادشاه اشكاني دستور داد اوستا گددآوري شود؟ :12مثال 

 ( ارشك اول4 م  اول( ب3 ( مهرداد اول2 ( بم  دوم7

 :بم  اول است كه بنا به روايت دينكيرد   اي برجسته داشتي و مذهبي نيز چهرهيكي از پادشاهان مشهور اشكاني كه از نظر فرهنگ«  3»گزينه  پاسخ

 آوري كنند. دستور داد اوستا را جمع
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  هفتمفصل 

  »ساسانيان تاريخ«

آغاز قدرتگيري ساسانيان   
  

  يخ ايالت پارس در زمان سلوكيان و اشكانيان اطلاع بسيار كمي در دست است. راز تا
  ند.خوانديعني والي مي )frataraka( فرتركها ند، كه آنان ركردرس چهار شهريار حمكراني ميدر عهد پادشاهي سلوكي ( قرن سوم ق.م) در ايالت پا :1نكته 

دوم از شهرياران  ي. دستهنگردبر تختي نشسته و به پرچمي ميكه  دهدي را نشان ميتمثال پادشاهها آن مسكوكاتنقش  از پارس هستند يپادشاهان اينان
ب است) ديده طين در بالاي پرچم تصوير مرغي (كه گويا عقااين سلامسكوكات در  .انداند و لقب شاهي داشتهپارس در قرن دوم ق.م حكمراني كرده

دهند. در برابر آتشدان نشان مي عبادتهايي دارند كه تصوير شاه را در حال سكه ،انددر قرن اول ق.م سلطنت داشتهكه اند سه نفر بودهشود. دسته سوم مي
ست راست را دهند كه دهايي هستند كه شاه را در حالتي نشان ميدي) داراي سكهشاهان پارس (بين قرن اول ق.م و آغاز قرن سوم ميلا مچهار يدسته

  اي ترسيم شده است.و ستاره هلال دراز كرده و در مقابلش
 سمت رياست ،معروف بود آناهيد يا شكده ناهيدآت كه به نام »استخر يآتشكده« از نام او گرفته شده است در خاندان ساساني كه نامن ساساه طبري به گفت

حاكمان شـهر اسـتخر در قـرن سـوم مـيلادي) ازدواج كـرد كـه ( ساسان براي تقويت نيروي خاندان خود با دختر يكي از نجباي بازرنگي. داشت را به عهده
ازدواج او ي، منصب روحاني رياست آتشكده آناهيد را دارا بود و از بر روايت طبر نيز بنا بابك .»بابك«نام داشت. حاصل اين ازدواج پسري بود به نام  »دينگ«
در  بابـكاست.  تر از اردشير بودهپسر ديگري هم به نام شاپور داشت كه ظاهراً بزرگ بابكآمد. البته  دنيا يا روتك نام داشت، اردشير به »رودك«زنش كه و 

ي در شهر دارابگـرد برسـاند. اردشـير توانسـت چنـد تـن از اردشير پسر خود را به مقام ارگبذ توانست ،تابتدا با استفاده از روابط خوبي كه با بازرنگيان داش
توانسـت  ،در ادامه با گردآوري جنگجويان محلي پارس كه به ايزد آناهيد اعتقاد داشـتندو قدرت بيشتري كسب كند. بابك لوب پادشاهان محلي پارس را مغ

كـرد. اردشـير فـردي پسـر ارشـد خـود، شـاپور را وليعهـد  بابكرا از تخت به زير آورده و قدرت را در دست بگيرد.  هرگوچحاكم محلي شهر استخر به نام 
اي بـه اردوان پـنجم آخـرين پسرش اردشير اطلاع داشت نامههاي كه از نقشه بابكپرواز بود كه قصد داشت پادشاه سراسر ايالت پارس شود. طلب و بلندجاه

و  بابـكوشت و از او درخواست كرد اجازه دهد تاج گوچهر را بر سر فرزند خود شاپور بگذارد. شاهنشـاه در جـواب نامـه وي نوشـت كـه او پادشاه اشكانيان ن
 در يك حادثـه ناگهـاني از دنيـا رفـت. درنيز شاپور  گذشت و شاپور جانشين او شد.در بابكشناسد. اندك زماني بعد از اين واقعه مي پسرش اردشير را ياغي

آورد. بعد وي فرو افتاد و او را از پاي در ويرانه فرود آمده بود كه ناگهان سنگي از سقف بر يروايات آمده است كه شاپور هنگام حمله به دارابگرد در يك خانه
  ميلادي اردشير شاه شد.  208از مرگ شاپور سرانجام در سال 

  سس سلسله ساسانيان  ؤم اردشير يكم

سـپس شـورش  به قتـل رسـاند،را ها آن يجلوگيري از شورش و خيانت برادرانش، همه برايدر ابتدا  ،ت گرفتن قدرت خاندان ساسانياردشير بعد از در دس
را تصرف كرد و يكي از فرزندان خـود را حـاكم  »كرمان«دارابگرد را فرو نشاند و تصميم گرفت قدرت خود را در اطراف فارس گسترش دهد. اردشير در ابتدا 

شكست اردشير  برايكرد. سپس موفق شد سواحل خليج فارس را هم تصرف كند. گسترش قدرت اردشير جنگ ميان وي و اشكانيان را رقم زد. اردوان آنجا 
 ان بود،درگير جنگ با پادشاه اصفه به پادشاه شوش دستور داد به جنگ اردشير رفته و بعد از شكست دادنش او را به تيسفون بفرستد. اردشير در اين هنگام

را هم به  »شوش«به محض اينكه از دستور اردوان مطلع شد با شكست دادن پادشاه اصفهان به سمت شوش رفت و بعد از شكست دادن حاكم آنجا، توانست 
ردوان بعد از اينكه سرانجام اآورد. كه در دست اعراب بود به تصرف در (در مصب دجله و سواحل خليج فارس) را متصرفات خود بيفزايد. سپس ناحيه ميشان

  شير برود. داردشير را شكست دهند تصميم گرفت خود به جنگ ارنتوانستند نشاندگانش دست
(در  اردوان موفقيتي به دست نياورد تا اينكه سرانجام در نبـرد نهـايي كـه در دشـت هرمزدگـان ،روي داد دو طرفنبرد كه بين  يندر چند :2نكته 

اردشـير پيـروز شـد و  ،ي روي دادميلاد 224آوريل سال  28در  -داندامروزي مي گلپايگان آن را در سوئدي خاورشناس »ويدن گرن« -زستان امروزي)خو
  وان را به قتل رساند. ارد
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وجود داشـت كـه  سلوكيه در ساحل غربي دجله، شهرآوردن بابل جانشين اشكانيان شد. تيسفون شد و بعد از به اطاعت در بعد از اين حادثه اردشير فاتحانه وارد
از  م164ايـن شـهر در سـال رفـت. به شـمار ميو از مراكز فرهنگي و بازرگاني مشرق زمين  بنا شده» سلوكوس نيكاتور« يلهپيش از ميلاد به وسي 312در سال 

  گذاشت. به اردشيريا  اردشير وهو نام آن را بازسازي كرد را از نو  جاير پس از فتح تيسفون آنسوي روميان ويران گرديد و به همان حال بود تا آنكه اردش

 آخرين نبرد بين اردشير و اردوان در كجا رخ داد؟ :1 مثال  
  ) ميشان4  ) استخر3  ) هرمزدگان2  ) پارس1
 :اه اشكاني در دشت هرمزدگان در خوزستان امروزي اتفـاق افتـاد كـه بـه آخرين نبرد بين اردشير بابكان و اردوان پنجم آخرين پادش  »2«گزينه  پاسخ

  پيروزي اردشير و مرگ اردوان و پايان حكومت اشكانيان منجر گرديد.

  
  اي خود برگزيد. را بر شاه شاهانگذاري كرد و عنوان ميلادي تاج 226رسماً در سال اردشير » آرتور كريستين سن«به گفته  :3نكته 

اردشـير در  گـذاري را انجـام داده باشـد،مراسم تاج نقش رجب نزديك استخر محلو يا در  ،يعني در معبد آناهيتا ،پارس ،احتمال دارد كه اردشير در زادگاه خود
نقـش رسـتم كنـار دشير علاوه بـر نقـش رجـب، در گذاري ارمجلس تاجبه تصوير كشيد. را گذاري خود مراسم تاجكه از وي در آنجا باقي مانده اي نقش برجسته

) را مـدتي Hatra(» الحضـر «شـهر مهـم و حيـاتي دادن به اوضاع داخلي مملكت سامان بعد از سرواردشير  شده است. شنقسلاطين هخامنشي نيز هاي دخمه
 »آذربايجـان و ارمنسـتان«و بـه  نـدرا تصرف ك »ماد و همدان«ير توانست بعد اردشهاي محاصره كرد كه به نتيجه نرسيد و مجبور به ترك محاصره شد. در سال

نهايـت شاهنشـاه  امـا در ،زيادي را براي اردشـير ايجـاد كـردهاي نبود و سختي همراهچه در ابتدا با موفقيت كشي به آذربايجان و ارمنستان اگررگحمله كند. لش
اندازي به متصرفات روم شرقي در سوريه كرد و در سـال ساختن موقعيت خود شروع به دستاردشير پس از استوار  را تصرف كند. منطقهساساني توانست اين دو 

. تا زمـاني كـه سـوروس سپاه اردشير را شكست داد سوروس رالكساند النهرين حمله كردند وبه ارمنستان و بين م 232نصيبين را گشود. روميان در سال  م 230
م دولت روم را دچـار  235در سال  پراتور روماماما كشته شدن  .بود و گاهي با ايراناصل نشد و گاهي برتري با روم نتيجه قطعي از نبردهاي دو طرف ح ،زنده بود

يـا » هتـره«در اواخر سلطنت اردشير بود كه شهر  را از روميان گرفت. ظاهراً »حران«نصيبين و  م 238اردشير از اين وضع استفاده نمود و در سال  ،آشفتگي كرد
ر اول و آن را نتيجـه خيانـت دختـر فتح الحضر را بـه دسـت شـاپو ايعدهد. (شهر مهمي در تكريت عراق)، پس از مقاومت سختي به دست ايرانيان افتا »الحضر«
، حـران، نصـيبين و الحضـر بـه تصـرف ساسـانيان پـوسواورالنهرين، دورا مناطق بينم  240در سال دانند كه عاشق شاپور شده بود. زن (پادشاه الحضر) ميييذ

بنـا بـر مرو و بلخ را گرفت و بـه پـارس بازگشـت.  ،خوارزم ،ابرشهر (نيشابور) ،گرگان ،شد و سيستان ، متوجه مشرق ايرانپس از فتح ولايات غربيدرآمد. اردشير 
پنجاب و كابل را در اختيار داشـت و پادشـاهان تـوران و مكـران سـفرايي نـزد اردشـير  يپادشاه كوشان كه دره ،يد هرتسفلد نيز هستيأروايت طبري كه مورد ت

 امـر اين پسرش شاپور يكم را در سلطنت با خود شريك كرد. وپاياني عمر خود را در پارس سپري كرد هاي سالاردشير  شناختند. فرستادند و او را به شاهنشاهي
در  شـاپور اول سـال و ده مـاه سـلطنت از جهـان رفـت و پسـرش 14اردشير اول پـس از د. شواست معلوم مي نقش بستهها آن بر تنه هر دوهايي كه نيماز سكه

كه بـه ان اندن قدرت هخامنشيباز گردبراي قيام اردشير بر اشكانيان  ها،نامهخداي به پيروي از تاريخ طبري در. به جاي او بر تخت نشست) م 241(سپتامبر سال 
پادشـاهي  نيـزجنگجـو و فـاتح بـود و  ،اردشير سرداري بـزرگ است.شده ذكر  ،ايرانيان يكردن شكوه و جلال گذشته و زنده ،بود دست اسكندر مقدوني برافتاده

 گذاري نمـود.مهاي زيادي را بنا و يا بازسازي كرد و به نام خود نامركزي واحدي درآورد و شهر ي. او مملكت پهناور ايران را تحت ادارهبود سازنده و مدبر ،كفايتبا
  اي بخشيد. را قدرت تازه آيين زرتشتي مين آسايش و رفاه و نظم مملكت كوشيد وأوي در ت

بازسـازي كـرد و  »ميسن«را در  »كرخا«را در ايالت پارس بنا نهاد و شهر  »اردشير ريو« و  »رام اردشير« ،»هوراردشير خ«شهرهاي  اردشير :4نكته 
  نام نهاد.  »استرآباد اردشير«آن را 

جاي آن ساخته شد. از شـهرهاي ديگـري كـه بـه او  در »بصره«بعدها در قرن اول هجري، شهر  را ساخت كه »آباد اردشير وهشت« همچنين در آن منطقه 
شـد و در شـمال ناميـده مي» خـط«كـه در بحرين  »پسا اردشير« .شدخوانده مي »هرمشير«در خوزستان است كه بعدها  »اردشير هرمزد«دهند نسبت مي

   شدند. ه توسط اردشير اول ساخته كهستند نيز از شهرهايي  »حزه«يا  »ارشير نود«عراق 

 اردشير اول با كدام امپراتور روم درگير شد؟ :2 مثال  
  آلكساندر سوروس) 4  فيليپ عرب          ) 3  گورديان) 2  والريان) 1
 :صرفات روميـان در سـوريه به مت مختلف در شرق و غرب،هاي سامان دادن به اوضاع مملكت و تصرف سرزميناردشير اول بعد از سرو »4«گزينه  پاسخ
  اندازي كرد كه موجب نبرد بين وي و امپراتور روم آلكساندر سوروس گرديد.دست

  

جـه همراه پدرش بود. شاپور در ابتداي سلطنت با شورش ارمنستان و حـران مواها و به منظور كسب تجربه در نبردالسلطنه نايبم  240 تا سال شاپور اول
اصلي در زمان پادشاهي شاپور نبرد له . مسأر كشيد و تا پنجاب پيشروي كردگسپس به هند لشرود، و به سمت شرق پيش  ئق آيدفاها آن شد كه توانست بر

   بـا روم در كنـار رود فـرات در محلـي بـه نـام مشـيكههبا روم بود. شاپور بعد از آرام كردن مرزهـاي شـرقي متوجـه غـرب و روم شـد. اولـين نبـرد شـاپور 
)Mesike(مـاركوس يوليـوس فيليپيـوس)  از  قيصر جديد فيليـپ عـرب .و قيصر گورديانوس كشته شدد كه در اين نبرد شاپور پيروز انبار) رخ دا = نزديك
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ل بـه دليـ بعـد از ايـن وقـايع .به ايران واگذار كرد ،هزار دينار بالغ بر پانصد ،غرامت جنگيهمراه با  وسيع يهايبر اساس آن سرزمينو  ايران طلب صلح كرد
تصـرف  را »كوشان شهر«موفق شد  او بود بپردازد. ،گرجيان به وجود آمده وها هايي كه توسط كوشانفرصت يافت كه به ناآرامي شاپور ،مشكلات داخلي روم

ارمنسـتان باعـث  يلهأمسـ بعـد از مـدتي دوبـاره .نـدك مهار رام شمال غربي هم توانست اقوام مهاج در و شروي كندچاچ پي و سغد، كاشغر ،تا پيشاور ،كرده
 اسـير روم را والريـانوس قيصـرو النهرين و سوريه را تصرف كند شرق بينميلادي  260سال  موفق شد در روم شد كه طي آن شاپور با شاپور درگيري مجدد

الجيشـي ارمنسـتان ت تجـاري و سـوقبه نمايش درآورده است. اهميـ بيشاپورهايي در نقش رستم و هاي خود بر روم را در نقش برجستهشاپور پيروزي كند.
خود به نام تيرداد را بر تخـت آنجـا  ينشاندهو فردي دست شاه ارمنستان را به قتل رساند ،خسرو ،باعث شد شاپور به آنجا لشكر كشيده و بعد از تصرف آنجا

ت. شاپور بعد از غلبه بر شادشاهي از ساسانيان سابقه دتر پافرمانروايي كم ينشاند. در دوران شاپور اول مرزهاي ساساني توسعه چشمگيري يافت كه در دوره
  جانشين وي گرديد.هرمزد اول گذشت و ميلادي در 272بخشيد. وي در سال  سامانرا سرو روم به اوضاع داخلي مملكت پرداخت و آن

 والرين امپراتور روم توسط كدام پادشاه ساساني اسير شد؟ :3 مثال  
  ) هرمزد اول4  ) شاپور اول 3  اول  ) بهرام2  ) اردشير اول  1
 :وي در  .نظيـر و چشـمگيري كسـب كـردبـيهـاي ترين پادشاهان ساساني است كه در مبارزه با روم موفقيتشاپور اول يكي از بزرگ »3«گزينه  پاسخ

امپراتور والرين را  ميلادي موفق شد 263در سال جنگ با گورديانوس امپراتور روم به پيروزي رسيد، فيليپ عرب را مجبور به پرداخت غرامت سنگين كرد و 
  آورد.به اسارت در

  

بعـد از  از سلطنت يك ساله هرمزد اول تقريباً هيچ اطلاعي در دست نيست. او را به جاي برادرش نرسه به سلطنت برگزيدنـد و نرسـه شـاه ارمنسـتان شـد.
طـول كشـيد نيـز م  276ود اما توسط هرمزد كنار زده شده بود. از سلطنت او كه تا سـال ترين پسر شاپور اول بپادشاه شد كه بزرگ بهرام اول ،هرمزد اول

و ديگر روحانيان ساساني در مبارزه با نرسه پيروز شد و  كرتيربا حمايت  بهرام دوماطلاع چنداني در دست نيست. در زمان اين پادشاه ماني به قتل رسيد. 
توليـت معبـد «كه صعود چشمگير كرتير به قدرت آغاز شد و به بالاترين مقام و منزلـت دسـت يافـت و بـه مقـام  اين زمان به بعد بودبه پادشاهي رسيد. از 

در القضات كل شاهنشـاهي را نيـز كسـب كـرد. مقام قاضيوي  گرفت.اختيار پادشاهان ساساني قرار مي كه از ارزش بالايي برخوردار بود و دررسيد  »آناهيتا
 ،مـرگ ناگهـاني قيصـر دليـلبـه امـا  ،پيش رفـت تيسفون تا قيصر روم به ايران حمله كرد و »كاروس« .شروع شد ان و روم مجدداًجنگ اير بهرام دومزمان 

علـت . آمـدبه تصرف روم درالنهرين ارمنستان و قسمتي از بين ن منعقد گرديد كه بر اساس آناي بين طرفيمعاهده م 283روميان عقب نشستند و در سال 
سعي داشـت دولـت ها و گيلها بود كه در شرق برادر وي به نام هرمزد با كمك و پشتيباني سكاها، كوشان دليلوم به اين دقبول اين معاهده از سوي بهرام 

نبرد با روم پايان داد و قرارداد صلح را پذيرفت و با تمام قوا به مقابله برادرش در شـرق شـتافت. بهـرام موفـق شـد بـه مستقلي ايجاد كند. بهرام با عجله به 
  شورش پايان داده و سكستان را تسخير كند. 

 ماني در زمان كدام پادشاه ساساني به قتل رسيد؟ :4 مثال  
  نرسه) 4  شاپور اول ) 3  بهرام دوم ) 2  بهرام اول ) 1
 :ماني در زمان شاپور اول به رواج دين و آيين خود پرداخت و پيروان زيادي در ايران و خارج از ايران پيدا كرد و براي تبليغ دين خود  »1«گزينه  پاسخ

اي كـه در دربـار كمـهكرد. در دوران بهرام اول ماني در هند مشغول تبليغ بود كه به دستور وي به ايران برگشـت و در جلسـه محابه نواحي مختلف سفر مي
  ماني محكوم و به قتل رسيد. ،ترتيب داده شده بود

  

آمـده اش به تصـوير دردهپادشاه در ميان خانوا ،هاو سكه نظير است. براي اولين بار در نقوش حجاري شدهكه در نوع خود جالب و بيبهرام دوم نقوشي باقي مانده  از
آرايـي، موسـيقي و گساري، بـزمي بادهاساس اين تصاوير در مورد شيوهدهد. برمي اختيار خواننده قرار ار و بزم شاهي درباره دربست. اين تصاوير اطلاعات مفيدي درا

بر تخت سـلطنت نشسـت كـه  بهرام سوماز دنيا رفت و پسرش م  293آيد. بهرام دوم در سال مي به دست ، اطلاعاتيشدمي هايي كه در حضور پادشاه انجامبازي
(در عراق امروزي) بـه  پايكولي يكتيبهدر  ي. نرسبر تخت نشستبر عليه وي طغيان كرد و بعد از پيروزي پسر شاپور اول  نرسي هار ماه سلطنت نكرد وبيش از چ

 به چگونگي حق پادشاهي او كتيبهشرح حال شخصي خود براي ما به يادگار گذاشته است. اين ن كتيبه گزارشي از چنين در ايله پرداخته است. وي همكر اين مسأذ
كـه به دست آمـده اسـت در اين كتيبه فهرستي از بزرگان  .بنشينداند بر تخت پادشاهي كند كه بزرگان و درباريان هنگام ملاقات او خواستهمي پردازد و حكايتمي

بيانگر ايـن واقعيـت  اين امر .است شاه خوارزم و شاه كوشان آنان يكه از جمله اندشاهان تابع دولت ساساني بوده از خود و رابر بهرام سوم حمايت كردهنرسي را در ب
فرمانده نيروهاي رومـي  گالريوس با سي در جنگم نر 293سال  در. حكومت و اقتدار خود را حفظ كرده بود ،دولت ساساني در مشرق و شمال شرقي ايران است كه

 تيرداد .را به روميان واگذار كرد رصغيپنج ناحيه از ارمنستان  م298بر پيمان سال  بنانرسي  نام داشت به دست روميان افتاد. »ارسان«كه  زن نرسيشكست خورد و 
به سـلطنت  هرمزد دومپسرش  بعد از مرگ نرسي دوام آورد.چهل سال ب به صلح قريآمد. اين معاهده پادشاه ارمنستان و گرجستان شد و به تبعيت دولت روم در

3رسيد و از سال  2 3الي 9آذر گرفـت و ان حكومـت وي شـورش و جنـگ داخلـي درحكومت را در اختيار داشت. وي به عدالت و نيكويي مشهور بود. در دور
   بركنار شد.ماه بيشتر طول نكشيد و از تخت  چندبودند سلطنت او  اما چون اعيان و نجباي مملكت از وي ناراضي ،ه سلطنت رسيدفرزند وي ب نرسه

  جاري به تصوير كشيده است. در ح اولين بار بهرام تصاوير همسرش را :5نكته 
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 پادشاه ساساني است؟ كتيبه پايكولي مربوط به زمان كدام   :5 مثال  
  هرمزد دوم) 4                آذر نرسه) 3  ينرس) 2  شاپور دوم                    ) 1
 :است كه در آن شرحي از مبارزات خود براي كسب تاج و تخت، اسامي برخي از بزرگان كـه  ينرس مربوط و متعلق بهكتيبه پايكولي  » 2«گزينه  پاسخ

  شرح حال شخصي خود را بيان كرده است.و اند از وي حمايت كرده
 

انتخـاب كردنـد. زدند كه پسر خواهد بود به سلطنت را كه هنوز در شكم مادر بود و حدس ميان هرمزد دوم فرزنديكي از  ،بعد از بركناري آذر نرسهبزرگان ايران 
بـه بعـد از اينكـه داشـت. در زماني كه كودك بود مادرش زمام امور را در دست  .معروف گرديد شاپور دومشاپور خوانده شد و در تاريخ به  به نام ،تولداز او پس 

بر اساس يكـي از  .در منابع رواياتي در مورد هوش و تدبير و زيركي وي از همان دوران كودكي وجود دارد زمام كشور را به دست گرفت. سن شانزده سالگي رسيد
پرسيد: گفتند علت اين آشوب فشـار  اي برخاست كه بيدار شد و علت رااز مقابل قصر همهمه ،سفون خوابيده بوداين روايات زماني كه شاپور بچه بود و در قصر تي

هـا و يكي از پـلبخشي از مردم از پل ديگري بسازند تا  ،كنند. وي بلافاصله دستور داد كه در كنار اين پلمي جمعيت است كه از دو طرف از روي پل دجله عبور
كاسـت و در ادامـه بـه مقابلـه بـا  شاپور در ابتدا از قدرت درباريان كه از زمان كودكي او اختيارات بسـياري داشـتندوي پل ديگر استفاده كنند. ربخش ديگري از 

شـاپور در . نـدوي توانست بحرين در سواحل خليج فـارس را تصـرف ك. اعرابي پرداخت كه در زمان كودكي وي مرزهاي ايران را مورد تاخت و تاز قرار داده بودند
شـاپور كننـده دو كتـف اسـت. كه به معني سـوراخاند داده »ذوالاكتاف«رو به وي لقب  دوخت، از اينمي كرد و به هممي را سوراخها آن هايمبارزه با اعراب شانه

آمـده بـود و كبير به دين مسيحيت در نتيناكنست ،اپورمتوجه مرزهاي غربي و مبارزه با روم گرديد. در زمان ش ،دوم بعد از پايان دادن به مشكلات داخلي و اعراب
د و منـاطق از دسـت ركشي كناپور فرصت داد تا به ارمنستان لشگتري برقرار كرده بود. اختلافات داخلي ارمنستان به شاد پادشاه ارمنستان روابط مستحكمبا تيرد

لشـكريان شـاپور در سـنجار بـه  النهرين با روميان درگير شود.ستان را تصرف كند و در بينت ارمنرا دوباره به دست آورد. شاپور به آساني توانس رفته زمان نرسي
شاپور از اين موقعيت استفاده كرد و بـه مرزهـاي شـرقي ، چند سالي جنگ با روم متوقف ماندو اما بعد از آن پي در پي با شكست مواجه شدند.  ،پيروزي رسيدند

عاقبـت بـا  .پيروز شـودبا آنان جنگيد تا توانست سال  7ت مدشاپور  .گرد قرار گرفته بودو ديگر اقوام بيابان خيون (هون)ز كه مورد تاخت و تا پرداخت امپراتوري
نمايندگاني از جانب روم نزد شـاپور آمدنـد و از م  365در سال  و سكاهاي سيستان قرارداد اتحادي بست و به غرب برگشت تا جنگ با روم را ادامه دهد. هاخيون

بـرادر «و  »شـاه شـاهان«نامه تندي به قيصر روم نوشـت و در آن خـود را مرزهاي شرقي رهايي يافته بود هاي شاپور درخواست صلح كردند. شاپور كه از ناآرامي
در صـورتي گرفته بودند باز پس دهـد  از اجداد او با حيله و نيرنگهايي را كه روميان از قيصر خواست تا زمين ،وي .و از اجداد خود نيرومندتر خواند »آفتاب و ماه

ي كـه در پاسـخ شـاپور ادر نامـه »كنيسـت نتـين« .سپاهيان ايران پس از زمستان با قواي نظامي خود به روم حمله خواهند كردكه امپراتور جواب مساعد ندهد 
ملامـت بـيش از حـد ناسنجيده و هاي خواستدرخاطر او را به  وهاي شاپور را رد كرد نوشت، خود را فاتح خشكي و دريا و پيروز در همه وقت خواند و درخواست

يوليـانوس امپراتـور وقـت . تصرف كـردرا پس از مقاومت سخت روميان  بكر فعلي  در ديار» آمد«شهر  م 359كرد. شاپور، جنگ با روميان را آغاز كرد و در سال 
رداري ايراني به نام هرمزد قرار داشت كه اميدوار بود با شكست شاپور بـه پادشـاهي برسـد. روم با لشكريان فراوان به جنگ شاپور شتافت. در ميان متحدان وي س

امپراتور روم كه به سـبب بازگشـتش از مسـيحيت بـه يوليانوس سپاه روم تا تيسفون پيش رفتند. متحد ديگر روم در اين زمان ارشك سوم پادشاه ارمنستان بود. 
بسياري از اراضي را كه از نرسي گرفتـه  جانشين او ناگزير شد با شاپور صلح كند و يوويانوسكشته شد.  363در سال و شد در جنگ زخمي  بود،معروف  »دتمر«

ماننـد  شـاپور .به ايران واگذار شد و امپراتور روم متعهد شد كه از ارشك شاه ارمنسـتان حمايـت نكنـدارمنستان  ونصيبين ، باز پس دهد. شهرهاي سنجار ،بودند
 .معـروف شـد »خندق شـاپور«بنا كرد كه به  استحكاماتيها در برابر روميان و عرب ،بنا كرده بود مپراتور روم كه استحكاماتي در سوريه و شمال عراقديوكلسين ا

آغـاز شاپور توسط ابتدا ر دالابواب) بند (بابسد در ساخت گويندميبه طوري كه ل وحشي شمال زد به ساختن استحكاماتي در برابر قباياقدام در قفقاز نيز شاپور 
پسر ماراسپند موبد بـزرگ  »آذرباد«و يهوديان به شدت دنبال گرديد. كرد مسيحيان و مانويان  زرتشتي و مخصوصاً رعاياي غير زارتعقيب و آ ،در زمان شاپورشد. 

قدرت و نفوذ فراوانـي بـه دين زرتشتي در پي آن و ي قرار گرفتند به تحريك وي پيروان اديان ديگر مورد آزار و اذيت فراوان ،كهزرتشتيان در زمان شاپور دوم بود 
  دست آورد.

 ذوالاكتاف لقب.............. است.   :6 مثال  
  خسرو اول) 4  اردشير اول  ) 3  شاپور اول ) 2  شاپور دوم ) 1
 :كاستن از قدرت اشراف به مقابله با اعرابي پرداخـت كـه  سامان دادن به اوضاع داخلي مملكت وپور دوم پادشاه ساساني بعد از سروشا» 1«گزينه  پاسخ

به  بستمي كرد و با طناب به هممي خاعراب را سوراهاي مرزهاي ايران را در زماني كه وي كودكي بيش نبود مورد تجاوز قرار داده بودند. وي در جنگ شانه
  همين دليل به وي لقب ذوالاكتاف دادند.

 حكومت او چهار سال طول كشيد و چون بـا بزرگـان و نجبـاي دوران سـر .به سلطنت رسيد اردشير دومبرادرش  ،از مرگ شاپور دوم بعد :6نكته   
   .شد سلطنت خلعاز  ،سازگاري نداشت
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معـروف  »كرمانشـاه«پيش از سلطنتش به كه  بهرام چهارم ،از وي بعدكشته شد. اي حكومت كرد و گويا در اثر حادثه م 388تا  383از سال  شاپور سوم
هـايي در شـرق كشـور بـود. در زمان شاپور سوم يا بهرام چهارم، ايران گرفتار جنـگ .حكومت او يازده سال دوام يافت ،به سلطنت رسيد م 388بود در سال 

ارمنستان بين ايـران و  ،. در دوران پادشاهي بهرام چهارمخويشاوند بود ارمنستان پادشاه كوشان كه در بلخ استقرار داشت احتمالاً با خاندان اشكاني حاكم بر
معـروف بـه  يزدگرد اولو بخش غربي به روم رسيد. تر بود در اختيار ايران قرار گرفت بندي قسمت شرقي كه وسيعروم تقسيم گرديد. بر اساس اين تقسيم

  بر تخت نشست و بيست و يك سال حكومت كرد.  م 399در سال  »كاربزه«
بـا  زدگـرد اولي به طور كلـي ،او با رعاياي مسيحي بوده استآميز ملايمترفتار به دليل خشونت او با بزرگان و  يزدگرد اولكار خواندن بزه :7نكته 

امـا  ،خودشـان پايـان دهنـدميـان تيسفون مجمعي تشكيل دادند كه به اختلافات ي مسيحيان در سلوكيه در زمان او .داشت يپيروان اديان ديگر رفتار خوب
در ايـن زمـان  .ا تنبيـه كنـدآسيب رساندند و اين موجـب شـد كـه يزدگـرد آنـان رها كدهشسن رفتار او سوء استفاده كردند و به بعضي از آتحُ مسيحيان از

پـس از مـرگ  .يزدگرد اين درخواست را پـذيرفت .را بر عهده گيرد »تئودوزيوس دوم«پسرش سرپرستي امپراتور روم از او درخواست نمود كه  »ركاديوسآ«
ه ايـران آمـد و حكومـت را از دسـت تربيت شده بـود بـ ميكه در حيره تحت سرپرستي پادشاه لخ» گوربهرام «معروف به بهرام پنجم يزدگرد اول پسرش 

گ با اقـوام شـرقي و شـمالي موفـق بـود. ايـن اقـوام كـه ظـاهراً نبهرام در ج .م) 42(سال  گرفت ،كه از سوي بزرگان به سلطنت رسيده بود ،ميخسرو نا
   .اندمعروف شده» ترك«هاي مورخان ايراني به بودند، در كتاب» هاخيوني«

  . استاست كه دليل نفوذ ايران در ماوراءالنهر  به دست آمده بخارا هايي به نام بهرام پنجم درسكه :8نكته 
زيـادي هاي در ادبيات ايران داستانان تشكيل شد و استقلال مسيحيان ايران را از كليساي بيزانس اعلام كرد. در اير هاقفدر زمان بهرام پنجم مجمعي از اس

نـد دانميهاي زيادي وجود دارد. برخي مرگ او را طبيعي اش به شكار وجود دارد. درباره سرنوشت بهرام گور و مرگ او نيز داستانبهرام گور و علاقه يدرباره
 ،بـه سـلطنت رسـيد م 438در  گـرد دوميزدشكار گورخر در مردابي فرو رفت و مرد. بعد از مرگ بهرام پـنجم فرزنـدش هنگام معتقدند كه در  نيزاي و عده

 كه به جاي كوشانيان در شرق و شمال ايـران مسـتقر (هپتاليان) هياطلهدوران سلطنت او به جنگ با اقوام شرقي  .سال ادامه پيدا كرد 18حكومت او حدود 
از آن به تعقيب مسيحيان در ارمنسـتان و  پس ،كند تأمينگذشت. يزدگرد مدتي مقر خود را در نيشابور خراسان قرار داد تا امنيت شرق ايران را  ،شده بودند

  .غرب ايران پرداخت

 ارمنستان به دو قسمت تقسيم گرديد..........در زمان  :7 مثال ......   
  بهرام چهارم 4  هرمزد دوم            ) 3  ير دوم              اردش) 2  يزدگرد اول        ) 1
 :بندي قسمت شرقي ارمنسـتان بـه ايـران و قسـمت يم شد. بر اساس اين تقسيمارمنستان بين ايران و روم تقس چهارمدر زمان بهرام  »4«گزينه  پاسخ

  غربي به روم واگذار گرديد.

  
 ساساني است؟كار لقب كدام پادشاه بزه   :8 مثال  

  ) بهرام چهارم4  ) يزدگرد اول         3  ) شاپور سوم      2  ) اردشير دوم    1
 :گذاشـت. بـه مـي احتـرامهـا آن به اعتقـاداتكرد و مي يزدگرد اول پادشاهي بود كه نسبت به اديان و مذاهب ديگر با تسامح برخورد »3«گزينه  پاسخ

  كار دادند.وي لقب بزه ن متعصب ساساني بهاهمين دليل روحاني
  

بعـد از  پيروز). م 457را به دست گرفت (سال  قدرتبرادرش پيروز به كمك هياطله، اما  ،بر تخت نشست هرمزد سومتر او پسر بزرگ ،پس از يزدگرد دوم
سالي سـختي در در زمان او خشك .آزاد كرد ندبند پدرش بود و بزرگان ارمني را كه در فرو نشاندرا در شمال قفقاز ها شورش آلباني ،در دست گرفتن قدرت
نگيرند و به كـارگزاران خـود دسـتور  خراج شاهنشاه براي كم اثر كردن اين قحطي دستور داد كه از مردم .كه هفت سال طول كشيد سرتاسر ايران روي داد

خواسـت قـرار خواهنـد باز از گرسنگي بميرد حاكم و كارگزار مـورد را بيم داد اگر كسي در منطقه حكومت ايشانها آن داد كه با مردم به نيكي رفتار كنند و
در زمـاني در منـابع آمـده  .مين كنند. سرانجام بعد از هفت سال قحطي به پايان رسيدبارهاي حكومتي نيازهاي مردم را تأچنين دستور داد تا از انگرفت. هم

 .آمـدشكست خورد و به اسارت ايشـان در هياطله يعني جنگ با همسايگان شرقي خود در . پيروزكه قحطي آمده بود فقط يك نفر جان خود را از دست داد
گروگان نـزد  عنواندو سال به قباد اول شده تجاوز نكند. ينرا به گروگان بدهد و از مرز تعيد قبا پيروز وعده داد كه مبلغي براي آزادي خود بپردازد و پسرش

 ، امـا در نبـردهياطله حمله بـرد با سپاهي به كشور و پيروز اين شكست را نتوانست تحمل كند .شد روز پرداختمبلغ جريمه از سوي پي هياطله ماند تا آنكه
رود و تـا مـرو هياطلـهآمـد و دخترش به اسارت هياطلـه در ،كشته شد همراه با سپاهيانش در خندقي كه هياطله كنده بودند افتاد و شكست سختي خورد و

او با هياطلـه آشـتي كـرد و بـاجي سـنگين بـه ايشـان  .)م484بر تخت نشست ( بلاشبرادرش  ،پس از كشته شدن پيروز .ندآوردهرات را به تصرف خود در
نسطوري  يشاخه صادر كرد. در زمان اورا هاي زرتشتي در خاك ارمنستان امتيازات زيادي داد و دستور برچيده شدن آتشكدهنيز به ارمنيان بلاش  .پرداخت

گرديـد و  از سوي بزرگان كه چندان رضايتي از او نداشتند بركنـار ميلادي 488بلاش در سال  .د قبول بيشتر مسيحيان ايران واقع شداز كيش مسيحي مور
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 داد گشنسـپاين امر بر بزرگان و روحانيان زرتشتي گران آمد و به دستياري  بود. »مزدك«نهضت  مصادف باقباد اول سلطنت  .تخت نشست براول  قباد
 يكي از بزرگان بـه نـام سـياوش از كمكبه  اما ،به زندان افكنده شد قباد(زاماسپ) را به جاي او نشاندند.  جاماسپز سلطنت معزول كردند و برادرش را ا او

از  ه بـود،اد كـردپروكوپيوس معتقد است كه بزرگان قباد را به دليل بدعتي كه در ارتباط با اشتراك زنان بين مـردان ايجـ .و نزد هياطله رفت زندان گريخت
روند و او را به مور ساخت كه با او به ايران أداشت و سپاهي را م ميپادشاه هياطله مقدم او را گراكرد.  زندان با كمك همسرش فرار ند. او ازسلطنت خلع كرد
براي حفـظ كه  از دادن مبلغ ساليانهآگاه بودند  قبادهاي داخلي كه از گرفتاريميان رو .تخت نشست دوباره برقباد  جاماسپ تسليم شد و .سلطنت برگردانند

را از  كنـوني مهارت و قدرت خود را ثابت كرد و شهر تئودوزيوپوليس يـا ارزرومميان در جنگ با رو قباد .سر باز زدند ،كردندمي به ايران پرداخت معابر قفقاز
 يايـن جنـگ نتيجـه .قباد نبـودشه به نفع يهمميان جنگ با رو .ا تصرف كردر »آمد«را شكست داد و شهر  ميمعروف رو سردار گرفت و بليزاريوسميان رو

  انجاميد. بين دو طرف سرانجام به صلح  و ر نداشتقطعي براي هيچ كدام از دو طرف درب

 ه از حوادث دوران سلطنت قباد اول نيست؟نيكدام گز   :9 مثال  
  ) قحطي هفت ساله4  ست بليزاريوس     ) شك3  ) خلع وي از سوي اشراف     2  ) نهضت مزدك       1
 :قحطي هفت ساله از حوادث دوران سلطنت پيروز است كه در اين مدت با تدابير پادشاه چندان بـه مـردم فشـار نيامـد و بـر اسـاس  »4«گزينه  پاسخ

  روايات فقط يك نفر در اين مدت از گرسنگي جان سپرد.

  خسرو انوشيروان

قدرت گرفتن مجدد بزرگـان، شـورش و نـاامني در مرزهـاي  باعثدليل روي كار آمدن پادشاهاني ضعيف و نالايق ه كشور ب ضعيتپس از مرگ شاپور دوم و
 .له بـودايـن مسـأ نهضت مزدك به خوبي بيانگر سامان بود وبداخلي نيز نااوضاع  ،علاوه بر آن .افزودمي هااين شورش يبر دامنه هم كه روم شده بود خارجي

نيـاز بـه اصـلاحات  وجامعه را دچار مشكلات زيادي كرده بـود  زمان پيروز بود ساليخشك قحطي و كه بيشتر ناشي از مشكلات اقتصادياول د زمان قبا در
منظور حل مشكلات و معضلات اقتصادي و اجتماعي كه بـا اسـتقبال قبـاد بـه ه هايش بمزدك و معرفي و تبليغ آيين جديد وي و انديشه ظهورمشهود بود. 

 دليلقباد قبل از مرگ خود بـه .مرگ قباد نتيجه نداد و اين اوضاع تا زمان انوشيروان ادامه يافت دليلبه  ،نظور رهايي جامعه از اين مشكلات صورت گرفتم
ن كند. بنـابراين ت كه خسرو را جانشيوي از بين سه فرزندش تمايل داش .جلوگيري از اغتشاش بعد از مرگش تصميم گرفت كه جانشين خود را معرفي كند

مرگ نيوس امپراتور روم خواست كه سرپرستي فرزندش خسرو را بر عهده بگيرد كه اين درخواست مورد قبول قيصر روم واقع نشد. به هر حال بعد از از ژوست
، بعد از آن سـعي كـرد بـا عام كرد ا قتلكه به خوبي از اوضاع جامعه آگاه بود در ابتدا مزدك و طرفدارانش ر خسرو انوشيروانقباد خسرو به پادشاهي رسيد. 

سپس به بهبود اوضاع داخلي جامعه بپردازد. در اين راستا ابتدا با روم صلح كـرد و توانسـت بـا  و ندمقابله ك ،شرق و غرب مواجه بودسمت تهديدهايي كه از 
شكسـت دهـد. بعـد از آن در  ،يادي در مرزهاي شرقي ايجاد كرده بودندزهاي ميآرااو موفق شد هياطله را كه در اين زمان نا .خيالي آسوده به شرق بپردازد

ر يروان جنـگ بـا روم را دوبـاره از سـخسرو انوش ،سامان جامعه را تا حد زيادي بهبود بخشيد. بعد از انجام اصلاحاتبجامعه اصلاحاتي را انجام داد و اوضاع نا
 ،ها در ايتاليامتعدد بود. ترديدي نيست كه تحريكات سفراي استروگوت ،توري پس از مدتي صلحگرفته شدن عمليات جنگي ميان دو امپرا رگرفت. علت از س

پس  ،هاوي احتمالاً بيم آن داشت كه بيزانسي .در عزم خسرو به آغاز كردن عمليات جنگي نقش بزرگي داشته است ،كه يوستي نيانوس تهديدشان كرده بود
غرب به قلمرو او تجاوز نمايند. ارامنه و اعراب لخمي مثل هميشه از اتباع بيزانس شكايت داشتند و بهانه براي دست از برقراري مجدد حاكميت امپراتوري در 

صلح با روم را بـر  ،زدن به جنگ فراهم بود. پروكوپيوس معتقد است كه خسرو با اين بهانه كه ژوستين به قبايل هون پول داده است كه به ايران حمله كنند
گيرنـد مـيها آن خراج زيادي كه از ستم روم و ظلم و شكايت از انوشيروان و ارمنستان نزد خسرو مدن سفرايي ازآآن  بر علاوه .دكررا شروع  هم زد و جنگ

ــوثر هــم در ــو شكســتن صــلح م ــين ب ــتدو طــرف روي داد هــيچ يــك د. پــس از نبردهــايي كــه ب ــروزي قطعــي دســت نياف ــه پي   ســرانجام در ســال .ب
قبل از خود رسانده و مملكـت  اي بين ايران و روم بسته شد. خسرو توانست ساسانيان را به قدرت زمان پادشاهان بزرگساله اهصلح پنجميلادي پيمان  545

اي اين اصلاحات جـان تـازه ،ساماني دوباره دهد. اما اصلاحات وي بيشتر يك راه حل موقتي بود كه با توجه به اقتدار شخصي وي در دوران حكومتشرا سرو
مانده اسـت و ايـن مشـكلات باعـث معلوم شد كه مشكلات همچنان پا برجا و روي ديگر اصلاحات خود را نشان داده ،اما بعد از مرگ وي ،به شاهنشاهي داد

 ،شـرق و غـربهـاي نظـامي در خسرو انوشيروان علاوه بر موفقيـت دوراندر شاهنشاهي وارد آورد.  پيكراي سنگين بر شد كه ضربه يهايگيري ناآراميشكل
  . انوشيروان به دانشمندان توجه زيادي داشت آمده خسرو منابع درچه طبق آن و هستيمفنون مختلف نيز  شاهد رشد علوم و

 قتل عام مزدكيان در زمان كدام پادشاه ساساني اتفاق افتاد؟ :10 مثال  
  و دوم) خسر4  ) هرمزد چهارم         3  ) خسرو اول        2  ) قباد اول       1
 :ناشـي از جنـبش مـزدك پايـان دهـد. بـدين هاي نت رسيدن در ابتدا تصميم گرفت به ناآراميلط(انوشيروان) بعد از به س خسرو اول» 2«گزينه  پاسخ

داد. عـده زيـادي از ا هآن خسرو دستور به قتل ،با روحانيان زردشتيها آن اي جمع كرد و بعد از مذاكراتمنظور وي سركردگان و پيروان مزدك را در جلسه
  از قتل هشتاد هزار نفر در يك روز سخن به ميان آمده است.  كيان به قتل رسيدند كه در منابعمزد
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بود به پادشاهي رسيد. او از برخي جهات مانند پدرش بود و اگر درسـت  »زادترك«كه به گفته منابع  هرمزد چهارمش پسر ،بعد از مرگ خسرو انوشيروان
  عادل بود. ش از پدرش لايق لقب ملاحظه شود بي

عفا و مظلومـان خيرخـواهاكثر منابع در اين نكته متفق .»در عدالت برتر از انوشيروان بود« گويدمي بلعمي صراحتاً :9نكته  ،  اند كـه او نسـبت بـه ضُـ
   .را كشتها آنو بسياري از گير نسبت به بزرگان سخت

شـاه روم صلح كرد و براي جنگ با شـابه هرمزد بعد از مشورت با بزرگان، با .دشمنان از هر سوي به ايران روي آوردند ،سال از پادشاهي او پس از گذشت ده
چوبين توانست ام سرانجام بهرام چوبين را به فرماندهي سپاه تعيين كرد. بهر .تر بود با بزرگان و موبدان به مشورت پرداختپادشاه تركان كه از همه خطرناك

را به خيانت متهم كرد و هرمزد هم بـدون توجـه بـه  بهراماما وزير هرمزد  ،را نزد هرمزد فرستاد او غنايم .دست آوردهد و غنايم زيادي بهتركان را شكست د
زنانه و دوك و غُل و زنجير فرستاد. بهرام كه با براي او لباس  كه در ميدان نبرد نشان داده بود،هايي م چوبين انجام داده بود و دلاوريكارهاي بزرگي كه بهرا

رو شده بود به ياري سربازانش دست به شورش زد و موفق شد مدتي نيز بر تخت پادشاهي بنشيند. سرانجام در جنگ بـا خسـرو پرويـز همهري پادشاه روببي
بزرگـان  .بين توسط بزرگان از سلطنت خلـع شـد و بـه زنـدان افتـادشكست خورد و به تركان پناه برد كه در آنجا كشته شد. هرمزد بعد از شورش بهرام چو

  پسرش خسرو را جانشين او كردند. 
  به قتل رسيد.  ،خسروهاي ييدا ،بستامو  بندويتوسط  دشمنانش نابينا شد و سرانجام به دستدر زندان هرمزد  :10نكته 

 كساني به قتل رسيد؟هرمزد چهارم توسط چه    :11 مثال  
  3و2) گزينه 4  ) بندوي و بستام        3  ) خسرو پرويز                   2  ) بهرام چوبين             1
 :بعد از شورش بهرام چوبين، بزرگان و اشراف مملكت هرمزد چهارم را از تخت به زير كشيده و به زنـدان انداختنـد و خسـرو پرويـز را  »3«گزينه  پاسخ

  يعني بندوي و بستام به قتل رسيد. ،هاي خسروادشاه كردند. سرانجام هرمزد توسط داييپ

  و فروپاشي دولت ساساني قدرت ز، ضعفخسرو پروي

با حمايـت بزرگـان بـه  ،هاي خوددايي ،چهارم به دست بندوي و بستاماست كه بعد از مرگ پدرش هرمزد خسرو پرويز آخرين پادشاه معروف ايران باستان  
  ن ادامـه داشـت. خسـرو در نبـرد بـاقبل در زمـان پـدرش شـروع شـده و همچنـا سلطنت رسيد. وي از همان ابتدا با شورش بهرام چوبين مواجه بود كه از

ام به نزد بهر .بهرام چوبين را شكست دهد برد. سرانجام با كمك وي توانستپناه  موريس ،امپراتور روم و به نزد بهرام چوبين در دشت نهروان شكست خورد
وي، خسرو با تكيه بر لياقت  يخسرو پرويز به  قتل رسيد. بعد از مرگ بهرام چوبين و پايان يافتن غائله يپناه برد كه در آنجا در نهايت با توطئهخاقان ترك 
با بهانه قتل امپراتور موريس كه از و حتي تا قسطنطنيه هم پيشروي كند. وي تصرف بسياري را در غرب  توانست مناطق شهربرازو  شاهينون سرداراني چ

6وي حمايت كرده بود در سال  2  كه امپراتور موريس را به قتل رسانده بـود توسـط هراكليـوس از سـلطنت  فوكاسجنگ با روم را دوباره شروع كرد. م
رو شـود تـا هاي روبان شد و بدون آنكه با مقاومت جديراه دريا وارد ارمنست ن و ثروت كليسا به جنگ خسرو آمد و ازاخلع شد. هراكليوس با حمايت روحاني

خسـرو در مقابـل لـذا قلب شاهنشاهي ايران پيش رفت و به تلافي ربودن صليب راستين از سوي ايرانيان آتشـكده مقـدس گنـزك را ويـران و غـارت كـرد. 
مـيمختلف بـه مجـازات سـرداران و بزرگـان كشـور هاي با بهانهو داد مي بسيار اهميت به ثروت و تجملات درباري. خسرو هراكليوس توفيق چنداني نيافت

ي يـدا ،بندوي را به اتهام كشتن پدرش به قتل رسانيد و قصد داشـت بسـتام ،ي خودايد ،و بروز مشكلات داخلي شد. ويها آن باعث نارضايتياين پرداخت و 
البتـه او نيـز بعـداً بـا  .تل برساند كه بستام با كمك ياران بازمانده بهرام چـوبين دسـت بـه شـورش زدخود را هم كه در قتل پدرش دست داشت به ق ،ديگر
كشته شد. خسرو سپاهي را كه از هزيمت قيصر روم نجات يافته بود زنـداني كـرد و  ،كه به همسري بستام درآمده بود ،گردويهخسرو پرويز توسط  يتوطئه

 سرداران ديگـر يكي از اين علاوه برداد. رابطه با كسي را نمي ياجازهها آن حتي پسران خود را هم زنداني كرده بود و بهرا بكشد و ها آن يقصد داشت همه
به دسـت  منجمان كه گفته بودند خسروسخن  روي ترس و فقط از دون دليل وب اما خسرو ،ه خدمات زيادي به پادشاه كردك بود »شاهمردان« پرويز خسرو

نشـين بـه بيابـانهـاي ايران بود و سدي محكم در مقابل تهاجمات عرب يخسرو با از بين بردن دولت حيره كه وابسته .رساندبه قتل او را  ،شودمي كشته او
ز پادشاهي خلـع شد و  او را اه وي باعث نارضايتي بزرگان به داخل مرزهاي ايران باز كرد. سرانجام اقدامات نسنجيدها راه را براي هجوم عرب ،آمدمي حساب

امـا مشـكلات  ،) را پادشاه كردند. در دوران خسرو پرويز هر چند ساسانيان از لحاظ گسترش امپراتوري بسـيار پيشـرفت كردنـد(شيرويه قباد دومو پسرش 
. اسـت ساسـاني ا يك شاه مقتـدرتالنفس يك پادشاه ضعيف هاييقيد و بندو بيها طلبيها، عشرتپرستيبيشتر يادآور تجمل او يهشت ساله دوران سي و

روز به روز داشتند، به توجه و كارداني شهريارشان  اميدتفاوتي نسبت به مردماني كه چشم توجهي و بيغرور و تكبر وي همراه با بيفاصله طبقاتي،  استبداد،
صـلح بـا روم را پايـان داد و اين بود كه   جنگ با روم زمينهو در خردي ابارزترين بي .كردمي هاز آنكه آزار اقتصادي دهد، روحشان را پژمرد ترمردمان را بيش

بدرفتاري با و سرانجام جنگ با روم  شاهنشاهي وارد آورد. ياين اقدام او ضربات سنگيني بر پيكره ،پاي ناامني و جنگ و خونريزي را دوباره به ايران باز نمود
  زندان گرديد و چند روز بعد در زندان كشته شد. يهمه جلال و شوكت روانه كه با آن ييوي شد تا جا ضدهايي بر گيري توطئهاطرافيان سبب شكل

  و به اين ترتيب زمينه براي حمله اعراب فراهم آمد. را نيز از بين برد حيره، سد مقابله با اعراب  يخسرو پرويز با از بين بردن دولت دست نشانده :11نكته 
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 خسرو پرويز براي نبرد با بهرام چوبين از كدام پادشاه روم كمك گرفت؟  :12 المث  
  ) والريان4  ) تئودوسيوس3  ) هراكليوس  2  ) موريس1
 :به توصيه پدرش بـه  او .خسرو پرويز در ابتداي سلطنت خود با شورش بهرام چوبين مواجه شد و در نبرد نهروان از وي شكست خورد» 1«گزينه  پاسخ
دختر خود مريم را به عقـد وي درآورد و بـراي جنـگ بـا بهـرام نيروهـاي  ،موريس امپراتور .مورد استقبال قرار گرفت وبرد  ار روم و امپراتور موريس پناهدرب

  زيادي در اختيار خسرو گذاشت. 

  
و  شـاهان ليـاقتيدهنـده بـيادشاهي رسيدند كه اين تعـداد نشـانده نفر به پبعد از مرگ خسرو پرويز در حدود چهار سال نزديك به دواز :12نكته 

مـيروز در گرداب بحران و انحطاط فـرو شدند كه روزبه ايدار كشتيكاري از پيش نبردند و فقط سكانهيچ كدام از اين پادشاهان  اوضاع آشفته كشور بود.
  رسيدند. مي شدند و يا به قتلمي كناربرر اثر قدرت اشراف و بزرگان ي نشسته و بعد از آن بو پادشاهان هم هر كدام مدت كوتاهي بر تخت پادشاهرفت 

عيـه رفـت داكشي عظيمي زد و تمامي برادران خود را همراه با كساني كه احتمال ميهمان ابتداي سلطنت دست به برادر قباد دوم جانشين خسرو پرويز در
بـر تخـت با نـام اردشـير سـوم  ،وي بعد از شش ماه سلطنت از دنيا رفت و بزرگان پسر وي را كه كودكي بيش نبود به قتل رساند. ،تاج و تخت داشته باشند

در اين زمان شهربراز از سرداران خسرو پرويز با حمايت نيروهاي هراكليوس وارد تيسفون شد و اردشير سوم را كه يك سال و نيم سـلطنت نشاندند. سلطنت 
و سوم پادشاه شد. در به قتل رسيد و خسرمدت اندكي رغم اينكه از خاندان شاهي نبود بر تخت پادشاهي نشست. شهربراز بعد از ليكرده بود هلاك كرد و ع

  هرمزد پنجم و خسرو چهارم به سلطنت رسيدند. ،دخت، پيروز، آذرميدختادامه پوران
ها پيش آغاز شده بود شـدت ادشاهي وي حملات اعراب كه از مدتود. در زمان پپسر شهريار از اخلاف خسرو پرويز ب ،يزدگرد سوم ،آخرين پادشاه ساساني

اما شكست خورد و كشـته  ،به مقابله اعراب شتافتم  636در سال  نبرد قادسيه دربه فرماندهي نيروهاي ايران  ،السلطنه ايراننايب ،رستمبيشتري گرفت. 
روزي اعراب به سوي تيسفون پيش رفتند و با تصرف آنجا يزدگرد به حلوان و در نهايت به شرق فـرار شد و درفش كاويان به دست اعراب افتاد. بعد از اين پي

  كرد تا اينكه سرانجام در مرو به قتل رسيد. 

 آخرين پادشاه ساساني چه نام داشت؟  :13 مثال  
   يزدگرد سوم )4  ) اردشير چهارم     3  ) آذرميدخت2  ) قباد دوم    1
 :م 651آخرين پادشاه ساساني يزدگرد سوم بود كه در مقابل حملات اعراب تاب مقاومت نداشت و فرار كرد تا اينكه سرانجام در سال   »4«گزينه  پاسخ 

  در مرو به قتل رسيد.

  
نبودند سر تسليم فرود آورد و  هايي كه در مقايسه با ساسانيان از قدرت چنداني برخوردارسرانجام پادشاهي ساساني با توجه به مشكلات داخلي در برابر عرب

اول فرمـانروايي پادشـاهان ساسـاني كـه اكثـراً افـرادي  يشد. برخلاف دوره جديدي در تاريخ ايران آغاز يدوران تاريخ باستان ايران به پايان رسيد و مرحله
بزرگي دست يافتند و اقتدار خود را به رخ هاي رب به پيروزيجنگيدند و در مرزهاي شرق و غميجنگ پا به پاي سربازان  ميداندر  ، با اراده بودند،قدرتمند

لـذات  الـنفس و گرفتـارافرادي ضـعيفپادشاهان ساساني،  ،داري خسرو انوشيرواندوم فرمانروايي به غير از دوره زمام يكشيدند، در دورهميدشمنان  ميتما
كشـته  . در زمان پيروز شكست از هياطلـه،استدر اين دوران بزرگان و روحانيان  اشراف، گيريقدرت ،ضعف پادشاهعلت نمايد مي آنچه آشكاردرباري بودند. 

خراج و گروگان گرفتن فرزند وي نزد هياطله، به روشني بيانگر ضعف قدرت مركزي و شاهنشـاه اسـت. جانشـين وي قبـاد  ميلتح نبرد، ميداندر  وي شدن
كنار شد. خسـرو انوشـيروان و يك بار از سوي اشراف از كار برايش قدرت سلطنت چندان موفق نبود اول هم در حل مشكلات و كاستن از قدرت اشراف و افز

داري خود توانست پادشاه را شخص اول مملكت كرده و قدرت اشراف و بزرگان را به نفع خود و دربار كنترل كند. اصلاحاتي هم كـه انجـام داد در طول زمام
ليـاقتي ي خـود را بـه دسـت آوردنـد و بـيدوباره اشراف قدرت گذشته ،بعد از مرگ وي در زمان فرزندش هرمزد چهارم بيشتر به نفع دربار و شاهنشاه بود.

شد و به قتل ها آن يسرانجام اسير توطئه ،پادشاه باعث شورش بهرام چوبين شد. هرمزد چهارم نيز كه از همان ابتدا دشمني خود را با اشراف نشان داده بود
 ،رسيدميير از خاندان شاهي به پادشاهي و به نام خود سكه ضرب كند. اين اولين بار بود كه شخصي غي نشيند چوبين توانست بر تخت پادشاهبهرام  رسيد.

امـا  ،دزيادي بـه دسـت آورهاي شرق و غرب پيروزيهاي خسرو پرويز هر چند توانست در جبهه ال برد.را به كلي زير سؤمقام و مشروعيت پادشاه  اين ماجرا
كـار بركنـار شـد.  اشراف ناراضـي شـد و از يشورش بستام در زمان وي نيز بيانگر ضعف پادشاه و نارضايتي مردم از وي بود. سرانجام خسرو نيز اسير توطئه

 ،ليـاقتي شاهنشـاهبـي ،معـهسـامان جابشاهنشـاه را تكـرار كننـد. وضـعيت نـا يآمد بودند كه نتواستند قدرت گذشتهكارلياقت و ناافرادي بيجانشينان وي 
كـه  .بزرگان و به قدرت رسيدن شهَربراز ثابت كرد كه جامعـه از درون مشـكل دارد و نيـاز بـه وجـود شاهنشـاهي قدرتمنـد دارد مجدد اشراف، گيريقدرت

  نشين بسته شود.باديههاي ت عربي تاريخ ايران باستان به دسنبود پادشاهي مقتدر در اين دوران باعث شد تا برگه .سفانه هيچ وقت پيدا نشدأمت
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  مند بود.بهره يزديه اا فرّي ياله يرويآمد و از نمين به حساب يزم يخداوند بر رو يندهينما وس جامعه قرار داشت أردر تاريخ ايران همواره در پادشاه 

ن فـروغ اسـت يا پرتو از .كس بتابد بر همگان برتري يابد ، فروغي است ايزدي به دل هررّف«كند: ميف ين تعريرا چن يزديا رّفد وداوپور ابراهيم :13نكته 
 اسـت كـه ن نـوريـا يرويـن ازن يروزمند باشد، همچنـياب و پياره كاموشود و هم دادگر و رستگشيآسا و تاج و تخت گردد يرسد، برازنده يبه پادشاه يكس كه
و  ن وجود داشت متعلق به او بـوديزم يچه كه در رو هر ،گرددميخته يمردمان برانگ ييراهنما يخداوند برا يو از سواسته آر يو روحان يه كمالات نفسانب يكس

   ».آمدندميتمام مردم در درجه اول بندگان او به حساب 
پادشاه صاحب جان و مال مردم به حساب مـي .و فرّآيين اشد كه عبارت بودند از: زور، هاي خاصي ببايست داراي ويژگيبلكه مي ،توانست پادشاه باشدكسي نمي هر
نداشتند. در زمان ساسانيان ماننـد ديگـر ادوار نقشي جامعه  يدر ادارهن رتبه كشور در اختيار شاهزادگان و نزديكان پادشاه بود و طبقات پاييتمام مقامات عالي آمد،

النـاس داراي از نجبا و اشراف و عوام اييث مراتب اجتماعي درجاتي داشت و هر صنف و طبقهه از حشد كه هر طبقبه طبقاتي تقسيم مي جامعه ،تاريخ ايران باستان
نجبـا و غير از آنچه شايستگي آن را داشت و براي او مقرر گشته بـود مشـغول شـود. توانست به حرفه و مقامي درجه، مقام و حدودي معين و ثابت بود و كسي نمي

شـه و مقـام خـود كـس بايـد بـه پي هر داشتند.ها ثبت شده بود و طبقات عاليه هم مقاميهاي بزرگ و كهن در دفاتر و ديواناشراف مقامشان محفوظ و نام خاندان
وران و مزدوران اين است پيشه يوظيفه« آمده است كه 31پرسش در  مينوي خردتوانستند به طبقات بالاي جامعه راه يابند. در نميايين و طبقات پ بودمشغول مي

كاري را نداند و به انجام آن دست زند آن كار را چه بسا كه خواهند بو مزد عادلانه  دانند به خوبي و با دقت انجام دهندآنچه مي ،دانند وارد نشوندكاري كه نمي كه در
هاي نياميزد، اموال منقول همواره در خاندانتر درهاي پستهاي بزرگ با خون خاندانخاندان در قوانين مملكت هم قوانين و مقرراتي وجود داشت تا خون». تباه كند

، بهترين نمونه آن داسـتان مـرد نبود مجاز اي به طبقه ديگرطبقه تقاء ازار حدود طبقات بود و درجات و و ،حافظ انسابپادشاه ماند، همچنين شخص كهن باقي مي
شد كه آن شخص اسـتعداد ورود مي حسب آزمايش محرز مشاهده و بر بيان نموده است. مگر اينكه موردي شاهنامهسم فردوسي در گر است كه حكيم ابوالقاكفش

د پرهيزكار بود در طبقـه روحانيـان وارپارسا و  اگر شد،يان ميجومد بود وارد طبقه جنگكارا و چابك و در فنون جنگي ،، در اين صورت اگر شجاعدارد به آن طبقه را
  .شدطبقه دبيران وارد مي معلومات كافي و عقل وافي و حافظه سرشاري داشت در اگر و شدمي
 شد و چنانچهميكرد به شاهنشاه عرضه ميدا يپرا  يگريد يورود به طبقه يستگياقت و شاياز طبقات مردم ل يكينيز آمده است كه چنانچه  نامه تنسردر 

  .داشت اقتش رايكه لپيوست مي ياشد به طبقهميلوم اقت او معيش ليتجربه و آزما بر اساس

 ست؟ين يلازم پادشاههاي يژگينه از ويكدام گز :14 مثال  
  سواد) 4  زور  ) 3          يزديا فرّ) 2  نييآ) 1
 :يكسان يشاه ين افراد خانوادهيبن مقام برسد. از يتوانست به اميبود و هر كس ن يخاندان شاه يژهيو يپادشاه يساسان يدر دوره» 4«گزينه  پاسخ 

  باشند. يزديا و فرّآيين  مانند زور، ييهايژگيو يتوانستند پادشاه شوند كه دارايم

  
انـد كـه البتـه چنـدان بـا هـم هم چهار طبقه را ذكر كرده يسه و برخ ياعدهوجود دارد،  يات مختلفيان نظريدر زمان ساسانها آن طبقات و تعداد يدرباره
هايي بـود و مجموعهداراي زيرن طبقات يارائه شده است. هر كدام از ا يم و درباره هر كدام اطلاعاتيان نوشته ما چهار طبقه را ذكر كردهيف ندارند. در ااختلا
  ن طبقات عبارت بودند از: يبود. ا يموروثها آنهر كدام از  يهاشغل

   . وشان) و صنعتگران و شهريان يا هوتخشانتاييان يا واستريملت (روس يـ توده4خدمان ادارات (دبيران)، ـ مست3ـ جنگاوران (ارتشتاران)، 2ـ روحاني (آثروان)، 1
  روحانيان (آثروان= نگهبانان آتش مقدس)

خـود داشـتند، را خـاص  يكه هر كدام شـغل ير اصناف روحانيربدان و سايمغان بودند، موبدان، هها آن نيترنييپاكه  ينيد يعلما (دادور)، ين طبقه قاضيا
3پرسش در اند. گفتهكه به آنان مغان اندرز بد ميستوران و معلمان بودند. ان ديگر شعُبَ روحانيگرفت. از دمي بردر  ن يان چنيفه روحانيوظ خرد ينويم

همچنـان  ،ن و رسم راييآ ، حكم،يدقت كردن و فتوزدان را خوب و بايش اين و ستاادزيپرستش او  ،خوب نگه داشتن ن رايان ديروحان يهفيظو«آمده است :
نشـان  دوزخ را از زيـپرهم و يبـ بهشـت، يآگاهاندن و راه به سـو يكيدرست داشتن و مردمان را از كار خوب و ن ،سنان آشكار استيمزد پاكنان يدكه از بهِ

مسـائل  يقـاطع دربـاره يأبـود و ر ينـيد ه اموريكل يهيس عاليرئ يو شد.مين ييتع ان موبدان موبد بود كه توسط شاهيروحان يس طبقهيرئ .»دادن است
اجـراي ل يـاز قب ،داشـتند يف متعدديان در جامعه وظايروحان شاه بود. هم مشاور ينيد امور درو  كردمينصب  عزل و را نيانروحا ،صادر يتوسط و ينيد

دادن تشريفات عادي هنگـام ولادت،  انجام جرائم،تعيين ميزان كفارات و  بخشايش آنان،كاران، عفو و ير و شنيدن اعترافات گناهاحكام تطه
در عـالم «ن آمده است: يطبقات جامعه چن يان دربارهيزردشت ينيدر كتب د تشييع جنازه و اعياد مذهبي. بستن كسُتي (كمربند مقدس)، عروسي،

ر آن داي به گونه ؛د آورديپدكه چهار طبقه در جهان  تساخ به همان گونه آشكار را مزد آنانسان، اور يعنير يصغ ن طبقـه آهاي دسـتن مـردان، يـكـه سَـ

 اوضاع اجتماعي عصر ساسانيان 
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ان در جامعـه از يـدهـد كـه روحانمـينشـان اند ه شدهيان به سَر تشبين نوشته كه در آن روحانيا». ورانشهيپآن  يپاها، شكم آن طبقه كشاورزانان، يپاهس
ن يـا كـه ان بوديروحان يد در تحت نظارت و سرپرستاللحَ منَِ المهد الِي يهر فرد ن سنيستيكراند. به قول لا داشتهبامي برخوردار بوده و مقا ييارزش بالا

بـه ها آن ل قدرتيله از دلان مسأينكه از طرف دولت حق قضاوت داشتند و ايان علاوه بر ايان در جامعه است. روحانيروحان يت و مقام بالايانگر اهميله بمسأ
در عمـل ها آن افزود.ميها آن شد و بر قدرتميها آن ديه و صدقات عايعشر ،ينيم دئبودند كه از راه جرا ين و ثروت هنگفتيزم ،املاك يدارا ،آمدميشمار 
  ل داده بودند.يتشك يساسانحكومت در  يكه دولتمدعي شد توان مي يار تام داشتند و به نوعياخت

  كسُتي در دوره ساساني به معني كمربند مقدس است.  :14نكته 
  گفتند. اندرز بد ميبه معلمان دوره ساساني كه روحاني بودند مغان  :15نكته 

 ن چه نام داشت؟ويروحان يس طبقهيرئ :15 مثال  
  ربديه) 4  موبد) 3  ربد          يربدان هيه) 2  موبدان موبد           ) 1
 :امور ديني را بر عهـده داشـت. وي رأي يهياست كليشد و رمين يين موبدان موبد نام داشت كه توسط شاه تعويس طبقه روحانيرئ» 1«گزينه  پاسخ 

  را هم بر عهده داشت. ينيمال دكرد و حق عزل و نصب عُميرا صادر  ينيقاطع در مورد مسائل د
  )ارتشتاران(جنگاوران 
هاي انسـان به دستاز لحاظ اهميت ) (رَثئَيشتَر) مشتق شده است. اين طبقه كه در متون ديني raөaēštar( ) پهلوي از واژه اوستاييartaštarار(واژه ارتشت
   پاهبدسـ رئـيس جنگـاوران اِران». ستيز با دشمن است تا كشور خود را امن و آرام نگه دارنـدها آن وظيفه«بر نوشته مينوي خرد  بنا ،اندتشبيه شده

Erān Spāhbed اصلاحاتي كه وي انجام داد ايـن  ي) اين مقام بر عهده يك نفر بود، اما در نتيجهم 531-579( بود كه تا قبل از سلطنت خسرو انوشيروان
پاهبد آذربايجـان و ســـ 4كه ولايت يمـن بـود  هبد نيمروزپـ س3هبد مغرب پس ـ2يعني خراسان و توابع آن  ،مشرق هبدپـ س1مقام به چهار نفر واگذار شد:

شد كـه هـر كـدام تقسيم مي )Payādag يا پيادگ  Payg(پيگ و پياده نظام پهلوي) Aswar اسوار(دسته سواره نظام جنگاوران به دو  يتوابع آن. طبقه
  وظايف خاص خودشان را داشتند. 

  ناميدند. مي اسواران سالاررا ها آن داد و رئيسيسواره نظام  قسمت اصلي سپاه را تشكيل م :16نكته 
در چنـداني كارايي كردند و ر در نظام خدمت مييان، كشاورزان و برزگران بود كه به اجبااي از روستايه بود و شامل مجموعهپياده نظام هم محافظ عقب سپا

  خواندند.مي پايگان سالاررا ها آن جنگ نداشتند، رئيس

 عبارت بود از: يسپاه در دوره ساسان ياصل قسمت :16 مثال  
  مزدور يروهاين )4  دان     يسربازان جاو) 3  ) سواره نظام     2        اده نظام يپ) 1
 :را ن قسمت از سپاه يس ايشدند. رئميده انتخاب يداد كه از افراد ماهر و ورزميل يرا سواره نظام تشك يقسمت اصل يدر سپاه ساسان »2«گزينه  پاسخ

  دند. يناممياسواران سالار 
 

  دبيران وكاتبان
س يمشتق شده است. رئـمي لا) ايtipira( باستان گرفته شده است كه آن هم از يفارس (dipira)ره يو آن هم از دپ يا پهلويانه يم يفارس ريبر از دِيواژه دب

  گفتند. مي ) Dibheran Mahisht( تسهران ميبد يا) Eran Dibirbedد (بَ ريران دباِ )dibirbed( ران بدين طبقه را دبيا
  ن بود. يو فرام ياسيمعاهدات اسناد و معاهدات س م اسناد،يتنظ ها،نهيدرآمد و هز يآورو جمع يران انجام امور محاسبات دولتيفه دبيوظ :17نكته 
و مقربـان بودنـد. در واقـع  همراهـانربدان و اِران سـپاهبدان جـزء يه مانند موبدان، شاهران در سفر يدب .بودنددبيران دربار  ن افراد دريمدترن و كارايماهرتر

و  ءرا انشـا يسـلطنت يهاگرفتند، فرمانميدادند و مكاتبات دولت را در دست يب ميمه نوع اسناد را ترتهرفتند، مي به شمار يقيمداران حقاستيس ،رانيدب
 ريـ(دب ريـمانند داد دب ،مخصوص خود داشت يريدب يوانيد يكردند. هر قسمت از كارهامياداره  را مرتب و محاسبات دولت راها نهيكردند، جمع هزميثبت 
هدات آتشـكديعا ري(دب ري، آتش آمار دب)ياصطبل سلطنت ري(دب ريدب آمار آخور )،يدارخزانه ري(دب ريآمار دب، گنز)يدات سلطنتيعا ري(دب ريدب شهرآمار ه)،يعدل
  كردند. ميمختلف ترجمه  يهاداشتند و مكاتبات را به زبان ييران معمولاً با چند زبان آشنايدب .ه)يريخ امور ري(دب ريروانگان دب ها)،

 چه نام داشت؟ يدر دوره ساسان يدات سلطنتير عايدب :17 مثال  
  ريدبارشهرآم) 4  ر      ي) روانگان دب3  ر    يدبآمارآتش) 2  ر    يدبآخورآمار) 1
 :دولت را بر عهـده داشـتند. هـر قسـمت از امـور و  يباتران و كاتبان بودند كه امور محاسيطبقه دب ياز طبقات مهم دوره ساسان يكي» 4«گزينه  پاسخ
  دند.يناممير يدبرا شهرآمار يدات سلطنتير عايداشت. دب يمخصوص داشت كه عنوان خاص يريدب يوانيد يكارها
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